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زندگی ایده آل با دیجیتال 


RENE 0 


کم صدا ترین و کم لرزش ترین ماشین لباسشویی دنیا 
با خشک کن صد در صد 
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محرن محصوص مت به حدافل 
رساندن چروک لباسها 
دارای سیستم انتقال نیروی مستقیم 
ASAS ET‏ | 
۱ ۱ ۷ / 1 
۱ را 1۴ : 
د م 920 9e REY‏ ۱ ۹ ۱ ۱ 1 
سیستم )5=( Direct Drive‏ ال کک سنا 





انتفال قدرت در ابن سیستم بطور مستقیم 
بخ محفظه استوانه‌ای (Drum)منتقل‏ می شود 
و به همین دلیل مزایای زیر حاصل می شود: 
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۱ ساخت کرد 
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Digitally yours 





محصولات هی را فقط با ضمانت نامه فارسی خریداری فرمائید 


a‏ ار ال با بیش از ۲۰۰ مرکز خدمات پس از قروش در سراسر ایران 
مرکر متتاوره و ۱ ع رسانی تبریز : ۲۳۳۹۴۹۴ مشهد:۴۳ ۸۴۲۴۵۱۹-۸۴۰۳۲۴ اصفهان :۶۲۴۳۶۶۲ 
با یک تلفن در خدمت شماست شیر از : ۶۲۶۹۹۵۵ اهواز :۱۸۸۱ سر سر ۳۳۶۸۳۳۲۷ کرمان: ۲۷۱۳۹۶ 

٩ ۷‏ ۶ ۳ ۲ آمل :۸۰۲۶ ۳۲۲۱۷۸۱-۳۷۴۳ رشت :۳۱۲۲۸۹۱۶۰۳۲۴۱۳۶۹ 


دفتر خدمات مرکزی تهران؛ 
۳۲۷-۸ ۳ ۸۱۱۷ 



























فهرست مطالب این شماره 5 ۳ 
مب sS‏ مرمع هم SS‏ مور هر ماخ e‏ ایا من ارجوه لکل خیر و آمن ۰ ۱ عند کل شر یامن د ۱ الک بالقلیل. يا من د ۱ من تله ۴ 
e oie ea a ۳ ۳‏ هه مه ere ia oe‏ هام مق و مهم ieee‏ اش | ا ۳ و من لم یعرفه 5 a‏ 1 ۱ تاه ایاک خترالدتدا ق ۱ 
ی خیرالاخره و اصرف عنی بمسئلتی ایاک جمیع شرالدنیا و شرالاخره. فانه غير منقوض ما اعطیت وزدنی امن 
«بزرگترین باج گیری هسته‌ای جهان» ۱ ۱ ۱ EE EC‏ ی 0 ۰ : 
یک هفته چند نگاه 7 فضلک یاکريم. ۱ 
گزارش هفته «چرا می خواهید زبان بدانید؟» 9 یامن یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین لکل مسئله منک سمع حاضره و جوابٍ عتید 
داریوش آریاء در خاک آرام گرفت ه مق ۱ اللهم و مواعیدک الصادقه و ایادیک الفاضله و رحمتک واسعه فاسئلک ان تصلی على محمد و ال محمد 
بازتاب ۱ وان تقضی حوائجی للدنیا و الاخره انک علی کل شی قدیر. 
صدای سبز بسیج VO Ss‏ 
داستان زندگی «عریبه») TET TT OPT TTT TTT TTT TOT‏ ۶\ ا. اآآ ‏ سالروز ولادت حضرت امام محمدتقى(م) ۰ کا 
کر آراش ونك «و سرانجام پایان زمان» .............. \A‏ ۱ ۳ 
مشاور خانواده O OG‏ :۱ حضرت امام محمدتقی(ع) در دهم رجب سال ۱۹۵ هجری قمری در مدینه متولد شد. ایشان پس از 3 
خاطرات روانپزشک «تعقیب» ۲ شهادت پدر بزرگوارشان. ولیت رهبری | انان راعهده‌دار شدند. امام تقی(ع) به E‏ سخالاكت ٠‏ و 
دج دمم ی و e‏ ۳ و بخشندگی فراوان ملقب به «جواد» بودند و خانه ایشان پناهگاه نیازمندان بود. در دوران امام جواد(ع)» 
هراهای خواستکاری حوزه نفوذ اسلام. پهنه گسترده‌ای را شامل می‌شد. این امر زمینه را برای انتقال و نشر آرای مختلف فرآهم 
ك مجاس و دو خواستگاری» VO‏ ۳ ص اا ۲ ۲ 
شت سا "سای مشا ۲۳۶ اورده و باب مباحثه و کفتگو بین اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان را باز کرده بود. [ ۳ 
بهد ان ست» مبی. ریبایی ور حقوفی a‏ لا ۱ ۱ 
تست خودشناسی -خانه داری EV cess‏ با عرض تبریک به مناسبت ولادت حصرت امام محمدتقی(ع) سخنی کوتاه ازا ن امام همام رابرایتان نقل 4 
گزارش از زندانها «لحظه‌های بی خبری» ۳ می‌کنیم: «اعتماد به خداء نردبانی برای تعالی است. هر کس به خداوند اعتماد کند. خداوند او را از هر بدی و 
پدر نمونه کجا بودی؟ E‏ نجات می دهد و از هر دشمنی حفظ می‌کند.» 
پاورقی ایرانی «پس کوچه‌های تردید» EY...‏ 3 
از گوشه و کنار جهان a‏ 000 
زندگی رنگین فا سالروز فاجعه هفده شهریور (روز ف 
سه‌گانه ار ی ۱ در روز هفدهم شهریور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی؛ o‏ 
فرهنگ مردم ۱ نظامیان رژیم ۰ تبد پهلوی, تظاهرات بزرگ مردم تهران و 
دسبپحت عدسی sss aR saa Rea‏ را به خاک و خون کشیدند. در این روز مردم | ا 
در قلمرو داستان ره ههام ری ما ماما SOAS Sa‏ 9 4 ۲ 5 ۹ ْ هد اه 
۲ تهران از اولین ساعات بامداد برای چندمین روز متوالی 
یک هفته حادثه ۱۳ 5 و ا : 
تظاهرات خود را علیه رژیم اغاز کردند. در این زمان» در 
جدول SORES‏ ۲ یآ ۳ ۱ 2 
ناقوش خود سای یروت ...۴ تهران حکومت نظامی اعلام شده بود. اما مردم به 
جنگ هنر 6 ار دستور حصرت امام خمینی(ره) به خیابانها ریختند و 
جهان هنر و O‏ تظاهرات مردمی شکل گرفت. مزدوران گارد مخصوص ۱ 
تماشاکه, از 6 ار شاه از زمین و هوا مردم بی‌دفاع را آماج گلوله‌های خود 3 
وو سی 1 یو Snes‏ من مج من دمم جع ۳ ۵۸ قرار دادند و در مدت کوتاهی بد بیش از چهار هزار ڌ تن از مردم تقر ان رابه شهادت وما و هفدهم ط 
افکارهای مثبت» اری sooo‏ ۵۹ شهریور سال ۱۳۵۷ خونین نام گرفت و در تاریخ انقلاب به عنوان اروز شید نامگذاری شد. 
وررشی seecfecceceeneeneeeneenenenneeneeenennnensnenneeneennnnnennennes‏ ڪڪ 
ترازو ۔دانستنی‌های علمی E. ET o‏ 0 3 
اطلاعات مفتکی SS‏ ودات ابت الله طالقانی 
روانکاوی نقاشی کودکان o...‏ ايت الله سید محمود طالقانی روحانی مبارز و مفسر قران کریم در یي 
هفته بعد شما o‏ نوزدهم شهریور ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی برأثر سکته قلبی درگذشت / 
ایت الله طالقانی از جوانی با اوضاع و حوادث سیاسی ایران و جهان اشنا بود. 
صاحص ۲۱۳۰۰۱ وی در جریان قیام خونین پانزدهم خرداد سال ۱۳۳۲ هجری شمسی به جر ا 
شرکت ایرانچاپ شرکت در این قیام به دو سال زندان محکوم شد. از آن زمان به بعد نیز بارها ۱۳ 


(مو سسه اطلاعات) 


مدير مسوول و سرد بیر: 
فتح‌الله جوادی 


زندانی و تبعید شد تا اینکه در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد 
شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام(ره) ریاست 
شورای انقلاب و امامت جمعه تهران رایرعهده گرفت و در نخستین انتخایات 
مجلس خبرگان به عنوان نماینده مردم تهران به این مجلس راه یافت. 


ناظر چاپ : هوشنگ بختیاری 





معاون فنی : محمود صفادار 
حروف‌نگار : اسماعیل غلامی ۳ ۲ ۲ 7 ۲ ۲ ۱ 
نشانی: تهران -بلوار میرداماد -خیابان نفت جنوبی - «جلال ال احمد» نویسنده و مببفد معاصر ایران. در روز هجدهم شهریور سال ۱۳۳۸ هجری شمسی e‏ 
موسسه اطلاعات -اطلاعات هفتگی د رذ شت ت. او به سال ۲ ۰ هجری شمسی در تهران متولد و در سال ۱۳۲۵ هجری شمسی در رشته ادییات ت 
کد پستی : AS SASÎ‏ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. آل احمد در سالهای پرآشوب جنگ جهانی دوم وارد صحنه سیاست شد 2 
تلفن: ۲۳۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۴ و نویسندگی در مطبوعات را آغاز کرد و از سال ۱۳۳۲ به‌طور جدی به کار تحقیق و تالیف و تعلیم پرداخت. 
انس :۲ 1 غ وک مین مدر سے دن مات زن و بای شد مت ی خانت رو گان .از حمله کار اوست. 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی : ۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از : ایرانجا 
۳ س 2 3 چ پ ۹ ۶ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ ادت دس علی ډلواری 
شماره ۲۱۰۳ - چهارشنبه ۱۲ شهر یور ۱۳۸۲ ۶ ۱ ا ۰ عله ای شا |“ اک ۰ ۱ |“ ۰ |" % 
NT ۶‏ «رئیس علی دلواری» رهبر مبارزه علد لگران انکلیسی در جندوب ایران. در رور دواردهم شهریور 
جب 4 0 ۹ 1« .تصش ص_ .2 ۲ 
1 2 سال ۱۲۹۴ هجری شمسی به شهادت رسید. در اغاز جنگ جهانی اول. نیروهای روسیه از شمال و انگلیسی‌ها 
8 فده از مطالب مجله جهت فیامنامه سینماء تلویزیون و تئاتر از جنوب. درصد د اشغال ایران برآمدند. در این زمان رئيس غل دلواری براساس حکم جهاد علماء مردم رایه 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است مقادله با انگلیس‌ ها فراخواند. وی و همرزمانش بارها حملات نیروهای مجهر انگلیسی را برای تصرف بندر 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی شود 5 Ed‏ ۴ ی ۱ 
8 مجله در ویرایش مطا لب آزاد است مهم بوشهر ناکام 9 قیام و مقاومت مردم تنکستان هفت سال اد امه یافت. 


شماره ۳۱۴ 69 
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محمد امین جوادی 


نز کبه مدبر یتی 

هفته گذشته یک خبر در لابلای اخیار مختلف 
افتاده بود که نه تیتر اول روزنامه‌ای شد و نه 
مقاله‌ای درباره ان به چاپ رسید و نه سروصدایی 

خبر این بود که یکی از روحانیون یکی از 
شهرستانها درخواستی را از مسوولان امر مطرح 
کرد که در ان خواسته شده بود تمامی مسوولین 
نظام و مقامات مملکتی. دارایی‌های خود را بعد از 
برداشتن سهم متعارفی برای خود. در راه امور 
خیریه و به مراکز خیریه ببخشند تا صرف مردم 
شود. نکته جالب اینکه بعد از اعلام این خبر دهها 
روحانی و امام جماعت بدون انکه درخواستی از انان 
شده باشد. زیر چنین درخواستی را امضا کردند و 
به این ترتیب نشان داده‌اند که اتفاقاً همه آنها نیز 


بقبه الله خر لکم ان کنتم مومنین 
سر به قیامت چو برآرم ز خاک 
نیست مراجز وس روی تو 
مايل فردوس برین نیس تند 
خاک نشینان سر کسوی تو 
کیست که دیوانه نگردد ز عشسق؟ 
کر نگی رد سلسله موی تو 
بار دگر زنده شوم بعد موت 
گربه مشامم برسد بوی تو 
بالله از ان چهره برافکن نقاب 
تسانگرم روی چو مینوی تو 
مهربه چماق نشود 
معمولا در ستون یادداشت هفته از همه چیز 
می‌نویسید. اما درباره مشکلات ازدواج و مسائل 
دشوار دنیای آمروز و سنت‌های غلطی که باب شده 
است مثل زیادی مهریه چیزی نمی‌نویسید. 
درحال حاضر مساله مهریه باعث شده که 
بسیاری از جوانان نتوانند ازدواج کنند و نکته دیگر 
اننگه ختذ مطالیه رد مو بان ناخ سر انار 
خیلی‌ها شده است که ابتدا مهریه سنگینی را تعیین 
می‌کنند و بعد مرد را تحت فشار می‌گذارند. اليته من 
نمی‌گویم همه مردها آدمهای خوبی هستند و زنها 
سوءاستفاده می‌کنند. اما می‌خواهم بگویم بهتر است 
طلاق يا اختلاف زن و شوهر و اوقاتی از این دست 
مهریه را یگیرد و نتواند از مهربه سوءاستفاده کنند. 
مصیبت بود پبری و ثبستی 
حال خود با که توان گفت که با چندین درد 
خبرمایکی از ال مروت نگرفت 


شماره ۳۰۴ 





چنین خواسته‌ای از مدیران و مسوولان مملکتی دارند. 

واقعیت این است که مردم ما درحال حاضر 
برای انکه اعتماد دوباره‌ای به نظام و مدیران نظام 
پیدا کنند به حرکتهایی از این دست چشم دوخته‌اند. 
خی و ظا اسلا ماهم دا یا انس راف 
شکل گرفت که مسوولان. حکومت زندگی وارسته و 
ساده‌ای داشته باشند و تاء‌کید امام امت هم همین 
بوده است. 

عده‌ای بخصوص بعد از رحلت امام این باور و 
اا رار خانعه سا اقا تن که اسلا م حتاف 
رفاه و تلاش برای بهبود زندگی نیست و مردم و 
مسلمانان حق دارند که در روی زمین به‌راحتی و در 
آسایش زندگی کنند و از عمر لذت ببرند. این سخن 
البته سخن غلطی نبود و شاید کسانی که بر این 
اندیشه تا کید داشته‌اند هدقشان این بوده است تا شوق 
حرکت و رشد و تلاش رادر جامعه بارور کنند تا تولید و 
حرکت و کار رونق گیرد اما در عمل ترویج این انديشه 
محمل و توجیهی ایجاد کرد برای کسانی که می‌خواستند 
رفاه و تمایز خود را بر بستری از مشروعیت قرار 
دی قاع را ان کے وا باه هام ابه 
مشروعیت و مقبولیت ببخشند. در عمل هم دیدیم که 
چنین شد و مسوولان و مدیران جامعه اسیر نوعی 
اشراقیت شدند و از آحاد جامعه فاصله گرفتند. 

ای کر این مان متا مان اک 
اسلام طرفدار رفاه کل جامعه است و نه رفاه عده‌ای 
ام 


رفت برباد فناعمر گرامی افسوس 
پیش این شمع کسی دست حمایت نگرفت 
گفتن و نوشتن از روزگار نخست و اندوهبار 
دوران بازنشستگی بویژه برای کسانی که با یکی دو 
ال ادلات و قل ان تضنویب قانون. جف 
بازنشسته شده‌اند حدیث مکرر است ولی باشد که: 
دستی از غیب برون آید و کاری بکند... 
شمارا به خدا به مسوولان امر بگویید درست 
کت که ما مه ام اه هیا کی ات و 
عزت و سریلندی سالها خدمت صادقانه کرده‌اند 
صدقه بگیر بکنید و یا این همه تبعیض در موردشان 
قائل شوید. بی‌توجهی به بازنشسته‌ها عواقب اجتماعی 
نامطلوبی دارد که نباید آن را از نظر دور داشت. 
هادی درخشان . بندر انزلی 


طبیعت بی دفاع شمال 

احداث جاده‌های ارتباطی برای توسعه کشور 
بسیار ضروری است اما بايد توجه داشت که در این 
مورد بايد سه نکته مورد عنایت قرار گیرد: 

.داشتن توجیه اقتصادی کافی 

۲-نحوه نگهداری و هزینه‌های آن در بلندمدت 

۲.عوارض زیست محیطی 

با توجه به این موارد احداث جاده‌های 
مواصلاتی در ایران و بخصوص در خطه شمال 
خن تساه قاقد وخایت گات درن بودواف. نه 
عنوان مثال در سالهای ۷۲ و ۷۴ طرح احداث جاده 
دوم شمال از طریق اوشان. فشم به علمده نور 
با تاه که فا سال اس کی رف رو 
برو زه کار کرت که لته می چاه میر زا اسيا 
صرف هزینه‌های فراوان و تخریب طبیعت زیبای 
بخش غربی و شرقی گردنه خاتون بارگاه و دشت 
زیبای لار و رها کردن صدها تن رباله غیرقابل 


مسج اه اسآ وهای را اتی وود 
دارد و نمی‌توان عدالت و مساوات را به معنای 
مور ھت ار مهن نک و ان 
ابتکار بیشتری به خرج می‌دهد و زحمت بیشتری 
می‌کشد قاعدتاً باید از برخورداری بیشتری هم بهره 
ببرد اما مهم فراهم آوردن بستر متعادل و قابل 
دسترسی برای همه افراد جامعه برای بروز 
استعد ادها و استفاده از امکانات است. 

آیا همه کسانی که برخورداران امروز جامعه را 
کل یا ۱ ی کار 
و زحمت و تلاش و خلاقیت و ابتکار و کارآفرینی و 
مرارت به این درجه از سطح زندگی رسیده‌اند؟ 
مجموعه تفکری که نسل اول انقلاب را از اصول 
مسلم آن جدا کرد و رفاه زندگی آنان را در بستری از 
توجیهات و استدلالات به ظاهر درست اما در باطن و 
اصل نادرست به صورت فرهنگ درآورد آیا حال 
می‌تواند توجیهی بر فاصله‌های طبقاتی ایجاد شده و 
فاصله گرفتن نسلهای دوم و سوم انقلاب از 
آرمانهای بنیانگزار جمهوری اسلامی بتراشد؟ 

همچنان که انتخابات ریاست جمهوری در دوم 
کردا ۷۶ یا اه را همه ما ایت 
انتخابات اخبر شوراها نیز در دل خود رازهای 
آشکار و نهان بسیاری رابرملا کرد و تحلیل هر کدام 
از این رویدادها در جای خود می‌تواند به مدد همه 
دلسوزان این ملک و ملت بیاید تا دوباره اعتمادهای 


تجزیه در طبیعت عطای آن را به لقایش بخشیدند و 
رفتند و کسی هم از آنان شرل نکرد که برای چه 
ات و یا کارا 
شکر که بیش از این خرایکاری نکردند» اما اخیرا 
مشاهده شده باز عده‌ای دیگر تازه از خواب بیدار 
شده از سمت شمال و از قسمت لده شروع به 
نقشه‌برداری و علامت گذاری می‌کنند و ظاهرا قصد 
دارند به جان مراتع زیبای پاکبود و کشکک بیفتند و 
زیستگاههای قزل آلا را از بین ببرند. 

به هرحال امیدواریم متولیان امر در هر اقدامی 
منافع ملی را مقدم بر همه چیز بدانند و بدانند که 
محیط زیست ارث پدری من و شما نیست که 
بخواهیم از بینش ببریم. 

اصغر کلافی . کوهنورد 
پشت پرده مصرف بنزین 

مصرف روزانه بیش از ۵۰ میلیون ليتر بنزین در 
کشور موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار 
اش گا شت مشک که اک زوت رای فراع ام 
یافت نشود می‌تواند پایه‌گذار بحرانهای زیادی 
باشد. به‌طور حتم می‌توان گفت با صرفه‌چویی در 
مصرف بنزین رقم کاهش يافته در مقابل رقم 
مصرفی ناچیز خواهد بود. زیرا دو عامل در افزایش 
بی‌رویه. مصرف بینزین دخالت دارند که از دید 
پنهان مانده است و متاءسفانه در هر دو عامل نیز 
دولت مقصر است. اما این دو عامل کد امند؟ 

۱ خودروها: سالهاست تولیدکنندگان داخلی در 
سایه حمایتهای بی‌دريغ دولت و اطمینان از عدم 
وجود رقبای قدرتمند خارجی اتومبیل‌ها را با هر 
کیفیتی که دوست دارند عرضه می‌کنند. درحالی که 
اتومبیل‌های خارجی در هر ۱۰۰ کیلومتر (که آن را در 
حدود نیم ساعت و یا کمتر می‌توانند طی کنند) ۵/۵ لیتر 


از دست رفته را بازسازی کنند تا مجدداً در هنگام انتخابات مجلس شورای ۱ 
اسلامی که در اواخر امسال شاهد آن خواهیم بود فرصت دیگری را از دست ندهیم. 1 

نباید این فکر به مردم منتقل شود که دیگر نه امیدی به اینطرفی‌هاست و نه به ؟ 
آن طرفیها و لذا دیگر اصولاً چندان امیدی نمی‌توان به بهبود اوضاع داشت. ! 
بی‌تفاوتی حاصل از این تفکر تبعات کمی ندارد و به خودی‌خو ۱ ۰۱ ۱۱ 
ما اگر خواهان اشاعه معنویت و خداباوری درمیان جامعه هستیم و اکر ‏ 
می‌خواهیم دوباره آموزه‌های دینی به‌صورتی عینی و ملموس درمیان مردم | 
جایگاه واقعی خود را پیدا کنند باید نمونه‌های زنده‌تری به مردم ذ نشان بدهیم و | 
باید همه آنها باور کنند که مدیران و مسوولان جامعه و نظام «واعظ غیرمتعذ» ! 
نیستند و حاضرند ابتدا از خود شروع کنند. 

گرچه راه‌حل این نیست که ابتدا امکان ثروت اندوزیهای باداورده را فراهم 
کنیم و سپس با خواهش و تمنا از صاحبان ثروت صدقه طلب کنیم اما به هرحال و 
یکی از کارهایی که می‌تواند جامعه را از شتاب غیراصولی به سمت ثروت اندوزی | 
بازدارد و بر میزان اعتماد آنان بیفزاید پیشگامی مسوولان کشور در ميل به سوی | 
ساده‌زیستی و کار برای خدا و گسترش فرهنگ ایثار است. 

جامعه ما نیازمند الگوهای تربیتی و اخلاقی حسنه است. «اسوه حسنه» وقتی 
می‌توانیم فرهنگ معاضدت و همکاری و انفاق و ایثار را دوباره در جامعه نهادینه 
کنیم که ابتدا از خود شروع کنیم. مردم ما نمی‌توانند بپذیرند که خود با قناعت 
زندگی کنند و اهل ایتار و گذشت باشند اما مال‌اندوزی و تکاثر و مسابقه 
ثروت اندوزی مسوولان و مدیران جامعه راهم تحمل کنند. همه ما بايد بتوانیم به 
این سوال اساسی پاسخ بدهیم که چرا با وجودی که جامعه درحال حاضر بیشتر 
مصرف می کند و از امکانات بیشتری هم برخوردار است و شاخصها نشان دهنده 
مصرف سرانه بیشتر جامعه است احساس خوشبختی بشدت آسیب‌دیده و 
دغدغه آینده دست از سر کسی برنمی‌دارد و رضایت مندی اجتماعی به قدرکافی 
ملاحظه نمی شود؟ 

امروز وقت آن رسیده است تاتزکیه‌ای در مدیریت‌های .حتف ۲ ۰ ۱ 


۰ سی.سی داخلی (چهار 
سای ۱۳ n‏ یمنی دی ۳ و هیچ کس نیز نمی‌پرسد طبق 
کدام استاندارد مصرف این خودروها تا این اندازه می‌باشد؟ 

۲.جاده‌ها: سطح بهترین آسفالت را دنر كر ا 
آن حرکت کنید تا متوجه شوید فرق چندانی با سایر اسفالتها ندارد! اسفالتی که 
در برخی جاها فرورفته و با شکسته کوشه کرت ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
م جای عمللا ۱۳۳۲ 
دیدهمی‌شود.رعایت نادرست شیب و پیچ و خمهای طولانی که اعث می‌شوند ‏ 
راتنده داثما درحال ترمز گرفتن و کار ۲ 
یک يادو طی کند همه و همه یعنی مصرف چند برأبر بنزین. بایرحی اوقات هنکام | 
سفر مثلاً از روی نقشه فاصله دو شهر را ۸۰ کیلومتر محاسبه می‌کنید اما همین | 
فاصله را در چند ساعت (مثلا سه ساعت) طی می‌کنید یعنی مصرف سه برایر! یا | 
حتی بیشتر! معطل ماندن آتومبیل در ترافیک نیز مزید بر علت است که جای خود | 
دارد و مصرف و آلودگی هوا را بیشتر می‌کند. 1 
حال خود قضاوت کنید اگر اتومبیل‌ها استاندارد شود و جاده‌ها اصلاح شوند 

و نیز اگر از رفت و آمد غیرضروری با اتومبیل خودداری E‏ 
محفوظ  ll‏ ۱ 
هادی پلیمی ۱ 
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تحویذ نسخه با اعمال شاه 

اینجانب بیش از پنجاه سال سن دارم و ۲۵ سال است که به طبابت مشغول | 
هستم و کار دیگری هم بلد نیستم وگرنه ان را رها می‌کردم و علت آن هم این ! 
است که از بخشنامه‌های بیمه خدمات درمانی نمی‌توانم سر دربیاورم و آن را ۱ 
هضم کنم. مثلا بیمه بخشنامه می‌کند که پرداخت حق ویریت ۱۸۰۱ ۱۲۳۰۲۲۲ 
که بیش از سه قلم دارو داشته باشد فقط در صور بت ۰ ۰ ۳۱۱ 
به‌صورت لاتین قایل پرداخت است. در صورتی که پزشک محرم << ۲ 
است و خیلی وقتها صحیح نیست که نوع بیماری رابه او بگوید که مثلا خودش يا | 
فرزندش صرع دارد و اصولا حق افشای اسرار بیمار خود را ندارد حال چطوری | 
نوع بیماری را باید بالای نسخه بیمه بنویسد! ۱ 
ویامثلا بخشنامه شده که متوسط دا ۳ باشد | 
حال من چگونه نسخه بنویسم که با قیمت‌های گران دارو بیشتر از هشتصد 1 
تومان نشود؟ ۱ 
دکتر محمدعلی فلاح یزد | 


ر 
ا 
:= 


< محسن ذوالفقاری .ساوه 


هفت نامه از شما به دستم رسیده است که برخی از آنها مطالب و مقالاتی 
است که تحویل بخشهای مربوطه گردیده است. یکی از مطالب شما در شماره 
CET‏ ی ها TT‏ ۱۱۱۰ 
مجله خودتان سپاسگزاريم و به من حق بدهید که به دلیل مراعات حال دیگر 
خوانندگان مجله نتوانم به تمامی نامه‌های شما پاسخ جداگانه بدهم. موفق باشید. 


از ملاحظه خلسه ما من هم متأثر شدم که چطور در یکی از بخشهای 
شهرداری ان هم در سال خدمت رسانی به مردم دچار مشکل بی‌توجهی شده‌اید. 
اگر مایل باشید نامه شمارا برای دفتر شهردار یا شورای شهر به منظور رسیدگی 
و بذل توجه ارسال نمایم. 

ایرج دهقان ‏ کازرون 

را ار رک زر 
کرده‌اید گشایشی حاصل شد قطعاً شما را بی خبر نخواهیم گذاشت 

عبدالله الفتی ۔ اسلام اباد غرب 

من هم تعجب کردم که چطور برای دریافت یک جواز کسب باید این همه 
بروکراسی و پرداخت هزینه‌های مختلف به اینجا و انجا وجود داشته باشد. 
جدای هزینه‌های موصوف که شما به ٩مورد‏ پرداخت قیض آن اشاره کرده‌اید 
سرگردانی و معطلی این پرداختها خود حدیثی است مفصل... 

#رضا شمسی میمندی .سیرجان . _ 

ارات ار وی ها اس یر ری 
آنان نیز عملی نیستند. مثلاً گمان می‌کنم با توجه به نوع کاغذی که داریم چاپ 
پوستر وسط چندان خوب از اب درنیاید. 

۵خبیر محمدی - تهران 

نامه شما را که روی دوطرف کاغذ نوشته بودید برای استفاده مطلوب 
دراختیار گزارشگر بخش زندان مجله قرار دادم تا به فضل خدا مورد پیگیری قرار 
کر د. 

غلامعلی قاضی شهرضا- شهرضا 

دو نامه از شمابه دستم رسیده است که نامه اول خطاب به رئيس جمهور و 
نامه دوم پیشنهاداتی در مورد مصاحبه‌های هنری در مجله است. امیدوارم 
بتوانم خلاصه‌ای از نامه‌های ارسالی را در شماره اتی در بخش نامه‌های 
بیواسطه درج کنم. 

محمدرضا رحیمی ‏ قم 

کلمات قصاری را که فرستادید به تدریج در مجله چاپ می‌شوند. ظاهرا باید 
N NE CC‏ 
چنین خط خوشی داشته باشید. مایه مباهات است. 

حسین فیاضی نوغابی . گناباد 

سه پیام کوتاه شما را چون طولانی نبوده است چاپ می‌کنیم: 

- شهرت یعنی اینکه هزاران نفر یک نفر را می‌شناسند ولی او هیچ‌کس را 

نیمه اول عمر انسان در آرزوی رسیدن به نیمه دوم می‌گذرد و نیمه دوم در 
حسرت گذشتن نیمه اول. 

. عصا شیئی است که روزی هزار بار زمین می‌خورد تا صاحبش زمین 
نحورد. 

8سوالی بزرار . نیکشهر 

TT‏ شدم که به علت عدم وجود کیوسک مطبوعاتی در روستای 
رازه i IT‏ 
خودتان اگر برسید مجبورید تا چابهار برای تهیه مجله سفر کنید. انشاءالله سعی 
خواهیم کرد از طریق سازمان محترم شهرستانها سهمیه بیشتری برای 
شهرستان نیکشهر درنظر گرفته شود. 

زهراالسادات صفاییان ‏ ابرکوه 

اگر فکر می کنید که دستی بر قلم دارید و ذوقی برای نوشتن, پس معطل نکنید 
او مت دا ار تا مینک ی 
دارد همه نوشته‌های خوانندگان محترم را در هر زمینه ای به دست چاپ بسپارد. 
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7 اران در رادبوهای ببکانه 

انفجار مقر بهودیان در شهر بوئنوس ايرس 
ار سل تا اک یز 
سالها بررسی و اتهاماتی که در این ارتباط متوجه 
ور دا هار ون ۰ ۲۰ 
تن از مقامهای ایرانی از جمله سفیر پیشین ایران در 
ارژانتین وارد مرحله جدیدی شد. 

در این ارتباط هادی سلیمانپور سفیر پیشین 
ایران در آرژانتین که در لندن به‌سر می‌برد به 
دستور پلیس بین الملل مورد بازداشت قرار گرفت. 

رادیو بی. بی. سی در برنامه «جام جهان نما» در 
گزارشی در ارتباط با ماجرای کودتای ۲۸ مرداد 
۲ به مساله بازداشت هادی سلیمانپور هم 
اشاره کرد و از قول وکیل مدافع خانواده‌های 
۳ ان حادثه اعلام کرد از زمانی که ۳۰۱۰ 
عهده‌دار مقام سفارت ایران در بوننوس ار ۴۳۲ 
بسیاری از فعالیت‌های جاری در این سفارتخانه 
تغییر کرد. یکی از برجسته‌ترین موارد این تغییرات 
8 نت و آمدهای کارکنان و دییلماتهای ۲ ۳ 
بوئنوس ايرس بود. شواهد نشان می دهد که ۱۷ مرد 
نقل و انتقال جدید صورت گرفت و سیستم 
ارتباطات و تماسهای سفارتخانه در ان دوره نیز 
تغییراتی رانشان می‌دهد. 

رادیو صدای آمریکا در گزارش دیگری اعلام 
می دارد» هادی سلیمانپور سفیر سایق ایران در 
آرژانتین که بنابر قرار بازداشت بین المللی صادره از 
آ رانتین در انگلستان دستگیر شده بنایر تصمیم 
دادگاههای انکلستان تا تعیین تکلیف استرداد وی به 
آرژانتین همچنان در بازداشت باقی خواهد ماند. در 
ادامه این گزارش آمده. آقای سلیمانیور و هفت ایرانی 
دیگر باید به اتهام توطئّه‌ریزی در برابر دادگاههای 
8 ا دود دفام کنند. اما وکیل ادا ۴۳۳۲ 
می‌گوید موکل وی هميشه و با شدت. هرگونه مداخله و 
مشارکت خود را در این حادثه تکذیب کرده است. 

رادیو بی. بی. سی 5 رار از تهران در این رابطه 


خواند و افزود: به عقیده وی عده‌ای در پشت پرده 
فعالیت می‌کنند وسعی دارند با اتهامات بی اساس و 
ادعاهای دروغ ایران راتحت فشار قرار دهند. رئيس 
جمهوری ایران از دولت بریتانیا خواست از عمل 
نادرست خود دست بردارد و از ابران پوزش بخواهد. 
دلیل دستگیری یک دیپلمات سابق جمهوری 
اسلامی در لندن به دولتهای بریتانیا و ارژانتین 
جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین در بریتانیا دستگیر 
شد. او به اتهام تبانی با دیگران در بمب گذاری در یک 
سازمان خیریه متعلق به یهودیان در ۱۰ سال پیش 
در ارژانتین تحت تعقیب پلیس بين المللی قرار 
داشت. در ان حادثه ۸۵ نفر کشته شدند. 

این رادیو در ار دیگری اعلام می‌دارد. 
جمهوری اسلامی ایران بر سر این مساءله روابط 
اقتصادی و فرهنکی خود را با ارژانتین قطع کرده 
است. در تهران کاردار سفارت بریتانیا به خبرگزاری 
رویتر گفت: به مقامات وزارت امور خارجه ایران 
اطلاع داده که بازداشت اقای سلیمانپور انگیزه 
اش صادر كھ اسیت. همچنین وی گفت: 





شبه جزیره کره هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه 
از فروپاشی شوروی, جنگ سرد راتجربه می‌کند و نتوانسته 
بر مشکلاتی که رقابت دو ابرقدرت پس از جنگ دوم 
جهانی در این منطقه از جهان به‌وجود آوردند. غلبه کند. 

پس از جنگ دوم جهانی برخی از کشورهای جهان 
ا کت که سم ا ساق سکاو 
شوروی بود که دو قطب قدرتمند جهانی را تشکیل 
می‌دادند. اگرچه پس از فروپاشی شوروی و 
درحقیقت پایان جنگ سرد برخی از کشورهای 
تجزیه شده و يا چندپاره شدند ولی در 
حوادثی که پس از فروپاشی شوروی در 
شرق اروپا و بالکان رخ دادند ابرقدرتها نقش 
چندانی نداشته و فقط خواسته ملتها بود که سیب 
گردید کشورها و جمهوریهای جدیدی شکل بگیرند که 
در همین رابطه شوروی به ۱۵ جمهوری» یوگسلاوی به 
پنج جمهوری و چکسلواکی به دو جمهوری تقسیم 
شدند. این مرزبندیهای جدید ناشی از خواست ملتها بود 
که تمایلی به زندگی در مجموعه‌های پیشین را نداشتند. 

ولی آنچه پس از جنگ دوم جهانی و در دوران جنگ 
سرد شاهد بودیم به دلیل حساسیت‌های دو ابرقدرت و 
عوامل آنها صورت گرفت. عده‌ای معتقدند بسیاری از 
تحولاتی که پس از جنگ دوم جهانی رخ دادند» ناشی از 
توافقهای سران متفقین در اجلاس بالتا و پتسدام بود که 
طی آن سران انگلیس, آمریکا و شوروی درباره چگونگی 
تقسیم جهان خصوصا اروپا توافق کرده بودند. به همین 
دلیل در کشورهای دوپاره یک بخش تحت سلطه 
کمونیست‌ها و عوامل شوروی قرار گرفت و بخش دیگر 
نیز وابسته به امریکا و جهان سرمایه‌داری شد. این 
وضعیت را در شبه جزیره کره شاهد هستیم که بخش 
شمالی آن دراختیار کمونیست‌ها بود و بخش جنوبی آن 
راعوامل امریکابه کنترل درآوردند. 

البته تقسیم جهان و برخی از کشورها بین قدرتهای 
بزرگ ريشه در سالیان دورتر دارد. به‌طوری که در 
اجلاسهای وین و برلین. سران اروپا پس از سقوط ناپلئون 
درباره وضعیت جهان و حتی مستعمرات این کشورها 
در آفریقا به تبادل‌نظر پرداختند و یا در استانه جنگ دوم 
جهانی سران آلمان و شوروی با امضای توافق‌نامه‌ای 
بخشهایی از اروپا و بالتیک رامیان خود تقسیم کردند که 
در این رابطه بخشی از لهستان و سه جمهوری لتونی. 
لیتوانی و استونی به شوروی ملحق شدند. 

هر کت به سوی دمکر آسی 

این انتظار و توقع وجود داشت که با فروپاشی شوروی 
و درحقیقت پایان جنگ سرد. اوضاع در کشورهایی که 
وابسته به این ابرقدرت بودند دچار تغییر شود. اگرچه 
در شرق اروپاو تعدادی از کشورهای متمایل به شوروی 
تغییرات چشمگیری به‌وجود آمد و سیستم حکومتی انها 
کاملا دگرگون شده و حرکت به سوی استقرار 
ای ار توا مس گنها 
با اصرار و پافشاری بر روشهای کهنه و منسوخ شده 
پیشین سعی دارند در همان محور حرکت کنند. به‌ طوری 
که این وضعیت را در کره شمالی و کوبا شاهد هستیم. 

فروپاشی شوروی و از بین رفتن رژیمهای کمونیستی 
در شرق اروپا و برخی از مناطق آسیایی و آفریقایی. سبب 
بروز مشکلات سیاسی و اقتصادی برای کره شمالی و 
کوبا گردید. اما این دو کشور همچنان در تلاش هستند با 
قح ار د اران نها کی ددن تین رادا 
داده و در همان چارچوبها به حیات خود ادامه دهند. 

کره شمالی که پس از مرگ کیم‌ایل سونگ تحت 
سلطه پسر او. کیم جونگ ایل قرار گرفته بیش از کوبا بر 



















روشهای کهنه و منسوخ 
پیشین تأ کید ورزیده و در تلاش 
است به هر طریق ممکن بدون 
درنظر گرفتن خواسته مردم در همان 

کر شال سارک هه مت که با فحطم 
خشکسالی و مشکلات شدید اقتصادی مواجه است و 
مردم این کشور در گرسنگی به سر می‌برند به همین 
دلیل همواره این سوال مطرح بوده که در چنین شرایطی 
آیا این کشور نیاز به بمب اتمی و موشکهای بالستیک و 
دوربرد دارد و یا اینکه باید در راه تاأمین نیازهای 
معیشتی مردم حرکت کند؟ 


تحطی کسترش می بابد؟ 

فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی با اعتراض غرب و 
همسایه‌های این کشور مواجه شده و سیب گردید از 
زان کیک ھان اتضصاای وک اے ے گرفشدلی کاس 
شود که همین مساله می‌تواند دامنه قحطی و گرسنگی 
را گسترده‌تر سازد. هدف از این اقدامات درحقیقت بر 
سر عقل آوردن رهبران کره شمالی است که در جهان 
امروزی هیچ حامی و پشتیبانی ندارند. 

ای سا و و ا چک 
شوروی بشمار رفته و این دو کشور کمونیستی نقش 
به‌سزایی در تقویت بنیه دفاعی و تسلیحاتی این کشور 
برعهده داشتند. به‌طوری که اگر کمک‌های آنها نبود کره 
شمالی در جریان جنگ کره به کلی از بین رفته و ضمیمه 
بخش جنویی می‌شد. 

ولی امروزه شرایط تغییر يافته است به‌طوری که 
روسیه پس از فروپاشی شوروی تمایلی به حمایت از 
رژیمهای سرکش نداشته و حاضر به هزینه کردن برای 
انها نیست. چین هم با توجه به رشد قابل توجه اقتصادی 
و کمک‌هایی که از جهانیان دریافت می‌کند مایل به حرکت 
در چارچویی نیست که به حیثیت و اعتبارش لطمه بزند. به 
فن لل ات هه ا شی حون کرد که قافن متاخ 
هسته ای باشد حمایت و پشتیبانی کرده و خواستار حل و 
فصل مسالمت آمیز بحران هسته‌ای کره شمالی هستند. 


تلاش بر ای گفت و گو 

چين که بیش از روسیه خود رابه کره شمالی نزدیک 
می‌داند. تلاش بسیاری انجام داد تا بتواند شرایطی 
فراهم آورده و کره شمالی را با دیگر کشورها بر سر میز 
مذاکره بکشاند. درحالی که قبلا کره شمالی فقط حاضر 
به مذاکره دوجانبه با امریکا بود. در سایه تلاشهای چین. 
درنهایت پیونگ‌یانگ تن به تشکیل نشست شش جانبه 
در پکن داد که در آن نمایندگانی از کره شمالی. کره 
جنوبی» چین. روسیه, آمریکا و ژاپن حضور یافتند. 
















پیش در مسیر حل صلح آمیز مساله هسته‌ای کره 
شمالی محسوب می‌شود. وی در سخنرانی خود در 
مراسم گشایش اجلاس شش جانبه تصریح کرد این 
گفت وگوها شروع تازه‌ای برای حل این بحران است. اما 
درعین حال تاکید کرد این گفت وکوها گام تازه طرفین 
پس از مذاکرات اوریل در پکن برای پایان دادن به مساله 
فت کش صلخ امیر است 

حربه ای به نام هد ید 


همان‌گونه که میزبان چینی اجلاس هم تاکید کرده 


۴ شماو جهان سباست 


دین و مذهب مردم جمهوری آذربایجان چیست؟ 


با مرگ نادر شاه افشار بخش‌هایی در چارسوی 


ایران به‌تدریج از این کشور جدا شدند بطوری که 
پس از کشمکش‌های بسیار. مرزهای کنونی تثبیت 
شده و ایران شکل کنونی خود رابدست اورد. 
اکتا OC‏ نت هه ۲۳۳ 
ایران پایان يافته و همسایه‌ها ادعایی نسبت به 
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اجلاس سه روزه شش 
جانبه در پکن گشایشی در روابط 
پیونگ‌یانگ با غرب و همسایگان ای 
کشور می‌باشد و می‌تواند راهگشای 
مشکلاتی گردد که شبه جزیره کره را فرا گرفته است. 

لین مو فقت گفت و کو ها 

اجلاس شش جانبه پکن با هدف یافتن راه‌حلی 
مناسب و حل و فصل بحران هسته‌ای کره شمالی 
تشکیل شد. چين میزبان این نشست آرامش و 
خویشتنداری کشورهای حضار در ان را که پس از ماهها 
دیپلماسی سخت و فشرده تشکیل شد. خواستار گردید 
ولی روزنامه «رودونگ سیمنون» روزنامه رسمی کره 
شمالی از امریکا خواست در این مذاکرات نشان دهد که 
سیاستهای خصمانه اش درقبال پیونگ یانگ را کنار 
گذاشته و به مصالحه و اشتی روی اورده است. در 
همین حال کره شمالی تاکید کرد نیروی بازدارنده 
ا در ا وار که 
ری ا مرک اد اک غ راف کرد 

در همین حال خبرگزاری کره شمالی گزارش داد 
کلید موفقیت مذاکرات شش جانبه در اختیار امریکاست. 
این خبرگزاری می‌افزاید امریکا نباید کره شمالی را به 
زور وادار به توقف نیروی بازدارندگی خود نماید و تنها 
به تعهدات لفظی اکتفا کرده و نگرانیهای امنیتی 
پیونگ یانگ را نادیده بگیرد. 

خبرگزاری مزبور تاکید کرده بود فرصتها هميشه 
در دسترس نیست. آمریکا و طرفهای ذیربط در بحران 
هسته‌ای باید بااستفاده از این فرصت مشکل را حل کنند 
و گفت وگوهایشان را براساس برابری و تفاهم ادامه دهند. 

بزرگترین تهدید هسته ای! 

ولي آنچه جالب توجه است نظریات محمد البرادعی 
رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی است که کره شمالی 
را از بزرگترین تهدیدات هسته‌ای در جهان خوانده و 
می‌گوید این کشور از برنامه‌های هسته‌ای خود به عنوان 
وسیله‌ای برای باج گیری استفاده می‌کند. 

محمد البرادعی می‌افزاید. با ینکه کره شمالی یکی 
از بزرگترین تهدیدات هسته‌ای جهان است. اما هنوز 
مه یو کم کی تقو که این شور سلا هدا 
تیه کے ک ھا ان کال ما دا که 
کرد دای اررآفرم خی کد دارد ا همو دیل این 
کشور می‌تواند طی چند ماه اینده بمب اتمی بسازد. 

در شرایطی که بحث بر سر فعالیت‌ها و برنامه‌های 
هسته‌ای کره شمالی ادامه داشت. «وانکسایی» معاون 
وزير خارجه چين که میزبان اجلاس شش جانبه بود. 
اعلام کرد برگزاری مذاکرات شش جانبه پکن یک گام به 


در یک نشست به توافق نهایی دست یافت. 
ظرفینخ. ایق سا کات متا ستانه در سافه‌ای 
گذشته نشان داده‌اند که درصددند از حریبه‌هایی نظیر 
تهدید و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل برای پیشبرد 
اهداف خود بهره بگیرند. به همین دلیل تمایل چندانی به 
مذاکرات و حل و فصل اختلافات از طریق صلح‌آمیز 
نداشتند. همچنین همان‌گونه که محمد البرادعی رئیس 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تا کید کرده کره شمالی 
از توان هسته‌ای خود به عنوان ابزار باج خواهی استفاده 
مکی کن اا ا ان که و 

اقامات: ساههای: کشت این کون بخضیو‌ضبا 
آزمایشهای موشکی که تهدیداتی را متوجه ژاپن و کره 
جنوبی کرد. صحت گفته‌های محمد البرادعى را اشکار 
می ساد به هکی دال تافص ای تراهم شود مرکا 
و کره شمالی دست از ادعاها و فشارهای خود برداشته و 
تن به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان بدهند. 

آغاز دو مین بر نامه هسته ای 

دور جدید بحران میان آمریکا و کره شمالی پس از 
ژانویه ۲۰۰۲ آغاز شد که بوش رئیس جمهوری آمریکا 
طی سخنانی ایران. عراق و کره شمالی را محور شرارت 
نامید. در همین راستا در چهارم اکتبر ۲۰۰۲ مقامات کره 
شمالی نی وار ہا هات آمربکای, اعلام گروف 
کشورشان به‌طور مخفیانه دومین برنامه تسلیحات 
هسته‌ای خود را به راه انداخته است. همین مساله 
اوضاع را در شبه جزیره کره بحرانی کرده و به 
اختلافات میان واشنکتن و پیونگ‌یانگ دامن زد. پس از 
این حادثه امریکاء ژاپن و کره جنوبی دست به اقداماتی 
برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی زدند که در این 
رابطه می‌توان به قطع کمک‌های سوختی و غذایی به این 
ر ی مگ رن ۱ 

در همین حال در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ کره شمالی رسما 
اعلام کرد برخلاف قراردادهای سال ۱۹۹۴ خود با آمریکا 
درحال فعال کردن پایگاههای هسته‌ای در یونگ‌بیون 
است. سپس از بخش دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل 
خواست قفل‌ها و دوربین‌های نظارتی را از پایگاههای 
هسته‌ای این کشور بردارد. درنهایت در ژانویه ۲۰۰۲ 
کوه شمالی اعلام کرد که از مان متم کسفرش 
سلاحهای هسته ای کناره‌گیری فی کند. 

به این ترتیب دور جدیدی از اختلافات و درگیریها 
میان کره شمالی با آمریکاء کره جنوبی و ژاپن آغاز شد 
که در این اختلافات. چین و روسیه ضمن تاکید بر خلع 
سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره بر حل و فصل 
مسالمت امیز اختلافات تا کید داشتند. در همین رابطه این 
دو کشور تلاشهای وسیعی را اغاز کردند که به اجلاس 

این لاس رابا اک آغاری بر گلا ایی دات 
کک ف ا و کور ا دران فاي که 


EH 


را مطرح کرد. امارات که خواستار دراختیار گرفتن 
سه جزیره در خلیج فارس است. عراق» بخش‌هایی 
از جنوب و غرب را می‌خواهد و ترکیه نیز علاقه‌مند 
است بخش‌های ترک زبان ایران را دراختیار بگیرد. 
در ارتباط با همسایگان شمالی نیز که دارای 
ارتباط با جمهوری آذربایجان اشاره کرد که عده‌ای 
تجزیه‌طلب در این جمهوری مساله آذربایجان شمالی و 
جنوبی را مطرح کرده و هرازچندگاهی مسائلی 
درباره آذربایجان ایران و شهر تبریز عنوان می‌کنند. 
هدف از بیان این مقدمه ذکر این واقعیت است 
که اگر هوشیاری به خرج ندهیم ممکن است بار 
3 اتی در این باب بروز کند. 
دو جنگ ایران با روسیه تزاری در زمان فتحعلیشاه 
قاجار که با شکست ایران و انعقاد پیمانهای 
ترکمن‌چای و گلستان همراه بود سبب گردید 
مرزهای شمالی ایران در وضعیت کنو تثبیت 
این اراضی سالها بخشی از امپراتوری پهناور 
روسیه تزاری بودند ولی سقوط تزارهاسبب کردید 
انها درصدد کسب استقلال برایند به همین دلیل نیز 
اعلام استقلال کردند. اما با پیروزی کمونیست‌ها 
بار دیگر جمهوری آذربایجان تحت سلطه مسکو 
قرار گرفته و به صورت بخشی از شوروی درامد. 
اذربایجان به دلیل دارا بودن مرز مشترک با ایران 
از اهمیت به‌سزایی در زمان کمونیست‌ها برخوردار 
دود ۵ و کرملین برای دخالت در امور داخلی ایران 
سال ۱۹۳۶ اذربایجان به عنوان یکی از جمهوریهای 
شوروی سایق درامد ولی با فروپاشی شوروی در 
۲۶ ژوئن 31 جمهوری اذربایجان اعلام استقلال کر 
این جمهوری ۸۶۶۰۰ کیلومترمربع مساحت 
دارد و جمعیت ان بیش از هفت میلیون نفر است. 
مرکز ان شهر باکو است و از نظر جمعیتی نیز ۷۰ 
درصد اذری. ۱ درصد روس. ۲ درصد طالشی و 
از نظر مذهبی ۰ درصد مردم شيعه ۱ درصد 
مسیحی و یهودی هسنند. 
این سرزمین از نظر مذهبی و زبانی و فرهنگی 
دارای ارتباط نزدیکی با اذربایجان ایران است. ولی 
سران آن. جمهوری آذربایجان را وابسته به ترکیه 
کرده‌اند که از نظر فرهنگی. زبانی و مذهبی چندان 
همخوانی با اذری‌ها ندارند. اما جالب توجه است که 
از علاقه آنها به اسلام بکاهد. 
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۶ محمد سروش 


6 که ی هنته‌های اخیر در 
حوزه نشر و فرهنگ رخ داد و درخلال آن اقداماتی 
قضایی نیز رقم خورد زمینه پاره‌ ای بحث و جدلهای 
سیاسی - فرهنگی را در جامعه و در سطح برخی 
مقامات رسمی کشور ایجاد کرد. این تحولات در 
حوزه فرهنگ هم به محدوده فعالیت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی مربوط می‌شد و هم به نوعی به 
محدوده کار وزارت علوم. تحقیقات و فناوری. 
اشاره‌ای گذرا به روند مباحث مطرح شده در این 
هفته‌ها پیرامون موضوعات دارای صبغه فرهنگی 
تن پا می‌کرد محور اصلی 
محتوای مطلب این هفته است. وزارت فرهنگ و 
8 ۱ ال دی فعالیت‌ها و حضور در 
عرصه‌های پرچالش فرهنگی همواره از آن 
زیرمجموعه‌های دولت بوده که حول و حوش آن 
بحث و مجادلات فراوانی میان دیدگاهها و تفکرات 
مختلف موجود در جامعه طرح شده است. نوع 
رویکرد متولیان امور فرهنگی متناسب با نحوه 
۱ ۱ لت مختلف منشاء اصلی 
اختلاف‌نظرها در حوزه فرهنگ بوده است. از سال 
۶ و با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی وجود 
تفاوت دیدگاه در مسائل فرهنگی شکل پررنگ تری 
پیدا کرد و حساسیت موضوع با انتخاب اقای 
مهاجرانی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بیشتر شد. هرچند تداوم اختلاف نظرها درنهایت به 
ار ار وزارت ارشاد انجامید. اما 
به دلیل آنکه طرفین بحث در مسائل فرهنگی هر 
8 رد را داشتند و چهره‌ها و 
جریانهای مطرحی آن دیدگاهها را نمایندگی 
می‌کردند. هیچ‌یک نه‌تنها حذف نشدند. بلکه به 
۲ س لالی خویش پرداختند. 

نوع کار در حوزه فرهنگ به طور طبیعی تفاوت 
دیدگاهها را سبب می‌شد. اما از انجا که متولیان 
فرهنگی در وزارت ارشاد به نوعی در مقام 
تصمیم گیری نسبت به عرصه‌های پرالتهاب نظیر 
کتاب مطبوعات. سینما و موسیقی قرار داشتند و 
۱ . را باید در این عرصه‌ها اعمال 
می‌کردند و آنان برمبنای رویکرد خود و نوع 
نگاهشان نسبت به مسائل تصمیم می‌گرفتند لذا 
دامنه اختلافات گاه افزایش می‌یافت و به سطح 
جامعه و افکار عمومی کشیده می شد. 


e‏ سر 
عرصه کتاب در چند ماه گذشته یکی از 
بسترهایی بود که با توجه به همان تفاوت رویکردها 
که گوناگونی برخوردها و تصمیم گیریها را سیب 
می‌شد. به پاره‌ای تصمیم گیریهای قضایی انجامید. 
هر چند در گذشته نیز مواردی از توقیف و 


| ۸ ]دسیدگی‌های انتشار برخی کتابها 
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و آمده بود. اما موضوع دو کتاب که در نتیجه 
بی قضایی به صدور چندین حکم مختلف 
سوول صدور مجوز انتشار در وزارت ارشاد 
هی شد به یکی از بحث‌های جاری روز تبدیل 
این مساله از انجا بعد فراگیرتری پیدا کرد که 
صدور آن احکام که شامل زندان یک ساله و 
از خدمت و غیره بود وزير فرهنگ و ارشاد 
نامه‌ای خطاب رئیس جمهوری نوشت و 
حوادث بوجود امده در حوزه نشر و کتاب 
نگرانی کرد. پیرو این نامه رئیس جمهوری 
سخی ارسال کرد و برخی بحث‌هارا در جامعه 
خت. در نامه آقای مسجدجامعی به رئیس جمهوری 
بود: «بنایر اخبار وسایل ارتباط جمعی کک از 
محاکم دادگستری تهران رایی صادر کرده 
که به موجب آن یک نویسنده, یک مترجم. یک 
گار حوزه کتاب و یک ناشر به دلیل انتشار 
ل به اين وزارتخانه واصل نشد ه و البته از 
, مقامات قضایی تکذیب هم نشده با حفظ 
مقام شامخ قضا و بخصوص قاضی محترم 
موجب بروز نگرانیهای جدی در حوزه فرهنگ 
ت. ازجمله سیب احساس ناامنی در نویسندگان 
رجمان و ناشران کشور شده و از سوی دیگر 
مدیریت و نظارت فرهنکی را دچار تزلرل 
است. این امر به نوبه خود امکان تداوم اجرای 
استهای رسمی نظام را در این حوزه با مشکل 
رو ساخته است. تا انجا که حتی مدیران فرهنگی 
اجرای وظایف قانونی خود دچار اتهام شده‌اند.» 
بر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه خود این 
انی را هم مطرح کرده که «وضعیت جدید. بر 
ند رشد نشر کتاب و متعاقیا توسعه فرهنگی 
ی اسلامی ایران آثار زیانبار و نامطلوبی 
داشت و اقتضا دار در سطوح عالیه 
نظام تدابیری اند یشید ه شود تاامکان بقای 




















محیط امن برای تولید و نشر کتاب استمرار یابد.» 


تنگنای اهل قلم 


رئیس جمهوری نیز در پاسخ به نامه وزير 
ارشاد با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگ و تحولات 
آن و رشد کمی و کیفی محصولات فرهنگی 
بخصوص کتاب طی سالهای اخیر یاداور شده 
است: «در چنین عرصه‌ای دریغ است که گاه 
براساس درک نادرست از فرهنگ و حقوق فرهنگی 
8 ۱3 که با طبیعت فرهنگ در 
تعارض است و ممکن است با ایجاد مضبقه و تنگنا 
برای اهل قلم و مدیران فرهنگی باعث وقفه‌هایی 
ولو کوتاه در روند خجسته توسعه فرهنگی تلقی 
شود. شاید هم عده‌ای درصدند دولت و وزارت 
ارشاد از عرصه مدیریت فرهنگی کشور کناره گیرد 
و اعلام کند که از این پس هیچ مسوولیتی در حوزه 
نشر و طبع و فرهنگ و هنر ندارد. عاملان چنین 
تفکری لا جرم باید خود پاسخگوی عواقب ان باشند.» 

در نامه آقای خاتمی به وزير ارشاد که درواقع 
مخاطبان ان افکار عمومی و ارکان مختلف نظام 
تاکید شده است: 

«هرگونه برخورد در این عرصه مهم و حساس 
از یک سو نیازمند صلاحیت علمی و پختگی لازم 
است و از دیگر سو به هیچ وجه نباید از چارچوبهای 
قانونی خارج شود.» نکته جالب توجه در 
گزارش‌گونه وزير ارشاد به برخی آمارها در زمینه 
تولید محصولات فرهنگی بویژه کتاب است. در این 
زمینه وزیر ارشاد اعلام کرده است که در سال ۸۱ 
جمهوری اسلامی ایران از حیث تعداد عناوین 
منتشره کتاب در سال با حدود ۲۴ هزار نسخه در میان 
۰ کشور نخست جهان قرار گرفته و به محور اصلی 
نشر کتاب در منطقه تبدیل شده و موقعیت تازه‌ای 
برای زبان فارسی در فراسوی مرزها فراهم ساخته 
است. ضمن انکه «بالا رفتن ظرفیت تولید انديشه و 








فکر» در کشور را نیز سبب شده است. 

ا پدید آمده در عرصه نشر 
کتاب روزنامه یاس‌نو نیز طی یادداشتی با عنوان 
«سیاست کنترل فرهنگ» به موضوع از زاویه‌ای 
دیگر پرداخت و با اشاره به دوره‌های شکوفایی 
8 ۱ لامی نوشت: 

«یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخ ایران که 
به عصر زرین فرهنگ ایران نیز معروف شده است 
قرون سوم. چهارم و پنجم است. بررسی چگونگی 
شکل گیری فرهنگ و تمدن ایرانی در ان دوره مارا 
ا ی اجه می‌کند. معتقدان ادیان 
8 3 دوم پس از دهه‌های طولانی 
خاموشی اجازه می‌یابند در مجالس مناظره حضور 
یافته و از اندیشه‌های خود دفاع کنند و به نقد 
اعتقادات مسلمانان بپردازند و در این زمینه طرح 
6 ا ال تر اینکه حتی معصومینی 
چون امام رضا(ع). امام هشتم شیعیان نیز در اين 
8 ن و با افراد مختلفی با اعتقادات 
86 3 . می‌دشیند. برای امامی که به 
باور شيعه به وحی متصل است بدیهی است که 
تشخیص حق از باطل نیازی 
به مناظره نداشته باشد و 
8 که ایشان از 
این مناظره‌ها هدف دیگری 
8 یخصوص که 
۴ رمان به‌راحتی 
می‌شد با توسل جستن به 
گزمه و قاضی حکومت 
۱ هی مخالف اعتقادات دینی را 
سرکوب کرد. چنان که پیشتر از ان امویان و 
عباسیان می‌کردند و بعد هم کردند.» 


طلایی ترین روزکار فکر اسلامی 

نویسنده روزنامه یاس نو درنهایت ابراز عقیده 
کرده است: «اين تجربه‌ها و تجربه‌های بدیل آنها که 
در تاریخ کم نیستند نشان می‌دهند که فضای آزاد 
اعتقادی و فکری آسیبی به دستگاه‌های فکری نمی‌زند 
8 ا تن درحالی که تداوم سیاستهای 
کنترلی و محدودکننده در حوزه فرهنگ نتیجه‌ای جز 
ضعیف تر شدن دستگاههای فکری ندارد و طلایی‌ترین 
روزکار تفکر اسلامی نیز دوره‌هایی بوده است که 
در آن در عین برخورداری حکومت از قدرت. 
تساهل و تسامح فرهنگی روا داشته شده است.» 

نامه‌نگاری میان وزیر ارشاد و رئیس جمهوری 
که عمدتا حول وحوش برخی برخوردهای قضایی 
با عرصه کتاب بود واکنش سریع دادگستری استان 
تهران را برانگیخت. در اطلاعیه روابط عمومی 
8 . تهران آمده است: 

«با توجه به اینکه طی روزهای اخیر و متعاقب 
صدور حکم محکومیت دادگاه درخصوص 
8 ۱ : کاب و نشر, هجمه سنگینی 
8 ۱ کشور با انتساب مطالب کذب 
و خارج از واقعیت به قصد تشویش اذهان عمومی. 
سیاه‌نمایی و تلاش در راستای مصونیت‌سازی 
جهت تخریب مبانی اسلام و اعتقادات مذهبی به نام 
علم و فرهنگ آغاز شده و چنین وانمود می‌گردد که 
دادگستری خلاف قانون و سیاستهای شورای عالی 
انقلاب فرهنگی درصدد است تا دولت و وزارت 
ارشاد را از عرصه مدیریت کنار زند و برخوردهای 


ای کاش آنهایی که مدعی دفاع از حوزه 

نشر و کتاب هستند» در صورت داشتن 

حسن نبت قبل از اظهار نظر به محتوای 
این کتابها هم توجهی می کردند 


به عمل آمده ناشی از اعمال سلیقه و برخلاف رویه 
جاری و ضوابط موجود است. لذا لازم می‌داند در 
راستای تنویر افکار عمومی و مطلع ساختن ملت 
مسلمان و شهیدپرور ایران از عمق فاجعه مواردی 
رابه اطلاع برساند.» 

از جمله مورد طرح شده در جوابیه دادگستری 
۱ ۰ عکس کننده نامه‌نگاری میان 
وزير ارشاد و رئیس جمهوری ملزم به درج آن 
شدند اشاره به سابقه طرح شکایت و بررسی 
پرونده یک کتاب مورد چالش بود. ضمن انکه در 


ان پاسخ خاطرنشان شده است «محتویات 


کتاب‌های توقیف شده مشحون از توهین و اهانت 
8 ۱ انتساب موارد کاملاً کذب و 
8 ۱ رین شخصیت‌ها و اعتقادات 
اسلامی و تحریف ایات قران و تاریخ اسلام 
می‌باشد به‌طوری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به صورت غیرمحسوس دستور جمع‌آوری آنها را 
صادر کرده است. و اگر نبود تدییر دستگاه قضایی 
این موضوع می‌توانست به یکی از بحرانهای عظیم 
جامعه و حتی بین ایران و سایر کشورهای اسلامی 
تیدیل شود.» 

بیان و لحن اطلاعیه 
دادگستری تهران بسیار 
صریح و حاوی برخی تعابیر و 
جملات کنایه امیز نیز بود. 
از جمله اینکه «ای کاش 
انهایی که مدعی دفاع از حوزه 
نشر و کتاب هستند. در صورت داشتن حسن نیت 
قبل از اظهارنظر به محتوای این کتابها هم توجهی 
می‌کردند تا کورکورانه به دام سیاست‌بازان و 
فرصت طلبان نیفتند و بی‌مورد سوکواره بر حوزه 
نشر به قصد سیاه‌نمایی فضای جامعه ننویسند.» 


اظهارنگرانیهای نجیبانه 

ادییات تند اطلاعیه دادگستری تهران برخی 
پورنجاتی رئیس کمیسیون فرهنگی طی یادداشتی 
به انتقاد از لحن نامه دادگستری تهران پرداخت و 
نوشت «انتظار می‌رفت پس از اظهار نگرانی‌های متین 
و نجیبانه نویسندگان. ناشران و نامه محترمانه و 
مجلس گاب به کات محنرم قوه قضاییه. 
ا ی اندیشه و قرهنگ و اقناع و 
شود. اما نشد که نشد!... به گمان من اطلاعیه روابط 
ی تبران آلبته اگر کاملا مورد تایید 
تمام‌نمای چشم انداز فضای مطلوب اقایان برای 
حوزه تا لیف و ترجمه و نشر کتاب است.» 

در این ارتیاط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی 
نیز از لحن و ادبیات به‌کار رفته در نامه دادگستری 
استان تهران اظهار کلایه کرده است. بحث و 
چدلهای این عرصه و سایر حوزه‌های فرهنگ 
چندی است که این مجادلات افزایش بافته و به 
منظر افکار عمومی کشیده شده است. شاید این 
اقتضای حوزه فرهنگ است که عرصه اختلاف 
۱ آر عریض است. اماشایسته آنکه 
مجادلات همواره از جنس انديشه و فکر باشد. 


‌هب معظم اتقلاب: 
می‌تخواهند حوزه نجف را و 
تضعيقي و مرجعیت را تهدید کنند 

ا (رسالت ۸۲/۶/۴) 

انتقاد ققام قعظم رهبری از دو 

گرایش تبلیغاتی/غلط در کشور 
ا (همشهری ۸۳۲/۶/۶) 

خاتمی: تلا اطلقعاتی موازی خلاقل 

قانون اساسی است ۱9 


ی (پاس نو ۸۲/۶/۱) 
هاشمی رفسنجانی: آمویک در جنگ ا خدا 

پیروز نمی شود ۴ ۱ 
(رسالت ۸۲/۶/۱) 
گفت وگو با آیت الله جنانی! تراك تازه فقهی 

دزباره ستنما و موسیفی 

(اعتماد (Aven‏ 
دستگیری سفیر سابق ایران در ارژانتین | 
(همبستگی ۸۲/۶/۱) 


۰ درصد هزینه‌های پزشکی رآمردم می‌پردازند 
(فرهنگ آشتی ۸۲/۶/۱) 
طرح تقسیمات کشوری متوقف شد 
(ابرار ۸۳/۶/۲) 
مشاور رئیس جمهور: باید جامعه امن ایجاد 
کنیم نه جامعه امنیتی 
(آفتاب یزد ۸۲/۶/۲) 
معین در استعفانامه خود به خاتمی: امنیت 
دانشگاهیان برمعرض تجاوز و خشونت قرار گرفته است 
(نسیم صبا ۸۲/۶۱۲) 
ناشران زیر فشار دوسویه 
(اعتماد ۸۳۲/۶/۲) 
خاتمی: انگلیس باید عذر 5 
(رسالت ۸۲/۶/۳) 
هشدار وزیر کار در مورد افزایش بیکاری 
(ابرار ۸۳/۶/۳) 
, واکتش رضا خاتمی به اقدامات اخیر انگلستان 
و آرژانتین. خودمان زمینه گستاخ شدن خارجی‌ها 
ر فراهم کردیم 
(نسیم صبا ۸۲/۶/۳۲) 
کشمکش تازه عراق و اعاب بر سر شناسایی 
شورای انتقالی 
(همشپری ۸۲/۶/۴) 
خودروهای خارجی را چه کسانی وارد می‌کنند؟ 
(سیاست روز ۸۳۲/۶/۵) 
واکنش به دفن شهدا در میادین شنهر, کروبی: 
یعنی تهران بشود قبرستان 
سخنگوی دولت: امیدواریم کار به اخراج سفیر 
انیس نکشد 
(حوان ۸۲/۶/۵) 
افزایش بی‌رویه ارزش ارز 
(انتخاب ۸۲/۶/۵) 
نباید ابرو و مصالح کشور هزینه برخی افراد و 
مقامات شود 
(همبستگی ۸۲/۶/۶) 
(یاس نو ۸۲/۶/۶) 
رئیس جمهوری در زنجان: باید روی پای خود بایستیم 


(همشهری جمعه ۸۲/۶/۷) 
شمار: ۳۱۰۴ 69 
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EO EE O 
تعریف کرد که موضوع گزارش این هفته شد.‎ 

او تعریف می‌کرد: «نامزدم هومن, تازه دوره 
زبانش را تمام کرده. او مرتبا کلمات و 
ِ را در حرفهایش به‌کار می‌برد 

که من بیش اش را متوجه نمی‌شدم. وقتی کلافه و 
ار ار a‏ 
می دهد: «این دیگه ۳۳۵۵۱6۲ (میشتک 


a 
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۳۳ Li 


کلا 
۱ 









۴ »س (خودت) باید برطرفن 
می‌خواهم به کلاس _ بروم تا اقل دصق 
حرفهایش رامتوجه شوم! 

عصر حاضر, قرن دانش و فن اوری و کامپیوتر 
است و هر فردی برای انکه بتواند در این زمان 
زندگی کند. باید از این فنون بهره‌مند باشد. این نیاز 
میرم انسان قرن ری نوین تا آنجا پیش 
رفته که در اغاز قرن م شد هر کس به علوم 
رایج روز. یعنی زبان و کامپیوتر مجهز نباشد. 
بی‌سواد به شمار می اید! 

در عصری زندگی می‌کنیم که تحولات با 
سرعت زیاد صورت می‌گیرد. عصری که در ان علم 
هر روز به یافته جدیدی دست می‌یابد و پرده از 
مجهولات انسان برمی‌دارد. برای آگاهی و به روز 
بودن باید همپای این تغییر و تحولات پیش رفت 
به‌طوری که اکا ی خود را با علوم روز 
هماهنگ نکنیم. می ماد و زمانی فرا می 






۳ ۳ lT 
سنگین خواهد دو‌د.‎ 

یکی از این دانستنی‌هاء زبان خارجی است و 
امروزه برای ورود به دنیای علم و آگاهی از 
جدیدترین تحولات لااقل باید زبان بین المللی را 
بدانی. وقتی برای گرفتن اطلاعات پشت اینترنت 





اهي زا 





از: سی ۱۳۷ طاق 


می دشیی. .اگر زیان تا فا را و 
وقئت بیهوده به پرسه ردن در سایتهای مختلف 
می‌گذرد. حتی تا چند سال قبل هم نیاز مبرم به زبان 

انگلیسی احساس نمی‌شد. اما با ورود اینترنت. 
شرایط طوری شد که برای استفاده بهینه از آن, 
دانستن زبان وری به نظر می رسد. 


ابنترنت بازحر فه‌ای 
بهنام ۱۷ ساله برای ثبت‌نام به یک آموزشگاه 
CS‏ 
بازحرفه‌ای است 
اینترنت لازم دارد. 
او می‌گوید: «وقتی به سایتهای مختلف د ىرو 
دلم می‌خواهد لااقل بفهمم که چه چیژی کور افيا 
نوشته شده! گاهی پیش آمده که معنی عبارتی را 
نفهمیده‌ام و الکی 01 - 0۸ کرده‌ام و بعد از چند 
لحظه حسابی «هک» شده‌ام! البته بعضی وقتها 
معنی چند تا کلمه را از دیکشنری درمی‌آورم. و 
sS E‏ چون باز هم 
چه می‌گوید. حالا می‌خواهم جداً زبان را 
که بتوانم بهتر و راحت‌تر از اینترنت 
اج ۱ 
یک "ظهر است و هوا بسیار کرم. با اب 
در 2 بزرگ آموزشگاه زیان. تعداد زیادء ا 
پسرها در صف ثبت نام ایستاده‌اند. خانم خردمند. 


ت! و دانستن زیان را ییشتر 








مسوول پذیرش و ثبت‌نام با سرعت اسم‌نویسی 
می‌کند. پولها را می‌شمارد و قبض صادر می‌کند. از 
اسا 
«بیشتر مراجعین شما در چه رده سنی هستند؟» 
در همه گروههای سنی زبان ن اموز داریم. از بچه 
٣‏ پنج ساله تا مرد د ال امو رٹ ریاں اس 
سن و e‏ 
تا ۱ وگو شید هم کی بار 
وقنی ین صف طویل را می‌بینم ا 
۳ سال دیگر خیلی از نوجوانان 
و جوانان ما به‌راحتی انگلیسی 
صحبت می‌کنند و یا لااقل زبان را 
تا حدی که بتوانند گلیم خود را از 
اب بیرون بکشند. می‌آموزند. اما 
خ ات ایا ان 3 
که ی 
TT‏ 
و همچنان با این زبان مشکل 
دارند؟ 
پاق سوالم را از 
صحیت های رکامبیز ب») که 
خود فارخ اتال رشته زبان و 






E 












می‌گوید: «زبان آموزان اول با انگیزه سر کلاسها 
حاضر می‌شوند و مشتاقند که هرچه زودتر بتوانند 
ا ا 
بیگانه یک امر نسد مدت است و جوانان 
هم هميشه در یاد؟ #چیزی عجولند. بعد از 
یکی. دو ترم حو صلا شاق می‌رود و آن انگیزه 
اولیه را از دست می‌دهند و یادگیری رارهامی‌کنند.» 





بت انگب هد متفاوت 
البته بعضی‌ها فکر می‌کنند که اگر در 
ار 
معنی اش را هم نمی‌دانند. به‌کار ببرند. کلاسشان 
بالاتر می‌رود و عده‌ای هم انقدر در این زمینه 
زیاده‌روی می‌کنند که برای این کار به کلاسهای 
زبان می‌روند! 
۰ 
لوازم آرایش دارد. برای اينکه بتوانه 






ند. دو ماهی است که اا ای 
رود و البته به قول خودش هیچ 

یواست 

او می‌گوید: «اصلاً برایم مهم نیست که از گرامر 
و اینها سر دربیاورم. فقط می‌خواهم چند تا لغت 
بیشتر یاد بگیرم که در موقع برخورد با مردم و 
مشتری» ۳۱900255 (کلاس بالا)تر به نظر بیایم! 
این طوری مشتری هم جذب می‌کنم! 

ایا وکا NG‏ 
عنوان اصطلاحات آرایشی و زیبایی در حرفهایم 
می‌کنجانم. طوری که خودم هم سر درنم ی آورم چه 
مکی اما نا که فوری 
اا کت وتو د ل لے اس 
همین کار اینقدر مشترئ را TT Surprise‏ 
ک ET‏ 

وقتی از او می‌پرسم: «چندتا کلمه اد سسکا 
همین طوری هم می‌شود از توی چند ‏ اکتب ز, زبان 
یاد گرفت. واقعا این کار ارزش هزینه کلاس 
گذاشتن وقت NE TS‏ 
می‌اندازد و می‌گوید: «ای باباء این همه خرح 






















می‌کنیم. این هم رویش!» 
من درپی کنجکاوی‌ام برای دانستن انگیزه‌های 
مختلف آموختن زبان 


انگلیسی. به سونیا ۲۶ ساله 





TdT 
SS 
SS 
نزدیک به ۱۷ سال در بیمارستانهای معتبر کانادا‎ 
طبایت می‌کرد. شاید باور نکنید در تمام مدت یک‎ 
ساعتی که بامن صحبت می یک اصطلاح‎ 
اوقت می کرد که‎ CES E 
باشد.‎ eT تمام واژه‌هایی‎ 
با کنجکاوی در این مورد از او سوال کردم گفت: «ما‎ 
فارسی زبان هستیم و وقتی زبان فارسی با این همه‎ 
امکانات وسیع دراختیار ماست. دلیلی ندارد که‎ 
E کی ی‎ 
خانم که دوره (۷۳8۸) را در یکی از‎ 
کشورهای ازوپایی گذرانده و اکنون در شرکتی‎ 
تجاری کار می‌کند. می‌گوید: «هر کس چهارتا کلمه‎ 
انگلیسی می‌داند. فکر می‌کند زباز و‎ 
بلد است. چند وقت پیش آقایی د یار مرتب‎ 
به اینجا آمد و گفت که در کار 8055655 (تجارت)‎ 
است و ۱00۳ (واردات) و ۲00۲ (صادرات) می کنند.‎ 
خلاصه در هر جمله اش ده تا کلمه انگگیسی دست و‎ 
پا شکسته به‌کار می‌برد. وقتی خواستم با او به طور‎ 
یل ای مه کر یرد وا‎ 
نمی‌توانست دو ساده را بگوید. ولی‎ 
نمی‌دانم که بعضی‌ه اصراری دارند که در هر‎ 
جمله‌شان لااقل دوتا الاح انگلیسی باشد!»‎ 


خانه از بای بست دیران است! 
درپی تکمیل کزارشم به سراغ خانم سعادت. 
دبیر زبان انکلیسی رفتم. ایشان از ضعف کتابها و 
سیستم‌های اموزش زبان گله دارد و می‌گوید: «به 
نظر من سخت‌ترین درس برای تدریس, زبان انگلیسی 
است. چون 10 انش آموزانی از سطوح 
مختلف زبان مواجةال. به ګټارتی دانش زبان بچه 
مدارس یکسان و 8968 نیست. به همین ` 






برا 












در دبیرستان دانش آموزی دارم که حقيقتاً از زبان 
رت نمی داند و در مقابل داش او هم هست 
ک سا رای ور نک رای ره 
به خوبی انگلیسی صحبت می‌کند. کار کردن در این 
شرایط واقعا مشکل است!» 

بعد از صحبت‌های خانم سعادت. من به یاد یکی 
از استادان دانشکده‌مان می‌اة لها صرف 
تدریس زبان کرده بود. ایشان بود: «از دوره 
راهتمایی تاهنگام گرفتن دیپلم. دی ۇزان زمانی 

o 

ب کت ا رکال است که رمان اسان ارد 
یادگیری کامل یک زبان خارجی. چیزی معادل ۷۰۰ 
ساعت است. اما دانش آموزان ماپس از گرفتن دیپلم 
حتی بلد نیستند ساده را به انگلیسی 
بگویند و این واقعاً گا سف دارد!» 

پگاه ۶ ساله در اا اعتهای زبان در مدرسه 
کیت اک وردفی اک کی ل 
رس ادها زبان‌دان(!) بشویم» غیرممکن است. 









کار معلم زبان دشوار است. به عنوان و 








دبیران زبان خسته و بی حوصله از کلنجاعطقن با 
بچه‌هایی که حقیقتاً پایه زبانشان ضعیف | 
الگوی گرامری را پای نحنه می‌نویسند ی ما ارا: طلرم 
می‌کنند که از آنها رونویسی کنیم. بعد هم بچه‌ها از 
روی حل المسائل‌هاء تمرین‌ها را حل می‌کنند و در 
کلاس هم چک می‌شود. البته در این میان دبیران 
زبان خوبی هم هستند. اما تعد ادشان انقدر محدود 
است که اصلا به چشم نمی ایند.» 

این آشفتگی تدریس و آموزش در موؤسسات 
ه می‌شود. منتها به نحو معقول تری! 
8 ی» مدرس یکی از آموزشگاههای زبان 
می‌گووید: : «سیستم‌های آموزش زبان در اد 
حد استانداردهای جهانی نست. در 






آموزشگاههایی هم که سیستم‌های پیشرفته و 
دراختیار دارند. برنامه‌های آموزشی به خوبی پیاده 
نمی‌شود و عملاً این موسسات را به مراکز تجاری 
تبدیل کرده است.» 

این درحالی است که بهرخ ۱۹ ساله. تجربه بدی 
از کلاسهای زبان دارد. او معتقد است: «استادانی که 
در این کلاسها تدریس می‌کنند. عموما خسته اند 6 
7 حوصله سرو کله زدن با بچه‌ها را ندارند و صرفاً به 
ليل جنیه ماد 
تقویت مکالمه 






د هم حائز اهمیت نیست) و یا 
کک دشان ندریس کت او 
نگیزه بسیار خوبی یادگیری زبان 
کک کردم SA‏ 9 که و ی 
وقت ۳ بود! یکبار هم که شاگرد فعال 
کلاس بودم و خوب صحبت می کردم» با توپ و تشر 
گفت: «خانم به اندازه پولی که داده‌ای» حرف بزن!» 


داز هم علم بر ای به لد ار ها! 


نکته بعدی که در صحبت‌های بعضی از 
زبان آموزان مطرح می‌شد. هزینه کلاسهای زبان 
بود. هزینه آموزش کلاسها بالاست و اگر بخواهی با 
جدیت به کلاسها بروی, باید هر ترم کلی هزینه کنی. 
تازه فقط شهریه کلاسها هم نیست. هزینه‌های 
جانبی مثل کتاب و نوار سی.دی و..یرا هم باید به آن 
KES‏ و( 

آفشین ۲۱ ساله. دانشجوی صنایع می‌گوید: «من 












اقا پان علاقه داشتم. ام شهریه کلاسهای زبان ِ 
بقه او پارتی, به من دانشجو 





شم دیگر روم تمی‌شود از پدرم. که یک کار؟ 
است. بخواهم که شهریه کلاس زبانم راهم بدهد. برای 
همین آموزش زبان را به بعد از فارغ‌التحصیل 
شدنم موکول کرده‌ام. شاید تا آن موقع بتوانم کاری 
پیدا کنم و شهریه اش را خودم بپردازم. هرچند فکر 
می‌کنم آن موقع دیگر وقتش نباشد... 
وقتی افشین این حرفها را می‌گفت. 
آمد. (هرچند شاید ربطی به موضوع گزارش نداشته 
باشد) ولی به یاد این نکته افتادم که روزگاری 
می‌گفتند علم بهتر است يا ثروت؟ و معمولا بچه‌ها 
می‌گفتند علم! اما الان تا ثروت نداشته باشی 
نمی‌توانی علم بیاموزی. پس بهتر است این را 


Ny 

آموذش ژدان به رش جمبوجت! 

و سرآخر اینکه چندی پیش در صفحه 
آگهی‌های یک روزنامه, با تعجب چشمم به یک آگهی 
افتاد که در ان نوشته شده بود: «آموزش زیان در 
۵ روز: در ۱۵ روز انگلیسی را مانند زبان مادری 
خود صحیت کنید.» 

واقعاً تعجب کر 







درد 


ر می‌شود در ۱۵ روز 
تس رال ره هه ره 
این‌رو با آقای بهزان : ۷" مترنجم زبان انگلیسی و 
استاد دانشگاه در این مورد صحبت کردم و نظر 
ایشان را در این باره جویا شدم که گفت: «من 
کی این کب با موس رز کج موز 
فعالیت می‌گیرند. گاه دانشجوی زبان در دانشگاه 
بعد از چهار سال زبان خواندن هنوز مشکل دارد. 
ار ای ی سا ای که کار 
خرعی ۵ روز می‌توانند مکالمه انگلیسی را بطور 

کامل اموزش دهند؟!» 
در پایان ذکر این نکته ضروری است که 
TT‏ انگیزه و انتخاب هدفه اولین گام در 
آغاز هر کاری است. حتی در آموزن 
و چه بهتر که پیش از اقدام به یال 
ن انگیزه خود را مشخص کنیم تا & ۳ 


او |[ آموزش این رشته نباشیم. 











ناهد 








از فرصتبای کوچک هم بزرگ استفاده 
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داریوش اریاء نویسنده و گزارشگر 

گزارشهایش در دهه ۰ و ۵۰ و بودژه چند سفرنامه 
رل را e‏ 
داشت و پس از انقلاب بعد از طی یک دوره فترت و 
گرفتاری و بیماری دوباره به مطبوعات قدم گذاشت 
و دو. سه سالی نیز در اواخر دهه ۰ در همین مجله 
و سپس در مجلات و نشریات دیگر قصه‌ها و 
سرانجام در غربت و تنهایی. سه‌شنبه هفته پیش در 
خانه استیجاری اش درحالی که تنها «شادی» 
دخترش که بر روی ویلچر روزگار می‌گذراند. در 
کنارش بود جان به پ 
جان افرین تسلیم کرد و 

تنها EE‏ را تن ] 
گذارد. ۱ 





را به بیمارستان و سپس 
پزشک قانونی رساند 
و روز بعد یعنی روز 
چهارشنبه به همت 
همکاران مطبوعاتی اش و 
بویژه همکاران مجله 
با سک 1 
EE‏ 


شماره ۴ 





ر 


۲۳۹ 


۱۱ 


همکاری داشت. به بهشت زهرا منتقل 
| گردید و پس از تشییم در قطعه ۸۸ ۔ قطعه 
هنرمندان -به خاک سپرده شد و برای هميشه 
آرام گرفت. 

در روز تشییع جمعی از مدیران و 
کارکنان دو مجله حضور داشته‌اند. حضور 
| ایوب کلانتری دبیر سرویس عکس مجله 
اطلاعات هفتگی در سالهای قبل از انقلاب که 
۴ در چند سفر همراه او بود و خاطراتی با او 
داشت و بفضی که ترکاند و نیز بی‌تابی 
۱ 
بود جلب توجه می‌کرد. وقتی مرأسم 
خاکسپاری انجام می‌شود. مهندس عینکیان 





که پسرخوانده داریوش به حساب می‌آید 
آرام اشک می‌ریزد و زیرلب چند بار می‌گوید: 
حالا تکلیف شادی چه می‌شود؟ طفلک شادی! 
و عهد می‌کند که از خواهر ناتنی اش مراقبت 
کت 
در مراسم خاکسپاری جمعیت چندان 
زیادی حضور ندارند. شاید خیلی‌ها خبر 
نشده‌اند. بخشی از این تنهایی البته به خلق و 
خوی خود آریا برمی‌گردد. پیرمرد این اواخر 
طعم تلخ زندگی را بیشتر حس می‌کرد و البته 
گاه خودش هم بر این تلخی می‌افزود. اما 
هرگز درصدد تلخکامی کسی برنیامد و آزارش به 
کسی نرسید. 
OOO‏ 
با طلب آمرزش برای روح آن مرحوم به عنوان 
E OT‏ 
دهه ۶۰ برای مجله نوشته در این شماره به‌چاپ 
می‌رسانيم. و نیز در پایان لازم می‌دانیم که از 
مهرنوش جعفری مدیرکل مطبوعات داخلی. 
مهندس تابش از دفتر وزارتی و مهندس کاظمی 
معاون هنری وزارت ارشاد برای همکاری سریع و 
اقدام شایسته برای حضور ابدی‌اش در جمع 
ها ا ا 





داریوش آریا 


سکه 


پیاده‌روهای میدان شلوغ است. آدمها تن به‌هم 
می‌سایند و در گذرند. همهمه دستفروشها و سروصدای 
خریداران کوپن که با فریاد متاعشان را عرضه 
می‌کنند و رهگذران را به خرید و فروش کوپن دعوت 
می‌کنند. بر فراز جمعیت در پرواز است. سواره‌رو 
دور میدان, از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است. 
حتی یک عابر پیاده در سواره‌رو دیده نمی‌شود. 
عابرین پیاده همه از خط کشی‌های مخصوص که 
محل عبور رهگذران پیاده است عبور می‌کنند. 

برو غ کش خانوواله ختلم تال قوف 
میدان. عده‌ای ایستاده اند و منتظر سبز شدن چراغ 
راهنمایی هستند تا خود را به پیاده‌روی مقابل برسانند. 





چراغ سبز می‌شود. عده‌ای می‌روند. کامهء روی 
خطوط موازی کف خیابان بسرعت درحرکتند. 

پسرک سیزده - چهارده ساله‌ای به محل 
خط کشی عابر پیاده می‌رسد. می‌خواهد عرض 
خیابان را طی کند. اما هنوز اولین گام را برنداشته 
کم ی EES‏ 
امس از ورن تس 
ایت کی آ ن ماع می کد سک واا ی 
دوباره می‌گیردش, با یک دست آنرا در هوا «فر» 
ا 
پسرک و عده‌ای به انسوی خیابان می‌روند. 

پسرک چهره‌ای نیمه روستایی و لباسی کهنه به 
تن دارد. او. همچنان با سکه پنج تومانی اش بازی 
می‌کند. به پیاده‌روی دور میدان می‌چرخد و در 
سیل جمعیت فرو می‌رود. 

چهارچرخه يخ در بهشت فروش, با چند لیوان 
يخ در بهشت به رنگ زرد متمایل به نارنجی در 
حاشیه میدان. رهگذران تشنه را بسوی خود 
می‌خواند. يخ در بهشت فروش, جوان چهارشانه و 
هک ات درکال کرای کال ع در 
بهشت در یخهاء پی درپی فریاد می زند: 

-جیگرتو حال میاره... يخ دربهشته... بخور و برو 
تو بهشت اقاجون! ۱ 

واک دنک مک اس ریا ا کک 
توت زو ار را بات تک رس ۳ 
و درحالی که لیوانهای مصرف شده را توی یک 
سطل اويخته به چهارچرخه می‌شوید. با فریاد 
(انگار که باخودش) داد می زند: 

جیگرتو حال میاره... یخ در بهشت بده! 

هو کم تست اتب هیهت بسک هو 
تومانی اش از لابلای جمعیت پیدا می‌شود. بسمت 
یخ در بهشت‌فروشی می‌آید. بنظر می‌رسد سخت 
تشنه است و در ارزوی خوردن یک لیوان يخ در 
بهشت... لیوانهای لبریز از یخ در بهشت. پیش 
ای هی اک اه ینعی 
می‌رسد و می ایستد. از فروشنده می‌پرسد: 

۱ 

فروشنده درحالی که یک لیوان را با ملاقه پر 
مگ وس توا ات ی که نب تا 
نگاهش کند. می‌گوید: 

ده تومن! 

پسرک نگاهی به سکه پنجاه ریالی کف دستش 
(که همه دارایی اش است) می‌اندازد با تشنگی و 
نومیدی و حیرت. بساط یخ در بهشتی را ترک 


رہ 
چ 








سج نومانی 


می‌کند و دوباره در آنبوه جمعیت فرو می‌رود. کمی 
پایین تر نوشابه فروشی, تشنگان رابه رفع تشنکی با 
نوشابه دعوت می‌کند و فریاد می‌زند: 

خنک بدم... نوشابه تگری! 

پسرک کنار طشت پلاستیکی نوشابه‌فروشی 
که در ان قطعات کوچک و بزرگ یخ و بطریهای 
نوشابه, درهم شناورند می ایستد. سکه پنجاه ریالی 
که لای انگشتهای شست و سبابه پسرک است. یک 
لحظه زیر نگاه نوشابه‌فروش - که مرد دیلاق 
بلندقدی است ‏ قرار می‌گیرد و قبل از آنکه پسرک 
چیزی بگوید رو به او می‌گوید: 

هشت تومن میشه... همه جا ده تومنه... آارزونش 
کردم (و ادامه کلامش را متوجه رهگذران می‌کند) 
هشت تومن آقا... ارزونش کردم. خنکه نوشابه... 

پسرک, لحظه ای به بطریهای شناور در طشت پر 
از یخ نگاه می‌کند. شانه بالا می‌اندازد و بی‌آنکه 
چیزی بگوید. راهش را ادامه می‌دهد. او. پرسه 
می زند. بی هیچ هدف و مقصدی. این از راه رفتنش 
پیداست. از جلوی یک مغازه ساندویچ‌فروشی رد 
می‌شود. دو. سه قدم می‌رود و برمی‌گردد. پشت 
شیشه ساندویچ‌فروشی, ليست انواع ساندویچ و 
قیمت هر کدام در مقابل‌شان نوشته شده نگاه 
پسرک لیست قیمت ساندویچها را می‌کاود. ارزانترین 
آن ۱۵۰ ریال ای دیکر با غیظ و نااحتی به 
سکه ۵۰ ریالی‌اش نگاه می‌کند. از پشت شیشه 
ساندویچ فروشی» مردی که پٍ يشت ماشین حساب 
تشسته نیکسا ما می کند. 
پسرک زبانش را درم ی آورد. شکلکی می‌سازد و می‌رود. 

صدای خاکشیر یخ‌مالی پسرک را بسوی خود 
میک 

. خاصیت داره خاکشیر يخ مال بدم... تشنه 
نرو... خاصیت داره! 

پسرک به دو سه قدمی خاکشیری که می رسد 
فروشنده داد می زند: 

.لیوانی ده تومن... خاصیت داره آقاجون...تشنه نرو. 

پسرک می ایستد. پیاده‌رو همچنان شلوغ است. 

پسرک. سکه ۵۰ ریالی را در انبوه جمعیت هی 
بالا می‌اندازد و دوباره آنرا می‌گیرد. جلوی بساط یک 
کارت پستال رنگی فروش که تصاویری از بروس لی 
و اتومبیل‌های آخرین مدل راعرضه می‌کند. می ایستد. 
کر کید کننده 
و یاس اورتر. فروشنده کارت پستالها داد می‌زند: 

.حراجش کردم یکی ده تومان! 

پسرک با حسرت به تصویری از بروس لی 
خیره می‌شود. اکنون او احساس تشنگی می‌کند. 
عطش گلویش رامی‌سوزاند. لیوانهای یخ در بهشت. 
بطریهای خنک نوشابه که از خنکی پشت 
شیشه‌شان بخار بسته و لیوانهای خاکشیر يخ مال 
در برابر چشمش رژه می‌روند. با زبان دور دهان و 
لبهای خشکش را می‌لیسد. روّیای زودگذر او با پلک 
زدنی بهم می‌ریزد و باز همان شلوغی و همان 
ادمها... پسرک با خستگی گام برمی‌دارد. 

ناگهان نگاهش از فراز سر جمعیت به پنجه‌ای 
می‌افتد که روی آن نوشته شده: 

«با حسین مظلوم». 

عم موجه سم سر 


پسرک درنگ کوتاهی می‌کند و بسرعت خودش را 
و کوارا می‌نوشد و عطش خود را فرو می‌نشاند. 
ک دا اب سردکن.» رهگذران تشنه با لیوانهای 
مستد. یسرک بد از 
اشامیدن اب با پشت دست دهانش را پاک می‌کند. 
اکنون تشنگی اش رفع شده. اما مثل اينکه احساس 
دو. سه قدم پایین تر وارد یک پیراشکی‌فروشی 
می‌شود. ۵۰ ریالی‌ اش رابسمت مردی که پشت سینی 
پر از پیراشکی ایستاده درا ھی کند و کن دا 

مرد به سکه ۵۰ ریالی و به پسرک نگاه می‌کند و 
خونسرد می گوید: 

پسرک به نوع دیگری از پیراشکی که در سینی 
دیگری رویهم توده شده اشاره می‌کند: 

-اینا یکی چنده؟ 

فروشنده این بار با بیحوصلگی می‌گوید: 

اينهم هفت تومنه. 

> ll 

از هر کدومش بخوای یکی هفت تومن! 
راہ وایکنواخت در 
گوش رهگذران می‌پیچد 

- خردداریم . کوپن اعلام شده و نشده و باطله 
خریداریم... کوپن. کارمندی و کارگری و رزمنده 
خرید اریم. 

کے ار معامله گرا 
کوپن خیره می‌ماند و ستونی از سکه‌های پنجاه 
۱ ا 2 5 آن دست می‌ریزد. صدای 
برخورد سکه‌ها در دست مرد خریدار کوپن. در 
گوش پسرک می‌پیچد: «چقدر پول!» 

پسرک به‌راه خود می‌رود. از پله‌های پل هوایی 
مخصوص عایران پیاده بالا می رود و از انطرف. در 
ضلع غربی میدان. از پله‌ها پایین می‌آید. اینجاء 
احسته اسلا كنار پیاده‌رو. روی سکوی کم ارتفاع 
جلوی :که می‌نشیند. از 2اک ۋتە 
بازو قطع ات و وسط پیاده‌رو درا کشدد د. 
سبگاری که تا نیمه سوخته اما خاک ۳۱ 
نريخته» لای لبهای مرد بی‌دست دود می‌کند. کنار 
صدقات خود رادر ان می‌ریزند. پسرک دست عرق 
کرده‌اش را با مالیدن روی«شلوار ۰ ۳ 
که از دستش می افتد روی زمین. مردی ئه 
سیگارش راروی زمین می‌اندازد و درست موقعی 
که پسرک دستش را برای برداشتن سکه اش دراز 
می‌کند. مرد با پا ته سیگارش راله می‌کند. پسرک 
سکه را برمی‌دارد و همچنان در سیر و سیاحت و 
لب دارد. جلوی مرد دیگری را که نیمه سیکار 
30 .نت زارد می کرد" 

.ببخشید آقا... ممکنه آتیشتونو... 

مرد دوم مو دیانه می خو‌اهد برای مرد اول 
کیریت بکشد. به ابن قصد دست در جیب می کند. اما 
اولی می‌گوید: 


نه آقاء خواهش می‌کنم زحمت نکشید... همین 
آتش سیگارتون. 

و سیگارش را با سیکار مرد موّدب روشن 
می‌کند و دود غلیظی از دهان و سوراخهای بینی 
بیرون می‌دهد. آنطرف تر. دو مرد دیگر مقابل هم 
ایستاده‌اند. یکی از انها سیگاری لای لبها دارد. 
دیگری برایش کبریت می‌کشد. دود غلیظی از دهان 
مردی که سیگارش را روشن کرده بیرون می‌اید. 
باز هم در کنار پسرک کبریتی روشن می‌شود. 
روبرویش جوانی با لباس مد روز به نرده‌های 
میدان تک اا ا او شه لب دارد و با 
فندکش بازی می‌کند. شعله فندک پیاپی روشن و 
خاموش می‌شود. نگاه پسرک به مرد گدایی می افتد 
که سیگارت میا تیا کسی خم شده و 
برایش کبریت می‌کشد. در شعله نارنجی رنگ کبریت 
مرد گدای بی دست. نوی چشمهای پسرک می چند د. 
بخنده‌ای ا اک نا ای بوک و کرم 
خورده و پوسبده‌اش رانمایان می‌سازد. پسرک به 
هر طرف که کا ۳89۳ _کیریت و فندک 
که پیاپی روشن می‌شوند. به نظرش می‌رسد. اکثر 
رهگذران سیگار می‌کشند. و از دهانها و بینی‌ها دود 
می‌اید. دود غلیظ و انبوه می‌شود. مثل یک پرده 
تیره و تار جلوی چشم پسرک را می‌گیرد. از پشت 
این پرده تار. چهره ادمهاء محو و مبهم دیده 
می‌شود. سراسر پیاده‌رو در تیرگی دود فرو رفته و 
از درون این تیرگی که همه چیز را پوشانده 
شعله‌های کبریت و فندک پیاپی روشن و خاموش 
می‌شوند. همه چیز مثل یک کابوس به نظر می‌رسد. 

ناگهان پسرک صدایی می‌شنود. صدا از 
نزدیک در گوشش می پیچد: ۱ 

«دونه ای پنج تومن... وینستون خارجی اقاء نخی 
پنج تومن! 

«پنج تومن... پنج تومن...» پژواک این دو کلمه 
در گوش پسرک طنین می‌بندد: 

«پنج تومن... تومن... تومن... من... من...» 

پسرک نگاهی به سکه می‌اندازد. از جا بلند می‌شود. 
به سمت صدا می‌رود. بساط سیکارفروشی را 
می‌بیند. باسیگارهای خارجی جور واجور و رنگهای 
چشمگیر و نقش روی پاکتهای جذاب... چقدر هم زیاد. 
هر چند قدم بساط سیکارفروشی به‌چشم می‌خورد. 
پسرک جلوی بساط یکی از این سیکارفروشیها که 
می‌رسد. می ایستد. سیگارفروش پیرمرد «خنزر 
پنزری» با چهره استخوانی و زردرنگ و کونه‌های 
تکیده است. پسرک سکه ۵۰ ریالی را روی بساط 
سیگارفروش می گذارد. دست دراز می‌کند و یک نخ 
سیکار وینستون برمی‌دارد و ناشیانه گوشه لب 
می‌گذ ارد. اما گیریت ندارد آن راروشن کند. پیرزمرد 
سیکارفروش. قوطی کبریتی از روی بساطش 
برمی‌دارد و کبریت می کشد. چهره پسرک و پیرمرد 
در روشنایی شعله کبریت یک لحظه روشن 
می‌شود. پیرمرد. توی چشمهای پسرک می خندد و 
دندانهای کرم خورده و پوسیده‌اش نمایان 
می‌شود. پسرک سیگار را به شعله کبریت نزدیک 
می‌کند و پک می‌زند و دود غلیظ و تیره‌ای چهره‌اش 
رامحو و بیرنگ می‌کند. 

دست استخوانی پیرمرد سیگارفروش سکه 
پنجاه ریالی را برمی‌دارد و در زمینه چهره دود 
گرفته پسرک آن را میان سکه‌های کوچک و بزرگ 
دیگری که توی قوطی جای دارند. می اند ارد... 


تابستان ۶۸ - تهر اد 
بسىان هران 
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مردان بیشتر تشنم تشه دریافت پیام هسنند 


موضوع «جهانی شدن» از هنگامی به یک بحث 
عمده روز. در ميان نخبگان و نظریه‌پردازان د 
حوزه‌های مختلف اقتصادی» اجتماعی. فرهنگی و 
سیاسی تبدیل شد. که اولین جرقه‌های ان با برقراری 
امکان ارتباط سریع از طریق فناوری ارتباطات. در دهه 
۶۰ فرن بیسنم. رده سی 

از همان زمان, بحثها پیرامون اقتصاد جهانی. 
تجارت چهانی, فرهنگ جهانی و آخرین نگاه از این 
دریچه». یعنی «دهکده جهانی» اغاز شد. بحتهایی که با 
بیم‌ها و امیدهای فراوانی همراه بود. 

از جمله این نگرانی‌هاء بحث رنگ باختن هویت ملی 
در برابر امواج ویرانگر جهانی شدن, در همه عرصه‌ها بود و 
موجد این سوال شد که: «ایا در این پروسه هویت و 
فرهنگ ملی خود را از دست خواهیم داد؟» 

اگرچه نگرانی‌ها و دغدغه‌های موج جدید در 
کشورمان. گروهی را مرعوب سناخت. اما بسیاری از 


صاحب نظران و اهل انديشه نیز د بر این باورند که در 
شرایط جدید هم می‌توانیم. جهانی شویم و در عین حال 
ایرانی نیز باقی بمانیم. 


آنان معتقدند که پدیده «جهانی شدن» در تمامی 
اجتماعات و اقصی نقاط دنا رسوخ پیدا می‌ کند و در 
اثر بروز این پدیده. تمامی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها نیز این 
امکان را پیدا می کنند تا در عرصه. حضور يافته و 
تاثیرگذار باشند. همچنان که اکنون پیام اسلام به 
سراسر جهان انعکاس يافته و ساير ادیان نیز به همین 
منوال گسترش می‌باید. 

این کارشناسان خاطرنشان می‌سازند که در 
فرصت ددست آمده, تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به تبادل افکار, 
انديشه. گفت و گو و تعامل می‌پردازند. در عین حال که 
ممکن است در این عرصه با تاثیرات منفی فرهنگ‌های 
غیر بومی نیز روبه‌رو باشند. 


توجه کم بود! 


دکتر «داور شیخاوندی». در خصوص ضرورت 
توجه جدی و عقلانی به پدیده جهانی شدن. گفت: 
پدیده‌ها بیشتر برخوردی عاطفی داشتند که کمتر 
برخاسته از خردورزی بود. لذا توجه کمتری به حوزه 
جهانی شدن و تحولات اجتماعی از این دست شده است.» 

شیخاوندی. افزود: «برخورد با این قبیل مباحث و 
موضوعات. باید همراه با حلم» بردباری و هشیاری 
باشد. که متاسفانه ما هنوز هم به این حلم خردمندانه و 
زرف اندیشانه نرسیده‌ایم و گاهی نیز عکس العمل‌های سریع 
و هیجانی در برابر آنها نشان می دهیم.» 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که نسل حاضر 
شاهد انفجار اطلاعات و آگاهی‌ها است و اگر بخواهیم 
هیجانی با مسائل برخورد کنیم. از جهانی شدن دور 
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شده و «جهانوند» می‌شویم. 

شیخاوندی افزود: «جمع شدن ملیتهای مختلف در 
یک مکان به معنی پذیرفتن خصوصیات یک فرهنگ 
روص ی یی اک کرو 
برتر و زبان مسلط احاطه داشته باشد.» 

به عقیده این استاد دانشگاه. اکثریت مردم در 
جریان این پدیده به نوعی به جهان, بند می‌شوند که انها 
را «جهانوند» می‌نامیم. 

وی گفت: جهانوندان, کمتر خود رابه عنوان عضوی از 
اما رک ری اس ان 
طیفی از مراحل محلی -جهانی بودن, جهانوندی و بالاخره 
جهانی شدن به معنای کامل کلمه است.» 

شیخاوندی افزود: «میزان جمعیت در هر یک از این 
مراحل (محلی -جهانی بودن. جهاوندی و جهانی شدن) 
یک جریان کاهنده دارد. یعنی تعداد افراد در سطح جهان 
که به معنای کامل جهانی می‌شوند. بسیار کمتر از دو 
گروه دیگر است.» 


«هر دم حهاد» هییحگای این مفدار دنه 
ا دنه ا 
شام مر دها بو ده و علاقەمندی زناد دښڼای 
سو م٠‏ پیسشتر به حوره و اخار خصو صی است 


شیخاوندی در همین باره توضیح داد: («در شرابط 


جهانوندی. از طریق امواج به جهان می‌پیوندیم و محلی - 


چهانی می‌شویم. یعنی گاه چهانی تولید می شود و 
و جهانی مصرف می شود.» 
به عقیده این جامعه شناس. همه انسانها محلی به 


هوای جهانی شدن 

شیخاوندی اضافه کرد: «به عبارتی» اکثریت مردم. 
محلی می‌مانند و فقط در هوای جهانی شدن قرار 
می‌گیرند و از سویی اقلیتی از مردم نیز در جهانوندی 
می‌مانند و تنها هوایی از محلی بودن دارند.» 

این جامعه شناس. خاطرنشان کرد: «ارتیاط 
جهانوندان, با محل خود کم شده و در بسیاری از مواقع 
ill‏ ۱7 
خوراکشان محلی اما عشقشان جهانی است و به 
عرفانی نزدیک می‌شوند که عشق به انسانیت را بر 
عشق به انسان ترجیح می‌دهد.» 

این استاد دانشگاه یاداور شد که مردم می‌توانند با 
Oh‏ ای ی ی 
حوزه جهانی شدن قرار گرفته و به طور متقابل حوزه 
محلی خود را در حوزه جهانی وارد کنند. 

اما در عین حال تنها عده‌ای قلیلی از مردم. با استفاده از 
رسانه‌های جدید. اخبار رابه چند زبان دریافت می‌کنند و به 
سایت‌های بیشماری با اجازه و بی اجازه وارد می‌شوند 
و به طور کلی اشتغال فکری جهانی دارند. 

به عقیده آو. پیشرفتهای ارتباطی جدید در جوامع. 
موجب دستیابی ازادبه اطلاعات وسیع و وسعت 
بخشیدن به دامنه اختیارات انسانها شده و بسیاری را 
از بند سانسور رهانیده» گرچه برای برخی جوامع پیش 
شرطهایی جهت استفاده از این منابع وجود دارد. 

«شیخاوندی». در تبیین این مطلب. اظهار داشت 
امسالة قایل کیک دو انم اوه ان اشفه که ایکا 
بهره‌گیری از پیامها در این عرصه برای مخاطبان. دو 
سویه بوده و یکطرفه نیست.» 


این جامعه‌شناس, افزود: «مردم جهان, هیچگاه. این 
مقدار تشنه دریافت این پیامها نبوده‌اند. البته این بیشتر 
شامل مردها یوده و علاقه مندی زنان دنیای سوم 
بیشتر به حوزه و اخبار خصوصی است. اما در عین 
حال به برکت رسانه‌های جدید متوجه حوزه‌های 
عمومی نیز شده‌اند. 

شیخاوندی در عبن حال. خاطرنشان کرد: «فاصله 
فرهنگی بین مرد و زن در حوزه عمومی و حوزه‌های 
علمی و دانشگاهی, به سرعت در هم تنیده شده و کم می‌شود 
وبرابری بخصوص, در حوزه‌های ارتباطی به وجود می‌آید.» 

این استاد دانشگاه خروج زنان از حوزه خانواده 
که قرنها ادامه داشته و ورود انان به عرصه اجتماع رایک 
GSS‏ ار 0 
«شهروند» مصداق می‌یابد. زیرا زنان «دهوند» به اندازه 
مردانشان, در جامعه حضور داشته و کار و تلاش می‌کرده‌اند. 

شیخاوندی در این باره توضیح داد: «زنان در 
جریان جهانی شدن دوباره از حوزه‌های خصوصی به 
حوزه عمومی روی می‌آورند و مشارکتهای عملیاتی و اجرایی 
گسترده‌ای را در این حوزه تجربه می‌کنند.» 

وی یادآور شد که زنان در غرب. سابقه بیشتری 
در این .امر دارند و زنان کشورهای آفریقایی و 
کشورهای مسلمان به علت توصیه‌های سنتی بیشتر 
در حوزه خصوصی و خانوداگی هستند. 

این استاد دانشگاه افزود: «به هرحال می‌توان گفت که 
زنان, به طور بطنی از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی به تدریج 
وارد حوزه عمومی می‌شوند. ولی هنوز فرهنگ حوزه 
خصوصی رأیدک می‌کشند و این به دلیل کمبود فرصتهای 
زنان برای ورود به عرصه عمومی است.» 


جایگاه ما مطلوب نیست 


یک استاد دیگر دانشگاه جهانی شدن را با ترتیبی 
که به سهم سراسر کشورها در برقراری ارتباط و تعامل 
میان آنان. اشاره دارد. پدیده مثبتی دانست. اما در عین 
حال تأکید کرد که گاهی این مفهوم در عمل به نابرابری 

دکتر «سهیلا شهشهانی» در گفت و گو با خبرنگار 
کروه اجتماعی ایرناء افزود: «بعضی از کشورها در جریان 
چهانی شدن سود بسیاری می‌برند و برخی هم قادر 
نخواهند بود از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند.» 

این جامعه شناس, به شرایط کشور و ضرورت 
پیوستن به پدیده جهانی اشاره کرد و گفت: «جایگاه 
امروز ما در روند جهانی شدن چندان مطلوب نیست. 
مورد استفاده قرار نگرفته و پدیده فرار مغزها نیز مانع 
بهره‌گیری از توان ن¿ علمی کشور شده است. 

شهشهانی گفت: «در حوزه فرهنگی جهانی شدن,. 
تلاشهای امیدوار کننده‌ای از سوی متولیان امر در 
کشور صورت گرفته است. ۱ 

به گفته وی. حضور نسبتا موفق سینمای ایران در 
عرصه جهانی. موید این نظر است.» 

وی افزود: «فعالیتها در راستای جهانی شدن ابزار 
و در شکل‌گیری این پدیده جهانی استفاده از تجربیات 
دنیا در جریان ارتباطات گسترده و گذراندن انها از غربال 
فرهنگی, امکان پذیر می‌شود. که در جای خود حرکت 
بسیار مثبت و سازنده‌ای است.» 

وی ادامه داد: «در صورت بهره‌گیری از 
سرمایه‌های عظیم کشور در حوزه‌های علمی, می‌توان 


حسن محمدزاده .خبرنگار افتخاری بخش سرویس فرهنگی 








مناجات عارفانہ 


«دانشحوی شهید محید لطفی زاده» 
۶2,۱۰۷ 


پروردگاراء داوراء کریماء 

آنان که در این امواج پرخروش حیات به جستجوی 
تو برخاستند و تو را نیافتند و چون به تماشای جمالت با 
دیده دل ای کل الکمال نائل شدند چشم به‌هم زدنی از تو 
غفلت نکردند و لحظه‌ای بی‌یاد تو به‌سر نبردند و پار و 
یاوری جز تو نگرفتند و به غير تو روی نیاوردند. 

تمام لذت حیات و عیش جان را در ذکر تو یافتند و 
به‌قول امام عارفان و سرحلقه عاشقان. مظهرالعجائب و 
مظهرالغرائب. غالب کل غالب علی‌ابن ابیطالب: 

دلد ادگانت به شب. در محراب عبادت سراپا عجز و 
نیاز توبه به روز شیر بيشه شجاعت. دلشان از غم تو 
محزون و دیده قلبشان نگران جمال دوست. اگر اجل 
مقدر نبود. یک لحظه روحشان در کالید مادی قرار 
نمی‌گرفت يا از عشق به رضوان يا از خوف عذاب بین 
تن و جانشان جدایی می‌افتد رفتارشان تواضع. 
ری ای را لا 
گوششان وقف شنیدن آوای محبوب. آری اینان کاروان 
سالار عشقند و بر فقیرانست که با کمال عجز و نیاز به 
دلهای پرمهرشان بیاویزند. 

الهء داوراء یامحبوب من احبه. یاغوث من اراده, یا 
موجود من طلبه. یا موصوف من وحده این ذره بی مقدارء 
این نیازمند سراپا پر از عیب.این اسیر هوا این عمری 
بادداده. و روز و شب تباه کرده و دل بر زخارف دنیا 
بسته راء از آلودگی نجات بخش و به راه عاشقانت 
رهنمون فرماء و به عجز و نیازش ترحم آور» و وی را در 
صف بندگانت قرار دهد و خلوص نیت روزی او فرماء و 
از وی دستگیری کن. 

خداونداء به‌راه بندگیم بدار از زشتی‌ها دورم کن. 
به حسنات اخلاقی‌ام بیارای, قلبم رابه نورت روشن کن. 
شرار عشقت را در دلم بیافروز و سینه‌ام را بسوزان و 
محبتت رانصیبم کن, توفیق تخلیه و تجلیه و تحلیه‌ام ده 
و باین درويش خاک نشین و فقیر سراپا تقصیر و همه 
عجز و نیاز نظری کن و شر بدترین دشمن یعنی هوای 
نفس را از ساحت زندگیم دور فرما. 

خداونداء بندگان پاک باخته‌ات را به من بنمای و 
شناخت عاشقان سروپا از دست داده‌ات را نصییم کن. 
را کی را ی در 
در خانه دلم روشن فرما. 

مولای مهربانم. از باده وصالت مستم کن, از 
خودیت خود نیستم کن و بخود هستم کن. مرا از 
شاف ان را ات ول من ۳۳ 

این مرغ نواخوان بال و پرشکسته ات را از قفس 
مظالم نفس و شیطان ازاد فرما و در هوای عشق و 
محبتت قرارش ده و اجازت فرمادر بوستان کویت به 
پرواز درآید و به ثناخوانی تو مشغول باشد. 

کر را 
به محضر مقدست عرضه گردید. راز و نیاز گدایان 
را بپذیر و مشتاقان را از لقائت محروم مدار. 


کسست سلها آرزوی دشمنان است 


گفت و گویی با دکتر داوود مختاری 


@ لطفا خود تان رامعر فی کنبد. 

0 داوود مختاری هستم» متولد ۴۰ هو 
دارای دو فرزند دختر و یک پسر. پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۸ وارد دانشکده صدا و 
سیم شدم و در رشته صدا و تصویر تحصیل کردم. 
در سال ۶۸ در کنکور سراسری در رشته پزشکی 
پذیرفته شدم و پس از اتمام دوره دکترای عمومی از 
سال ۱۳۵۷ تغییر شغل دادم و در مرکز بهد اشت صدا 
و سیما مشغول به خدمت شدم. 

7 دردار ه دفاع مقدس و سالیایی که در جنگ 
بودبد برای نسل حدید چه صحبتی داربد؟ 

۵ چنانچه بخواهیم برای نسل بعد از جنگ تعریفی 
از جنگ داشته باشیم. باید بگویم جنگ ما دفاع مقدس 
جوانان غیرتمند و موّمن این سرزمین از شرف 
اوس کی اتال و ار ااے در مال اسنگارږ 
جهانی و مهره سرسپرده آنان صدام بود. و برای 
اولین بار در تاریخ این کشور. حتی یک وجب از خاک 
من یبن کور ها ی 
دشمن زیونانه تن به شکست داد. 


تصوير درمیان رزمندگان اسلام 


درک اهمیت این کار بزرگ و حفظ و حراست از 
اوه ان هر است و ل جرا باه 
نعمت حراست کند و پاسدار آن باشد. این درحالی 
است که خیلی‌ها نمی گذارند این انتقال مفاهیم و تداوم 
Ey‏ 

#زبہاتربن و به‌بادماندنی تربن لحظه‌ای که در 


دوران دفاع مقدس تحربه کر دبد. کدام است؟ 

0 گرچه تمام لحظه‌های حضور در دفاع مقدس 
زیباء خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی است. اما زیباترین 
لحظه‌ها به نظر این حقیر, لحظه وداع یاران در شبهای 
حمله بود. آنگاه که به راز و نیاز و مناجات با معبود 
خود پرداخته. همدیگر را در آغوش می کشیدند و 
زمزمه عشق سر می‌دادند واز یکدیگر می خو استند 
کے وھا کف کا شارت مت ها کته 

دوران دفاع مقدس سراسر پر از ایثار و 
ازخودگذشتگی بود. ان روزها فضایی بر جامعه و 
عنایتی بر قلبها حاکم بود که گفتنی نیست. لحظه‌های 
بی‌بدیلی که حسرت آن را می‌خوریم و آرزوی آن 
ارت که هوان فان مالم و هراس هار آا کی 
روحیات دفاع مقدس بر جامعه و جانها سایه افکند. 

۴به نظر شما چگونه می توان فرهنگ ابنار و 
شییادت را در یبن مردم نهادینه کرد؟ 





0 هرچه میزان مشروعیت نظام در بین آحاد ملت 
بالاتر رود و به عبارت دیکر فاصله بین مسوولان و 
مردم کمتر شود و مردم انچه را که مسوولان 
می‌گویند. در صحنه عمل نیز تجربه کنند. قطعا فرهنک 
ایثار و خدمت به جامعه و ازخودگذشتکی بیشتر نهادینه 
می‌گردد. روحیه جامعه متأثر از روحیه مسوولان ان 
است. هر چقدر مسوولان با روحیه معنوی‌تر و متخلق 
به اداب و ارزشها باشند. جامعه هم یاد می‌گیرد. جبهه 
همین طور بود. مسوولی وجود نداشت که خود را 
بزرگ ببیند و همه کوچک رزمنده‌ها بودند. 

0 درخصوص تجاوز نظامی امریکا و انگلیس به 
عراق, تحلیل‌های مختلفی را می‌توان ارائه کرد. اما 
انچه واضح و مبرهن است اینکه با توجه به ماهیت و 
خوی استکباری کشورهای متجاوز. این حمله در 
جهت تثبیت منافع صهیونیسم جهانی در منطقه و 
فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی و انتفاضه مردم 
تلسطنن است شاه با تخا اسان مقرل 


۲ 


در جبهه اگر 3 ۱ 
, مسوولی وجود 
ا کو جک 
رزمنده‌ها بود و 
خود را بزرگ 





هرچه بیشتر از عوارض آتی این خطرات و تجاوزات 
که منافع ملی ما را تهدید می‌کند. در امان بمانیم و 
کشتی انقلاب اسلامی رابدون صدمه به مقصد برسانیم. 

#اگر صحبت خاصی دار بد بفر مایبد. 

0 کلام آخر اینکه, همچنان که همگان مستحضریم» 
انقلاب اسلامی ایران تنها در بستر وحدت بین همه 
قشرهای جامعه به ثمر رسید و چنانچه این وحدت 
ضربه بخورد. انقلاب شدیداً تهدید خواهد شد. 

متأسفانه امروز با گسست بین بخشهای مختلف 
جامعه, بخصوص بین نسل جوان و نسل اول انقلاب 
مواجه هستیم و این انفکاک نه‌تنها اینده بلکه امروز 


اتقااب ن هم e‏ ان تن با وم 3 
کسست و انفکاک و تشدید ان عمیقا دل بسته‌اند! ر 

برای حل این مشکل, عزم واحدی بین نهادهای ,ها 
اجتماعی برقرار نیست و پایان دادن به این معضل 2۶ 


در گروه توجه بیشتر به مطالبات نسل جدید. روزآمد 
کردن ایده‌ها و اراده و تلاش جدی است. 

علاوه بر آن در بین جناحها و گروهها هم تضاد 
نامناسب و دور از اخلاق وجود دارد که وحدت را 
تهدید می‌کند و این کاملا وفق مراد دشمن است. 


ربا تشکر از شورای ایتارگران انقلاب اسلامی» 
۱۵ 


شماره ۴ 2 
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از هم باشید 


قسمت دوم و آخر 


بر اساس سرگذشت: مرضبه از ؟ 





در مجلس ختم پدربزرگم انتظار 
ادن هراس را اش غير از 
«فتانه» را! چگونه می‌توانستم باور 
کنم کسی که در طول این چند ماه 
حتی از ردوبدل کردن یک سلام 
می‌کرد. اینک برای همدردی با عزای 
من. در مجلس ختم پدربزرگم 
شرکت کرده باشد؟! 

با دیدن سایر دختران فروشگاه 
-فروشنده‌های همکارم به این نتیجه 
رسیدم لابد آنها که با دیدن آخرین 
برخورد «فتانه» بامن که انطور برای 
ف آرانشگاه مرا تحقیر کرده بود. 
از روی دلسوزی به حال من» «فتانه» 
راوادار ساخته اند که به زور هم شده 
به مسجد بیاید! 

وقتی بوی ترحم به مشامم 
رسید که او به اصرار دیگران و فقط 
از روی دلسوزی به سراغم آمده 
وت راخش ترفتم؛ اگرچه ته دلم این هراس راهم داشتم € ا 
مانند دفعات قبل» و این مرتبه در حضور اقوام و دوستانمان مرا تحقیر کی ۲ 
یی که باعت yg OO RO‏ 
بود. به همین خاطر رو به مینا .همکارم که کنارم نشسته بود کردم و پرسیدم: 

و مینا طوری که انگار سالهاست آن زن را می‌شناسد [و بعدا فهمیدم که مینا و 
سایر دخترها با مادر «فتانه» بارها رفت و آمد هم کرده‌اند] خندید و گفت: 

.نمی شناسیش؟ مامان «فتانه» است دیگه! اونقدر زن مهربان و خانم بامحبتیه 
که باورت نمیشه! 

با این پاسخ میناء جواب سوالم راکه «دلیل حضور او در این مجلس چیست چىست؟) 
نیز گرفتم؛ لابد مادر «فتانه» که مینا و سایر دخترهای همکارم ا 
مهربانی اش می‌گفتند. توسط همکارانم از جریان رفتارهای سرد و زشت دخترش 
با من مطلع شده و به همین خاطر «فتانه» را وادار به حضور در مجلس حتم 
پدربزرگم کرده! 


شماره ۴ 





نمام لسامی در ابن داستان زندگی مسنعار است و لذا هر گونه مشالییتی مبان اسامی 
و مکانیا. و خصو صاشهر محل روبداد این زند گبنامه ‏ فقط بر اساس اتفاق است. 








با همه این تفاسیر. از اینکه می‌دیدم «فتانه» پس از آن همه رفتارهای ظالمانه ‏ 
و بی‌علت -حالا از روی ترحم به سراغم آمده. تصمیم گرفتم برای یکبار هم که 
رفتم و از همگی بایت حضور و احساس همدردی‌شان تشکر کردم اما به «فتانه» 
نگاه هم نکردم! و ضمناً برای اينکه به او بفهمانم این رفتارها چقدر آزاردهنده است. 
حتی از مادرش نیز تشکر کردم بی‌آنکه با دخترش یک کلمه حرف بزنم! 

از جمع دوستانم خارج شده و چون هنوز بدنم ضعف داشت ت» روی نک صندلی 
نشسته و از حضار خداحافظی می‌کردم که یکدفعه از تعجب چشمانم گرد شد؛ 
مادرم به سراغ «فتانه» رفت و پس از قدری محبت و تشکر. ناگهان سر روی شانه 
آنا د ت به گریه افتادن.. 
که وظیفغه اجتماعی و صاحب عزا بودن مادر ایجاب کرده که از او -حنی به عنوان 
یک غرییه -تشکر کند؛ امابه چه دلیل مادر فقط در آغوش آن زن اشک ریخت؟! و از 
ten‏ چرا مادر «فتانه» آنطور پابه‌پای مادر اشک می‌ریخت؟ 

تمام این سوّالات آنچنان ذهنم راپر کرد که به محض رسیدن به منزل و پس 
1 ین مادر کردم و پرسیدم: 


< 
| 
7۳ 


مامان اون خانمی که آخر مجلس و جلوی در ورودی غریبه بود و باهاش 
صحبت و ازش تشکر کردی کی بود؟ 

مادر که گویی از قبل منتظر این پرسش بود. شانه‌ای بالا انداخت و با لحنی 
حق به جانب گفت: 

و ۱ ۱ نو نود... بعنی مادر دوست تو بود... از من 
سوال می‌کتی کی بود؟ 

البته این را می‌دانستم که وقتی مینا ۔ همکارم ‏ داخل مسجد داشت برایم 
توضیح می‌داد که آن زن مادر «فتانه» است. مادر نیز شنیده, اما با این حال هنوز 
یک چیز برایم مجهول بود: 

- درسته... مادر همکار من بود... ولی تو یه‌طوری سر توی آغوشش 
بودی و دا a. a‏ کد ساله اون زن‌رو 
می‌شناسی؟ 

مادر که طبیعی بود بی‌حوصله باشد. با دلخوری گفت: 

داری مذو «سین -جیم» می‌کنی؟ چه چیزهایی می‌پرسی؟ [و بعد که احساس 


۳1 


کرد پاسخش مرا قانع نکرده» مکثی کرد و به ادامه گفت:] چه می‌دونم مادر.. زن 
خوب و مهربانی بود... شاید علت انس گرفتنم باهاش این باشه که تعریف کرد 
سرنوشت او هم مثل من بوده؛ می‌گفت او هم بعد از مردن شوهرش و تا چند ماه 
قبل. با تنها دخترش یعنی «فتانه»» کنار پدرش زندگی می‌کرده. اما بعد از مرگ 
پدرش چون نمی‌تونسته جای خالی پدرش رو ببینه» از تهران به این شهر کوچیک 
آمده... زن بیچاره طوری از مهربانی پدر مرحومش می‌گفت که منم یاد «پدربزرگ» 
تو افتادم و دو نفری اشک ریحنیم... 

با اینکه پاسخ مادر می‌توانست منطقی باشد. اما من هنوز قانع نشده بودم؛ 
شاید به این خاطر که مادر تا ان روز هرگز به من دروغ نگفته بود. و لذا آن روز 

O 

حدود یک هفته پس از مراسم «هفت پدربزرگ» باز هم در خانه ماندم تا اینکه 
بالاخره یکروز صاحب فروشگاه و خانم حسینی ۔سرپرست داخلی -و تعدادی از 

در طول راه بچه‌ها اظهار امیدواری می‌کردند که: «حالا که «فتانه» به مجلس 
عزای تو امد تو هم وقتی وارد شدی به سراغش برو و به بهانه تشکر و قدردانی 

.من جایت باشم این کاررو نمی‌کنم! 

این حرف را «خانم حسینی» زد. سرپرست داخلی که یکیار دیگر در روزی 
که من از او خواستم موهایم را کوتاه کند ۔ نیز چنین هشداری را بهم داده بود و 
من نپذیرفته بودم! بچه‌ها دوباره با همان حالت «مادر و دختر» از خانم حسینی 
گله کردند که چرا نمی‌گذارد ما اشتی کنیم؟ البته خانم حسینی مثل همان دفعه 
قبل هیچ حرفی نزد. اما من برخلاف دفعه قبل توصیه او را عمل کردم و موقع 
ورود به فروشگاه, به گرمی از همه تشکر کردم جز از «فتانه»! اگرچه او نیز به 
محض ورودم خود را گوشه‌ای پنهان کرد تا با هم برخورد نکنیم؛ اصلا انگار نه 
انگار که او برای اظهار همدردی به مسجل امده است! 

به این ترتیب روزها پشت سر هم می‌گذشت. اما رابطه من و «فتانه» روزبه‌روز 
به‌هم ریختن اعصایم شده بود. 

حدود یکماه بعد که «انحصار وراثت» پدربزرگ اعلام شد و فهمیدم که طبق 
وصیت پدربزرگ مهربان. سوای باغ و املاک و مقدار زیادی پول نقد که به تنها 
فرزندش -مادر -رسیده است. سند یک خانه دو طبقه بزرک نیز به سفارش خودش 
و قبل از مرگش به نام من شده است. با اینکه از این قضیه خوشحال بودم. اما به 
قدری از رفتارهای «فتانه» عصبی بودم که این اتفاق نیز نتوانست ناراحتی‌ام را 

O 

از مدتها قبل از زبان دخترهای فروشگاه شنیده بودم که «فتانه» قصد دارد با 
فراهم کردن مقداری پول و پرداخت آن به مدیر فروشگاه در آرایشگاه داخل 
فروشگاه شریک شود. اما چون «فتانه» این پول را نداشت نمی‌توانست از این 
موقعیت عالی استفاده کند. 

ان روز مدیر فروشگاه بچه‌ها را جمع کرد و گفت: «اگر همه بچه‌ها راضی 
یکی از شماها می‌رسد. یکجا دراختیار «فتانه» قرار بدهم تا بتواند سهم سه دانگ 

بچه‌ها که گفتم چقدر «فتانه» را دوست دارند همگی اعلام رضایت کردند جز 
من! من که مدتها بود می‌خواستم انتقام رفتارهای او را بگیرم. مستقیم توی روی 
مدير فروشگاه ایستادم و گفتم: 

.من راضی نیستم اقای مدیرا 

انقدر که بچه‌ها از این «نه» من شاکی شدند. خود «فتانه» ناراحت نشد؛ یعنی 
اصلاً اهمیت نداد. ولی من خوشحال شدم! تا اینکه بعدازظهر موقعی که داشتم از 
خانم حسینی خداحافظی می‌کردم او به شوخی گفت: «داری باعث تکرار تاریخ 
میشی» در آن لحظه معنی حرف خانم حسینی را نفهمیدم. اما در بین راه رسیدن 
به خانه وقتی یادم آمد که خانم حسینی قبلاً نیز چند بار با رفتارها و حرفهایش 
نشان داده که یک چیزهایی می‌داند. و با توجه به اینکه می‌دانستم خانم حسینی از 
همکلاسیهای دوران دبستان مادرم می‌باشد. و با یاداوری این نکته که در روز 
مسجد. خانم حسینی مدام در کنار مادر «فتانه» نشسته بود و.... و همه اینها باعث 
شد که به خانه نرفته و یکسره به منزل خانم حسینی رفتم. بعد هم طوری به خانم 


.سالها قبل که مادر «فتانه» هنوز ازدواج نکرده بود. عاشق مردی شد که قرار 
بود با هم ازدواج کنند. اما چون اون زن بیچاره دختر کوچک خانواده بود و یک 
خواهر بزرگتر از خودش داشت. لذا با اعتراض خواهرش به این نکته که: «اگر 
خواهر کوچکتر زودتر عروسی کنه برای دختر بزرگ حرف درمیارند». باعث شد 
تا پدر و مادرش به ازدواج دختر کو چکتر رضایت ندهند! البته اون مادر «فتانه» 
انقدر به پدر و مادرش اصرار کرد و حتی یکبار اقدام به خودکشی کرد تا سرانجام 
پدرش راضی به این ازدواج شد. امادر عوض به دختر کوچکش, یعنی مادر «فتانه» 
اعلام کرد: «از امروز به بعد دختر من نیستی و حتی از ارث محرومی. مشروط بر 
اینکه دل خواهرت‌رو به دست بیاری» البته زن بیچاره تصور می‌کرد که خواهر 
بزرگترش به زودی رضایت میده اما این اتفاق نیفتاد. تا اينکه دو سال بعد. بعد از 
اینکه «فتانه» به دنیا آمد. یکروز پدرش که شبها توی جاده و روی کامیون رانندکی 
می‌کرد. به علت اینکه زندگیشان به سختی می‌گذشت و مجبور بود روزی دو شیفت 
کار کند. درحالت خواب و بیدار رفت ته دره و جایجا مرد! بعد از مرگ مرد بیچارهه 
مادر «فتانه» که خانواده خودش را باعث مرگ شوهرش می‌دانست. به سراغ خواهر 
بزرگترش رفت و گفت: «حالا دلت خنک شد دختره عقده‌ای؟» با این حرف. خواهر 
بزرگتر که کینه شدیدی به دل گرفته بود. طوری با خواهرش دشمن شد که 
پدرشان را مجبور کرد اسم او را از شناسنامه خط بزند! البته بعدها خواهر بزرگتر 
ازدواج کرد. اما خواهر کوچکتر چند روز بعد به تهران رفت و دیگر هیچکس او راندید... 

حرفهای خانم حسینی که تمام شد گفتم: «قصه تلخی بود. اما این قصه تلخ 
چه ارتباطی به نفرت «فتانه» از من دارد؟» 

«فتانه» دخترخاله توست و مادر تو هم. همان خواهر بزرگتر ان زن بیچاره 
است که باعث مرگ شوهرش شده بود! از این قضیه همه خانواده‌تان مطلع هستند؛ 
پدر و مادر تو. «فتانه» و مادرش. و تنها کسی که هیچی نمی‌داند تو هستی! 

حالا فهدید م که چرا «فتانه» اینقدر از من متنفر د.... چون اون دختر بیچاره 
مادر منو قاتل پدرش می دونه! 

اینها را گفتم و درحالی که نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم. ادامه دادم: 

پس علت حضور مادر «فتانه» هم در مجلس ختم پدربزرگ من همین بود؛ او 
به مجلس ختم پدرش امده بود؟! 

خانم حسینی سری تکان داد و گفت: 

.و اینکه مادرت از گفتن حقیقت به تو ابا داره علتش آن است که خجالت می‌کشدا! 

حرفهای خانم حسینی را که شنیدم دیگر نه‌تنها از «فتانه» متنفر نبودم» بلکه 
دلم نیز به حال او سوخت! و درست در همان لحظه تصمیم خود را گرفتم! 

O 

فقط یک هفته طول کشید تامن به روش وکالتی» سند خانه‌ای راکه از پدربزرگ 
برایم مانده بود به نام «فتانه» کردم و سپس ان رابا این یادداشت به دست «فتانه» 
رساندم: 

«می دانم از من متنفری» حق هم داری» چون لابد گرگزاده عاقبت گرگ شود! با 
این حال حتی اگر از من و مادرم نیز متنفری, لااقل انچه راکه سهم مادرت می باشد 
و به ناحق به او نداده‌اند. بگیر!») 

سه روز «فتانه» به فروشگاه نیامد! خانم حسینی بعدها برایم گفت که «فتانه» 
از این رفتار من بهتزده شده است! «فتانه» به او گفته بود که فکر می‌کرده من از 
تمام قضایا باخبرم و به همین خاطر اینقدر مرا ازار می‌داده ی 

O 

بالاخره «فتانه» به من خندید. آن روز وقتی دعوت تلفنی‌اش را پذیرفتم و به 
«خانه خاله» رفتم. «فتانه» ابتدا به سختی گریست و سپس خندید و گفت: «دختر 

اینک که دارم این نامه رابرایتان می‌نویسم. حدود سه ماه از آن روز می‌گذرد. 
در این مدت تلاش زیادی کرده‌ام تابتوانم مادر و خاله را اشتی دهم. اما کار سختی 
نیز می‌گوید «هر وقت یادم می‌افته که کینه مادرت زندگی مارا از هم پاشید. 
نمی‌توانم او را ببخشم!» 

با این حال من به اشتی کردن دو خواهر خیلی امیدوارم؛ چرا که حالا «فتانه» 
نیز همراهم شده است! 
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می‌رسد! این مثال اگرچه اغراق آمیز به نظر می‌رسد. 
اما به خوبی اهمیت پیش بینی‌های علمی را نمایان 
می‌کند. تا چندی پیش, پیش‌بینی آنچه که بر بشر و 
دنیای پیرامون او خواهد گذشت تواءم با مقدار زیادی 
تخیل بوده و ضریب خطای ان بسیار بالا بوده است. 
اا دک د ا 
علم عاید ما شده و معلومات و اطلاعات دقیقی که 


درباره جزئیات به دست امده است. دانشمندان به 


پیش بینی علمی در مورد 


تاه کف ل ا اد تا ار 
پیش بینی نسبتاً دقیق و صحیحی در مورد جهان 
هستی و سرنوشت پایانی ان به عمل آورند. انان به 
این نتیجه رسیده‌اند که در کره زمین که ما زندگی 
می‌کنیم و کره زمینی که به نوبه خود عضوی از 
منظومه شمسی است و منظومه شمسی که خود جزء 
کم سا e‏ 
که | 
انفعالاتی درحال انجام است که پایان همه چیز راقابل 
پیش بینی ساخته است. اکنون ما در این تحلیل یک به 
یک عوامل فوق رابررسی می‌کنیم. 


کره زمین 


0 EET 





برگردان: بهروز بهرامی 





















ِ ۱ ساکنان زمین با 

a e‏ 4 فجایعی که هر 

ین بیدی در 1 اه امکان وقوع 
کهکشان راه شیری ۱ 


آن می‌رود و زندگی 
ماراتهدید می کند. 
تاش اند مانن سهاو 
شهابهای فضایی که به زمین 
۱ برخورد می‌کنند و یا زمین لرزه. 
طوفانهای عظیم و امثال ان. اما اکنون 
N TT‏ 
طبیعی نیستند که امکان دارد زندگی ماراروی زمین 





در طی چهار میلیارد 
سال اینده خواهد 
کت ایا در از 
پیش بینی آنست که 
اتویوس بعدی 
چه زمانی به 

ار ا 


.. در کره زمینی که مازندگی می کیم و کرد 
مین که عضوی از منطو مه شمسی و منطو مه 
شمسی که خود حزنی از کهکشان راه شیری 
است و کهکشان راه شیری که خود حرء 
کو کی از حهاد 
هستی است. فعل و 
انفعالاتی صورت 
می کیرد که پایان 
همه حیر را فاد 
پیش بینی ساخته 


ا 


5: 
ِ 
3 





تهدید کنند. بلکه وقایع یکباره و بسیار عظیمی در این 
راه وجود دارند که به‌تنهایی قادر به پایان دادن به عمر 
کره زمین و یا نسل بشر می‌باشند. مانند سیل مواد 
مذاب در دویست و پنجاه میلیون سال پیش که روی 
متفق القول هستند که بزرکترین و نزدیکترین مشکل 
ماء برخورد ما با شیوه تفکر ماست. این شیوه تفکر 
باعث شده که بشر از دوران يخ عبور کرده و به توان 
و فهمی خارق العاده در امور فرهنگی و علمی دست 
یاید. اما همین شیوه و توان اکنون متاسفانه باعث 
محیط زیستی را در ذهن خود به عنوان یک پدیده 
ذهنی هميشه حاضر جای دهد. از خاورمیانه گرفته تا 
دروازه‌های قاره جل دد » نشانه‌های غیرقایل کتمانی 
وجود دارد که فرهنگهای مختلفی که وجود داشته در 
درجه اول محیط زیست خود را تماما بلعیده و به 
هیچ گونه منبع محیط زیستی اجازه باقی ماندن 
نداده‌اند. هرجا که تمدن پای گذ اشته به بهانه پیشرفت 
بشریت و اعتلای تکنولوژی هر بلایی را که بشر 
خو استه بر سر محیط زبست حول اورده است و 
ان از اي نار ها رک سا مه م۳ 
زیست. بشر ضریب هوشی بسیار نازلی (شاید حتی 
نازلتر از حیوانات!) از خود نشان داده است. نتیجه 
این گونه تفکر فاجعه بار بوده است. به طوری که 
هم اکنون که بزرگترین مشکل در برابر زندگی در کره 
زمین بالا رفتن دمای کره زمین و گرمای عمومی در 
زمین می‌باشد. باز هم بشر هیچ‌گونه اگاهی و حتی 
احساس اگاهی به ذهن خود راه نمی‌دهد و با همان 
سرعت سرسام اور به‌سوی پیشرفتهای مربوط به 
فن آاوری حرکت می‌کند. همان پیشرفتی که در درجه 
اول نایودی محیط زیست رابه همراه داشته است. 


بیس تیببی:وصعیت زمین 

[0 TT 
کوتاه‌مدت در مورد وضعیت کره زمین می‌باشد. در‎ 
دویست سال آینده بالا رفتن دمای عمومی در کره‎ 
زمین زیانهای بدون تردید خود را آغاز می‌کند.‎ 
گروهی از دانشمندان در سال ۲۰۰۱ فهرست دقیقی‎ 
از پیش بینی آنچه بر کره زمین خواهد رفت ارائه‎ 
کرده‌اند. برطبق این پیش بینی» اولین علائم تغییرات‎ 
قابل ملاحظه در وضعیت جوی زمین. افزایش میزان‎ 
باران است. این افزايش میزان باران همراه با افزایش‎ 
درجه حرارت زمین خواهد بود. همراه با این دو پدیده,‎ 
فعل و انفعالات جوی به‌شکل افراطی و تفریطی روی‎ 
خواهد داد. یعنی گرمای طاقت فرسا در تایستان با‎ 
سرمای شدید و طاقت فرسا در زمستان همراه خواهد‎ 
۳ بود. بلافاصله پس از تغییرات ذکر شده با پدیده‎ 
شدن مناطق یخی در قطب ها روبرو خواهیم شد.‎ 
سیل های فاجعه‌بار به ميزان چندین برابر روی‎ 
افنانوس)او دریاها افرایش‎ E خواهت داد‎ 
يافته و تعداد بسیاری از جزایر و مناطق و خشکی‌ها‎ 
رامی‌بلعد و همه در طی سیصد تا چهارصد سال آینده‎ 
براثر افزایش دماو تبخیر آب. ارتفاع آب دوباره شروع‎ 
به کاهش پیدا می‌کنند و این کاهش سبب می‌شود تا‎ 
دمای اب هم کاهش پیدا کرده و تکه‌های یخی عظیم‎ 
(9 ا‎ 
روزبه روز افزایش پیدا می‌کند. براثر افزایش‎ 
سرزمین‌ های یخی درجه حرارت کاهش پیدا می‌کند‎ 





ایا چهار صد سال بیشتر به عمر 
کر ه مین دافی اة ات 


و زمین ناگهان قدم به دوره دیگری از یخ می‌گذارد 
کر را 
این زمان بشر به شکل و فرم اولیه خود بازمی‌گردد 
اما را ۱ ۳ 
یخ باقی مانده است. بشر بتواند به توانی خارق‌العاده 
دست یابد که بتواند در عصر يخ هم از خود محافظت 
کرده و به پیشرفت ادامه دهد. که این امر چندان قابل 
حساب و پیش بینی نیست. نکته مهم دیگر این است 
هت ی ۳ ۳ 
از زمین طی پنجاه سال اینده اغاز شود که این خود 
می‌تواند به نوعی دیگر زندگی بشر را مورد تهدید 
قرار دهد. بنابراین برطبق پیش بینی‌های دقیق و علمی 
برای کره زمین و بشر می‌توان از پنجاه تا چهارصد 
کت 
مخمصه نجات دهد. 

و اما در آینده بسیار دورتر اتفاقات دیگری در 
زمین روی خواهد داد. قاره آفریقا از جنوب به قاره 
را 
lS E EE‏ 
مرتفع و عظیمی ایجاد شود که حتی از اورست و 
سلسله جبال هیمالیا نیز مرتفع‌تر خواهد بود. پس از 
1 ن آهسته آهسته تمام قاره‌ها به یکدیگر پیوسته و یک 
قطعه خشکی واحد و عظیم ایجاد خواهند کرد. درواقع 
تغییراتی که از پانصد سال اینده به بعد در کره زمین 
ایجاد می‌شود. به‌قدری عظیم و غیرقابل دفاع خواهد 
بود که بقای هرگونه سیستم زندگی گسترده مانند 


را ارات E EC‏ اد 


غیرممکن می سازد. اما بايد به خاطر داشت که 
o TS‏ 
خورشیدی و اصولا منظومه شمسی دارد.. 


منظوھہ شمسی 


مابه این نظریه عادت کرده‌ایم که منظومه شمسی 
TTT‏ 
اشکال و یا تخریب. به کار خود ادامه می‌دهد و تمام 
حرکات آن قابل پیش‌بینی است و هیچ گونه غافلگیری 
TCG TE TT‏ 
زمان بندیهای ژئولوژیکی, چنین نظریه‌ای که برمبنای 
عدم تغییر و فقدان حرکات غافلگیرانه است. یک امر 
غیرممکن به‌شمار می‌رود. 

بسیاری از دانشمندان علم ریاضی و نجوم با 
تحقیقات دامنه‌دار به این نتیجه رسیده‌اند که کرات 
منظومه شمسی دچار تغییرات مداری می‌شوند و یک 
تغییر مدار که فقط چند متر و يا چند کیلومتر باشد 
می‌تواند همه محاسبات رابه شکل آشفته ای برهم زند. 
بنابراین به هیچ وجه نمی توان پیش بینی کرد که ظرف 
چند میلیون سال اینده کدام سیاره درمیان کرات 
منظومه شمسی در کجا قرار دارد. برای مثال 


هم اکنون دانشمندان نجوم به این نتیجه رسیده‌اند که 
سیاره پلوتو دارای مداری تثبیت نشده است و حرکات 
غیرعادی فراوان دارد. و نباید فراموش کرد که 
هرگونه تغییر حرکت در سیاره‌ای به دلیل تغییر در مسیر 
قوه جاذبه ان سیاره» روی سیارات دیگر در منظومه 
تک ار رف انا کی ۱ ی ۳ 
یک واقعیت غیرقابل کتمان است که سرنوشت منظومه 
شمسی به سرنوشت خورشید بستگی کامل دارد. 


دو رشید 


برطبق نظریاتی که اکنون وجود دارد خورشید 
از هنگام پیدایش خود تاکنون, به ميزان ۳۰ درصد 
روشنایی خود را افزایش داده اکت اگر این افزایش 
و ميزان E RS‏ ادامه بابد به معنای 
ا ن است که طی پانصد میلیون سال آینده درجه 
حرارت جوی آنقدر افزایش می‌یابد که دیگر مدار کره 
زمین در منطقه قابل زیست وجود نخواهد داشت 

براساس این نظریه در چنین شرایطی ابتدا نسل 
جانداران منقرض خواهد شد (انسان و حیوان) سپس 
نوبت به گیاهان می‌رسد و در آخر باکتریها نابود 
می‌شوند چرا که در اخر حرارت جوی از میزان به 
جوش آمدن نیز فراتر می‌رود. تمامی اقیانوسها و 
دریاها و منابع آبی روی زمین به جوش آمده و تبخیر 
خواهند شد و سرانجام زمین به صورت یک کره 
درخو‌اهد امد. 

بدین ترتیب چهار میلیارد سال دیگر منابع 
هیدروژنی خورشید روبه اتمام می‌گذارد و خورشید 
عوامل دیگر خود را می‌سوزاند و حتی گرمتر نیز 
می‌شود. موج گرمای به‌وجود آمده سبب می‌شود تا 
سیاره‌های ونوس و مرکوری توسط حرارت بلعیده 
شده و نابود شوند. اما زمین به صورت یک سیاره 
خشک در مدار خود باقی می‌ماند. اما مدار قابل زیست 
باز هم فراتر می‌رود و نوعی زندگی در ماههای متعلق 
به مشتری و کیوان تکامل می‌یابد اما خورشید پس 
از سوزاندن تمام عوامل خود. رو به ضعف گذاشته 
نابود خواهد شد. با نابودی خورشید. منظومه شمسی 
هم در شرایطی کاملا ناآشنا قرار می‌گیرد چرا که عامل و 
نیروی اصلی که محرکه منظومه شمسی بوده یعنی 
خورشدد نابود شده است و انگاه باید دید که کهکشان 
اه ی 
عنوان عضوی از خود داشته است چه سرنوشتی 
اهر تسس ارس کی 


کهکشان راه شیری 


باور کنید یا نه. اما کهکشان راه شیری 
نیز از حدود سه میلیارد سال 
دیگر چندان سرنوشت 
معلومی ندارد. علت آن 
هم این است که یکی از 
کهکشانهای همسایه به 
نام کهکشان «اندرومدا» 
که با سرعتی معادل 
پانصد هزار کیلومتر در 
ساعت به‌سوی راه شیری 
در حرکت است. در . 
تاریخی که گفته شد به 
راه شیری برخورد می‌کند. 


پس از این برخورد. سلسله طول و درازی از 
سیارات و کرات تا عمق فضا به‌وجود می‌ایند که با 
یکدیگر برخورد کرده و یکدیگر را نابود می‌کنند. 
سپس کهکشانهای دیگر نیز که توسط قوه‌های جاذبه 
به یکدیگر جذب می‌شوند با یکدیگر برخورد می‌کنند 
و یکی پس از دیگری حذف می‌شوند تا اینکه جهان 
تبدیل به یک سلسله کهکشان واحد می‌شود که به 
صورت یک نور فشرده در فضا باقی می‌ماند و آنگاه 
وضعیتی که پیش آمده خود را تطبیق دهد... 


جهان هستی 


وسرانجام همانگونه که روزی این جهان به‌وجود 
امد. براثر برخورد انرژیها و نابودی انها تمام ذرات 
نورانی مو‌جود در فضا رو به خاموشی خواهد 
گذاشت و تونل‌های سیاه و بزرگی که اکنون هم 
تعدادی از آنها در فضای لایتناهی وجود دارند 
روزبه‌روز رو به افزایش گذاشته و همین تونلهای 
سیاه تمام قطعات نورانی را در خود جذب کرده و 
می‌بلعند تا دیگر هیچ باقی نمی‌ماند و سیاهی 
را 
تبدیل به همه چیز شد. تریلیونها سال بعد همین 
سیأهی دوباره به وجود می اید و در انتظار می‌ماند که 
افیا ا اا ا کی ۳ 
به‌وجود آورده باز هم از سر مرحمت شروع به خلق 
جهان نماید. و چنین است سرنوشت جهانی که در 
ان ندگ مس کح وف ان را نمی دانیم. 


شماره ۴ 





























ج 
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دارد. ولی من. بعد از عقدم به دروغ او پی بردم و 
دریافتم که او تحضیلاتش سیکل است و با حقوقی 
که دارد. خرج خانواده پرجمعیت شان راهم می‌دهد. 
او به من دروغ گفت و دیگر نگذاشت که من ادامه 
تحصیل بدهم. او عرصه رابر من تنگ کرده و بسیار 
شکاک. بدبین و بداخلاق ات اکر به خانه‌مان تلفن 
بزند و گوشی‌مان اشغال باشد. دیوانه‌بازی اش 
او تلفن مان را کنترل می‌کند. چند مرتبه قصد داشتم 
که از او جدا شوم. ولی هر بار به خاطر قولهای 
دروغی که می‌داد. منصرف می‌شدم. او پولی را که 
بايد به من بدهد. به خواهر و مادرش می دهد و به من 
می‌گوید. خرجی تو با پدرت | ست! الان هم به من 
می‌گوید. تو باید آماده شوی تا عروسی کنیم! اما 
پولی که بخو‌اهد خانه ای را اجاره کند ندارد و 
می‌خواهد من با خانواده اش زندگی کنم. درحالی که 
من اصلا نمی‌توانم چنین کاری بکنم. البته او چنین 
اداهایی را هیچ وقت جلوی خانواده‌ام نشان نمی دهد 
و فقط با من اینطوری است. در محل کارش با همه 
۱ دعوا می‌ کند. طوری که چند بار می خو استند 
۹ #تتتت اخراجش کنند. حالا از شما خواهش 
vv ۲۵ 7‏ ۹ ۲ ‌ ##تتت دارم به من بگویید آیا به نظر 
۲ ٍِِِ ۱ وی مسر شمامن بای باچنین 


اح ویره س دیدن 


کے 


مشاوره تحصیلی : 
یگ شنبه از ساعت ۱۱ ۱۵ 
مشاوره خانوا دکی: 
همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


مشاوره حضوری: 


با تعیین وقت قبلی 
گروه کارشناسان: 
زهرا طرقبان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) 
فرزانه صداقت ( کارشناس ارشد روان شناسی) 
۵ تلفن تماس :۰ ۲۲۲۶۲۵۰ 
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مردم» ولی خیری از جوانیم نبینم؟ 9 
من حالا هم خواستکار دارم طوری نیست 
که بخواهم روی دست پدرم بمانم! به نظر شما چه 
کار کنم؟ با او زندگی کنم یا نه؟ از کرده خود پشیمانم 
و نمی‌دانم چه کار کنم. لطفاً کمکم کنید. 

م .غ از نورآباد ممسنی 


پرسش ویزژه: 
عفد یه خاطر حرف مر دم ! 


دختری ۲۱ ساله و دیپلمه هستم و در زندگیم 
خواستکاران زیادی داشتم. ولی قصد ازدواج 
نداشتم. در حالی که خانواده و اقوام مرتب می‌گفتند 
که چرا دختری به زیبایی من هنوز ازدواج نکرده 
است و... تا اینکه هفت ماه پیش به خاطر اصرار و 
فشاری که تحمل می‌کردم با یکی از اقوام دور عقد 
۳ قبل از عقد. نامزدم به من گفت تحصیلاتش 
دییلم است و قصد ادامه تحصیل دارد. او همچنین 
گفت به‌طور قراردادی کار می‌کند و حقوقش ۱۲۰ 
هزار تومان است و به زندگی خودش تعلق 


پاسخ ویژه: 
و عده های دروغ و بطلان عشد ! 
سرکار خانم م ۔ غ از نورآباد ممسنی 
در قوانین مربوط به ازدواج. 
مواردی هست که در ان ادعاهای 
| دروغ می‌تواند موجب بطلان عقد یا 












ازدواج بشود. البته من شرایط مربوط 
به ازدواج شمارا که در عقدنامه ذکر 
شده نمی دانم اما اگر ایشان کتبا قولهایی 
راجع به خودشان داده‌اند يا مدعی 
داشته‌هایی شده‌اند که 
واقعیت ندارد. این موارد 
هگم می‌تواند باعث باطل بودن 
۱ عقد بشود. البته بهتر است با 
ي یک وکیل هم مشورت کنید. 
. در مورد کسی که شمارا 
عقد کرده» این موارد وجود 
دارد؛ 
اول. به شما گفته که 
تحصیلات او دیپلم است در 
صورتی که درواقع فقط تا 
سیکل بو ده است. 
دوم. گفته که حقوق ۱۲۰ 





هزار تومانی دریافت می‌کند. آن هم فقط برای زندگی 
خودش است. در صورتی که مخارج ` 
خانواده‌اش رانیز به عهده دارد 
و سوم. به شما قول داده بود که اجازه ادامه 
تحصیل به شما می‌دهد. اما برخلاف ان رفتار کرده 
است. در این سه مورد او. قبل از عقد ادعاهای دروغ 
کرده است. اما موارد دیگری که گفته‌اید مانند: 
شکاک. بداخلاق و بدبین بودن. اینها درواقع جزء 
خصوصیات اوست که نسبت به آنها ناب ۳۳ 
دارید. به عبارت دیگر آنطوری که در نامه خودتان 
شرح داده‌اید. حتی یک مورد وجود ندارد که بین 
شما و او تفاهم باشد. اما به نظر می‌رسد که او 
به‌گونه‌ای توانسته توجه خانواده شما را به خود 
ا جلب کند. حال اگر شخصیتی دارد که می‌تواند 
ا دیگران را مجذوب کند و یا فقط برای 
نان ,62 عق آنها نقش بازی می‌کند. تصور 


قاض 2م ٩‏ سی ا ر من این ای که بايد 
۳ 2 جریان f‏ 
اڪ در 2 
7 مر ٥‏ 
ی د ,. > 


۴ ت ت‎ TT 
2 ET مادر خود درمیان‎ 

از ار 7 
مات کر را ی سا را ان 
فراهم کنند. اگر در این مورد بزرکترها دخالت کنند, 
آنگاه هیچ شک و شبهه‌ای وجود نخواهد داشت , اما 
اد بر را 
واقعاً با مشکل مواجه خواهید شد. بنابراین سعی 
کنید با درایت و تیزهوشی توجه پدر و مادرتان رابه 
مسال ل کب تما خر آذها همست وین 
TIS TET‏ 
به‌گونه‌ای مطرح می‌کنید که پدر و مادرتان قانع 
ECS‏ 
ار را کر ۲ 
مادرتان را پشت سر خود داشته باشید. آنگاه تحت 
هیچ عنوان او نخواهد توانست بااستفاده از مشتی 
ادعاهای دروغ. شمارابه سمت ازدواجی سوق دهد 





که جز بدیختی و فلاکت در آن وجود ندارد. ضمن 


آنکه همان‌طوری که قبلاً هم ذکر کردم قانون هم در 


مواردی از شما پشتیبانی کرده است. بنایراین اگر 
بادرایت. تیزهوشی و منطق» بدون عصبانیت و یا 
تنش و پرخاشکری مساله را با پدر و مادر خود 
درمیان بگذارید. تصور نمی‌کنم که برای جدایی از 
این شخص با مشکلی روبرو باشید. موفق و پیروز 
باشید. 


دکتر بهمن بهروزی 








ایا تصمیم من در ست است؟ 
زهرا طرقیان 


زنی ۴۲ ساله و کارمند هستم. همسرم 
چندماهی است که بازنشسته و خانه‌نشین شده است. 
او که فردی بهانه‌جو و بداخلاق 
نهایت بدرفتاری و تندخویی رسیده و هم اکنون 
زندگی‌مان رابه جهنمی تبدیل کرده است. به گونه‌ای 
که من و فرزندانم تحمل خودمان رابه کلی از دست 
داده‌ایم. ما دو فرزند دانشجو داریم که یکی از آنها 
شاغل نیز هست. آنها چون آرامش ندارند. پیوسته از 
حضور درخانه گریزان هستند. اختلافاتمان به قدری 
شدید شده که همگی لبریز از رنج و مشقت شده‌ایم. 
من فکر می‌کنم در این شرایط. چاره ای جز جدایی 
برایم نمانده بخصوص که فرزندانم را باهزار مشقت 
به مرحله‌ای رسانیده‌ام که می‌توانند تا اندازه‌ای به 
خودشان تکیه کنند و زندگی شان را سروسامان 
بدهند. نمی دانم ایا این تصمیم من درست است یانه؟ 
0 شما و همسرتان هردو در شرایط جدیدی 
قرار گرفته اید. بویژه او که روزانه در ساعات معینی 
با اشخاص مشخصی و در زمان معینی» مشغول به 
کار بوده و ساعات کمتری رادر خانه می‌گذرانده است. 
پذیرش این وضعیت جدید و سازگاری با آن به 
زمان بیشتری نیاز دارد. شما طی سالیان زیاد. از 
ویژگیهای اخلاقی و رفتاری همسرتان شناختی کسب 
کرده‌اید که می‌توانید با توجه به ان زیر و بم‌هاء با او 


است. این روزها به 


بازی سرنوشت 


من و شوهرم هر دو معلم هستیم. هم ولایتی‌هایمان - 
اگر هنوز اندکی خون غیرت و تعصب ملی در 
رگهایشان باشد -ما را خوب می‌شناسند. به هنر. به 
طراح بود و نقش‌افرین و بعد همپا با علم روز. شد 
متخصص نجربی رایانه. شاید کم کی در 
زادگاهمان زبان حق‌کو داشته باشد و به خدمات 
هنری -تخصصی او در خطه کویری بجستان. اعتراف 

می‌گویم «بود» برای اینکه حالا روزگار بی‌مروت 
> ميان او و قلم و نقش و عشق, فاصله‌ای به حرارت 
شعله‌های اتش کشیده است. من هم معلم بودم! یک 
معلم واقعی. عشقم کلاس بود و مهرم نگاه 
اقیانوس متلاطمی از واژه‌های سبز شوم. یک دیوان 
پر از عطر آدمیت. بنگارم. .. اما دريغ که حالا بر خاکستر 
آن آرزو. سوگوارم و ملتهب! حتی برای کلاسهايم. 
وضو هم نمی‌گیرم. لبخندی بر لب دانش اموز 
نمی کارم. به کلاسم. به ملدرسه» به کتاب. عشق 
نمی‌ورزم... انگار کالبدی متحرک از مرگ و یاس و 
فنایم... 

روزگار در سال ۷۹ در زمستانی سرد و طولانی» 
تمام زند کی ۳ را در شعله های پر حشم اتش 
سوزانید و سیاه کرد و خاکستر کرد ماراء ماراو ما 
و 


وقتی خانه استیجاری ما آتش گرفت تنها پنج 


برخورد کنید. 

انسان هرچه به سنین 
سالخوردگی نزدیکتر 
می شود به مراقبت و 
رسیدگی و همدلی و 
غمخواری بیش تری 
تبارمند اک 
بخصوص که کهولت و 
فرسودگی زمینه را برای 
و حنی روانی اماده‌تر 
هي کل و در این شرایط 
وجود همدم و همدل و 
شریک زندگی می تواند 
را 
باشد. 

به هرحال» شما نیز با توجه به سابقه رفتاری و 
خلق و خوی عصبی او و شرایط سنی‌ای که در ان 
و TT‏ سا ۳ 
yS‏ 
و با همسرتان با مدارابرخورد کنید. محبت و توجه را 
از یاد نبرید و با همفکری با یکدیگر و با یاری گرفتن از 
فرزندانتان برنامه‌هایی رابرای برون رفت از وضعیت 
مناسب. پیاده روی در پارکها. شرکت در جمع 
سالخوردگان و بازنشستگان و قبول مسولیتهای 
جدید در جهت همکاری در امور خانه و مسافرت با 
ِِِ_ مختلف و دیدار از شهرهای زیارتی و 


دستگاه کامپیوتر این و آن در خانه‌مان بود (به دلیل 
شغل جانبی همسرم). جدای تمام وسایل زندگیمان. 
9 نود خیلی تلخ؛ اما هنوز اا ا 
کاممان شیرین بود. بسم‌الله گفتیم و باز هم آستین 
همت برکشیدیم تا بسازیم انچه سوخته بود. هنوز 
چند قدمی در این وادی صعب نرفته. در دامی سیاه‌تر 
از دود آتش, دردناک‌تر از زبانه‌های وحشی آتش و 
زهرناک تر از نیش خشم آتش گرفتار آمدیم و 
هی E‏ 
ماجراسیار ا اک ای جران 
خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون تومانی اتش» دست و پا 
می زدیم و درپی ادای دين مردم و حق الناس 
و رد امانات از دسته رفته» از هر بانک و صندوق و 
فامیل و آشنا و غریبه. وام می طلبیدیم» دشمنانی 
دوست نما با وعده‌هایی شیطانی. مارابه خاک سیاه 
نشاندند. مابایک کلاه شرعی, دست به معامله‌ای زدیم که 
باتلاقی مرگبار بود. رباخوار و رباده» هر دو ملعون اند! 
دو سال و اندی از جریان حریق منزل و تمام 
سرمایه‌ مان می‌گذرد. حدود چهار میلیون تومان از 
سا ات و 
باقیمانده هرچه بیشتر تلاش می‌کنیم. کمتر نتیجه 
می‌گیریم! هر دو, از هر کاری فروگذار نکرده‌ایم. حتی 
از شهرستانمان هجرت کردیم و به مشهد امدیم تا 
ای کار راپیداکنیم و کردیم اما درده۱ ۳۱۳۳۲ 
نشد. به هرجا رو زدیم تا بلکه وام و قرضی و نه 
بلاعوض جور کنیم و به دردمان بزنیم نشد که نشد! 


خسارت را جیران 





سیاحتی می‌تواند ابعاد جدیدی به زندگی‌تان ببخشد 
EET‏ زک و و پر 
نجات دهد و مجال بهانه جویی و کج خلقی راهم کم 
کت 


۵ تابه حال به این مساثل فکر نک ده بودم. شما 


تصور می کنبد تأثبری در رفتار همسرم داشته باشد؟ 

۵ می توانید امتحان کنید و نتیجه راببینید. شما 
باید خودتان برای رفع این مشکل اقدام کنید و 
راه‌حلهای متفاوتی را بیازمایید. حتی می توانید به 
ااا وا اس وا ور ااا 
را بدهید و بالاخره در نهایت. اگر تلاشتان به ثمر 
ننشست. می‌توانید به اقدامات قانونی متوسل شوید 
و در مسیر جدایی پیش روید. آن وقت به واسطه اينکه 
تلاش فراوانی برای از هم نپاشیدن کانون خانواده 
کرده‌اید. از خودتان گله‌ای نخواهید داشت 


ما مانده‌ایم و باری از عذاب وجدان, در کنار دینی 
که ماه به ماه به طلبکاران بیرحم می‌پردازيم و باز 
اصل طلبی که روزبه‌روز از ۱۰ میلیون تومان هم فراتر 
می رود! شده‌ایم دو ماشین کار بی هیچ احساس 
وجودی. در خدمت رباخواران انسان‌نما! ما دیگر هیچ 
هیچ شده‌ایم. 

مدتی پیش از طریق یکی از روزنامه‌های استان, 
کو ر جامعه مان خراسانی ۳۳۳ 
کنیم. محاسبه کردیم اگر هر فرهنگی استان که نه فقط 
مشهد ۲۰۰ تومان به ما قرض بدهد. از پول حلال او 
مشکل‌مان حل می‌شود و مالین ا 
اولین فرصت از طرف کمک کننده در راه خدا خو‌اهر 
زد ایض ادا شر د ٠‏ به دلایل برداشتهای 
سیاسی, چاپ نامه و استدعای ما غیرممکن بود! درپی 
فروش «کلیه»‌هامان بودیم. به دلیل مشکل پزشکی 
(فشارخون و ناراحتی قلب و عروق) متأسفانه مقدور 
نشد. (هرچند از چشم براه گذاشتن و امیدوار کردن 
بیهوده خانواده مریض» بر بار عذ اب وجدانمان افزون 
شد و دیگر هیچ). 

چه کنیم؟ در ور تحقیر و ذلت 
طلبکاران دیگر حیثیت و شخصیت و روحیه ای 
برایمان برجای نگذاشته است. فرداء جواب کودکان 
بی‌گناهمان را چه خواهیم داد؟ کودکانم نمی‌دانند 
همین لحظه. دو حکم جلب برای برگشت چک پشت 
در خانه چشم براه پدر نگون‌بخت انهاست. نمی دانم 
این روزهای سیاه تماه ھا 0 
فرصتی برای اتمام خوشنویسی قرآن نیمه تمامش 
تنل سست ار عشفی برای جمع آوری ابیات 
پراکنده شعرهایم؟! 
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ساس مسن ست 


۸ سوی حان؟ 

«سوزی» دوازده ساله مطایق آنچه همه روزه انجام 
می داد» از مدرسه عازم خانه شده بود و از انجایی که 
فاصله چندانی بین مدرسه «سوزی گریدی» و خانه اش 
نبود. او به جای استفاده از اتوبوس زردرنگ مدرسه این 
ام واپادوطی می گود. 

سوزی به پیاده‌روی علاقه‌مند بود. چرا که از کنار 
al‏ ی ات سس و اراس 
به مادرش تقدیم کند. 

خیابانهای حومه واشنکتن که منطقه‌ای بسیار ارام 
به‌شمار می‌رفت. به زیبایی گلکاری شده بود و سوزی 
که اصولا به گل علاقه فراوان داشت. از چنین راهپیمایی 
که همراه با چیدن و تماشای گلهای رنگارنگ و گوناگون 
بود. لذت بسیار می‌برد. اگرچه اتومبیل‌های بسیاری در 
کنات کاس اسان مرس تا کت تکل متا 
رفت و آمد نمی‌کردند. اما سوزی عادت کرده بود که کاملا 
مراقب باشد و بی‌جهت به وسط خیابان منحرف نشود. 

در آن بعدازظهر هم سوزی چون هميشه از کنار 
خیابان محبوب خود با پای پیاده عازم خانه بود و 
هرازگاهی توقف کوتاهی می‌کرد و گلی را از مجموعه 
گلهای کنار خیابان می‌چید. او فقط پنج یا شش شاخه 
گل می‌چید و به خانه می‌برد و می‌دانست که مادرش 
هميشه از گلهایی که دخترش برای او می‌آورد خوشحال 
می شود. 

علاوه بر تماشا و چیدن گلهاء سوزی در راه خانه 
سرگرمی دیگری هم برای خود ایجاد کرده بود. او رنگ 
اتومبیل‌هایی را که از خیابان عبور می‌کردند. با یکدیگر 
مقایسه می‌کرد و تعداد رنگها را به خاطر می‌سپرد و در 
پایان خیابان در ذهن خود رنگها را شمارش می کرد و 
نتیجه می‌گرفت که در ان روز چه رنگی بیشتر از همه 
بوده است! این یک بازی ذهنی بود که اغلب کودکان به 
نوعی با آن خود راسرگرم می‌کنند. به همین جهت وقتی 
که یک اتومبیل سفیدرنگ از کتار او عبور کرد سوزی 
به عنوان دومین خودروی سفیدرنگی که در آن 
بعد ازظهر از خیابان عبور کرده بود ان رابه خاطر سپرد. 
پس از حدود یکدقیقه سوزی متوجه شد که همان 
اتومبیل سفیدرنگ از سوی دیگر خیابان و از طرف مقابل 
هم عبور کرد! بنابراین از انجا که ان رایکبار شمرده بود. 
دیگر آن را شمارش نکرد. اما زمانی سوزی متعجب شد 
که اتومبیل مذکور بار دیگر از کنار او عبور کرد! 

اولین فکری که از ذهن سوزی عبور کرد. این بود 
که راننده اتومبیل به دنبال یافتن نشانی بخصوصی 
است و موفق به پیدا کردن آن نمی‌شود. اما وقتی که 
اتومبیل سفیدرنگ برای بار چهارم از روبرو ظاهر شد. 
ندایی در داخل ذهن به سوزی گفت که جریان عادی 
نیست و درحالی که سوزی در ذهن کودکانه خود به 
دنبال یافتن دلیلی برای عبور و مرور چندباره اتومبیل 
سفیدرنگ بود ناگهان اتومبیل بااسرعتی که باسروصدا 
تواءم بود. دوری زد و چند متری جلوتر از سوزی توقف 
خر 
سوزی آمد. او که چهره‌ای ژولیده و خشن داشت. بازوی 


یک ماحرلی واقعی اززنی خانه داو که 
کنحکاوی او باعت نحات جال یک 
کو د ک شد 





اثر: آنیتا بارتولومیو 
برگردان : دکتر بهمن بهروزی 


«بدون یک کلمه حرف سوار شو!» و همزمان با ادای این 
کلمات لوله سرد اسلحه کمری خود رابه صورت سوزی 
چسیاند! 

تمام این حوادث در کمتر از چند ثانیه درحالی رخ 
داد که سوزی فقط هفت با هشت خانه با خانه خودشان 
فاصله داشت. سوزی که بشدت ترسیده بود و حتی 
لبهايش هم از شدت ترس می‌لرزید. به آرامی داخل 
اتومبیل شد و مرد اسلحه به دست درب اتومبیل را به 
شدت هرچه تمامتر روی سوزی بست!... 


... آدا زد نمی دالست که آبامرد ژوشده قصد 
رو دن دخنر ک رادارد و باپدری عصبانی 
است که از دست دختر شسطانش به ستوه 

امده است. امسر انحام تصمیم خود راگرفت 
اند اد ان ما اسر درف و3 


نیم 


کم ای مهو خاقه ار هم در سیک 
زندگی می‌کرد و در آن بعدازظهر آنقدر گرفتار بود که 
یی د اسه کول کار راف راتا انحا وهه ای اتواه 
دنبال پسر ده ساله اش «کلینت» و دختر شش ساله اش 
ر ای ما 
در برابر مدرسه. دو فرزندش را سوار جیپ خود کرد. 
کلینت رابه کلاس موسیقی که در همان نزدیکی‌ها قرار 
TCR CO‏ 
دختر هشت ساله اش جکی به جشن تولد دوستش 
دعوت شده است. پس باید او رابرای خرید هدیه تولد به 
فروشگاه می‌برد. اما ناگهان به یاد آورد بايد به مرغی که 
برای شام آن شب تهیه دیده و در داخل فر گذاشته بود 
سر می‌زد. به همین خاطر تصمیم گرفت تا قبل از خرید 
هدیه تولد. اول سری به خانه زده و در صورت لزوم 
لک 
1 
دختری ده تا دوازده ساله را به‌زور به طرف اتومبیل 
سفید رنگی می‌کشید. توجهش را جلب کرد. کیف حاوی 
کتابها و وسایل درسی از پشت دخترک آویزان بود و 
مشخص بود که او از مدرسه برمی‌گردد. 

کیم یک لحظه از چهره دخترک ترس و وحشت را 
احساس کرد. کے از سرعت خود کاست و وقتی که از 
کنار مرد و دخترک می‌گذشت. متوجه شد که مرد با 
E‏ 
داخل اتومبیل هل می‌دهد. 

کر رک ار E‏ 
او به خود گفت: «شاید این یک پدر خشمگین است که از 
واکنش دخترش عصبانی شده است.» 

کیم از اینکه بی‌جهت به مردم مشکوک شده بود. از 
خودش ناراضی بود. او تصمیم گرفت که به راه خود 
کی ی ی ی 
دختر را داخل اتومبیل قرار داد خود از جانب دیکر سوار 





اس 
شد و همچون تیری که از چله کمان رها شده باشد. با 
سرعت به راه افتاد. 

کیم بار دیگر به فکر افتاد: «آیا او پدر دخترک بود؟» 
کیم در یک لحظه تصمیم گرفت تا به راه خود ادامه دهد. 
اما ندایی در درونش او را متوقف کرد او به خود گفت: 
«من باید برگردم و حداقل شماره اتومبیل را بردارم تا 
اگر اتفاقی افتاد. مدرکی وجود داشته باشد.» کیم تصمیم 
خود را گرفت. او به جیپ خود چرخشی ۱۸۰ درجه داد 
۱ 


اتومبیل سفیدرنگ در برابر اولین چراغ قرمز به 
سمت چپ پیچید. ميان اتومبیل کیم و خودروی 
سفیدرنگ» سه خودروی دیگر قرار داشتند و به همین 
دلیل کیم اتومبیل سفید رنگ را نمی‌توانست مشاهده 
کند. تفکرات ضدونقیض هنوز با کیم همراه بود. ایا او 
واکنشی غیرعادی نشان نمی داد؟ ایا او بی جهت در 
مسائل یک خانواده دخالت نمی‌کرد؟ و ناگهان به یاد 
مرغی که در اجاق گذاشته بود افتاد و فکر کرد که آن 
مرغ دیگر برشته شده است! اما باز هم به خود گفت: «اینها 
مهم نیست. من باید از قضیه این دخترک. مطمئن بشوم 
وگرنه هیچ‌گاه خود را نخواهم بخشید!» جاده‌ای که کیم 
در آن حرکت می‌کرد. از محدوده حومه شهر گذشته و 
اکنون در خارج از شهر ادامه داشت. خانه‌های اطراف 
e‏ 
هم جاده کوهستانی شده بود. 

هنوز کیم نمی‌توانست اتومبیل سفیدرنگ را با 
چشمان خود مشاهده کند. اتومبیل‌های روبروی او 
دیدگاه کیم را سد کرده بودند. کیم با خود گفت: «شاید 
هم در یکی از کوره‌راههای اطراف که به مزارع منتهی 
می‌شد. پیچیده باشد!» اما او چاره‌ای نداشت و بايد به 
راه خود ادامه می‌داد. کیم می‌دانست که دیگر خود را 
ار ار کی کر ۳ که دص ف و1 و 
بازگردد. کیم آرزو می کرد که کاش قدرت داشت و 
می‌توانست تک تک اتومبیل‌هایی را که در جلوی او 
حرکت می‌کردند. با دست برداشته و انها را به کناری 
بگذارد... در این رمان جاده حالت مارپیچ پیدا کرده و 
کی ا د 
از خود را مشاهده کند. او ناگهان اتومبیل سفیدرنگ را 
مشاهده کرد. اتومبیل مذکور پانصد متری از کیم فاصله 
گرفته بود. کیم تصمیم گرفت به وسیله تلفن همراه خود 
با ٩۱۱‏ (تلفن موارد اضطراری) تماس بگیرد. او به زنی 
را سوی سیم جواب می‌داد. اطلاع داد که شاهد 
یک بچه دزدی احتمالی بوده است. 

پاسخ دهنده اطلاعات بیشتری می خواست. ازجمله 
شماره اتومبیل. کیم به او اطلاع داد که برای برداشتن 
شماره اتومبیل باید قدری به او نزدیکتر شود. 
پاسخ دهنده به کیم گفت که به جهت اينکه جریان اکنون 
در خارج از شهر ادامه دارد. تعداد ماء‌موران پلیس قابل 
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دسترس, بسیار محدود است و هم‌اکنون تا فاصله ۵۰ 
کیلومتری فقط یک ماءمور پلیس گشت فعال است و او 
به مأمور گشت اطلاع داد که خود راهرچه زودتر به محل 
واقعه برساند. کیم موقعیت دقیق خودش رابه آن زن 
گزارش کرد و سعی کرد تا از کنار اتومبیل‌های دیگر 
عبور کرده و خود را به نزدیکی خودروی سفیدرنگ 
برساند تا بتواند شماره ان را نیز گزارش کند. 

جاده بیش از پیش باریکتر شده بود و کیم که دختر 
خردسالش را در قسمت پشت و درون صندلی ویژه 
ره ر که ان ی 
برمیآید. سعی کرد از اتومبیل‌های جلوتر از خود پیشی 
گیرد. برای انجام این کار برخی اوقات مجبور می‌شد تا 
از جاده خارج شود و در قسمت خاکی حرکت کند. این 
کار سبب شده بود که گردوخاک فراوانی جاده را فراگیرد 
و دید را بیشتر و بیشتر محدود سازد. اما کیم اهمیت 
نمی داد. 

او به پلیس هم اطلاع دافم بود و دنگ كاملا در کتن 
بود و نقطه بازگشتی وجود نداشت. سرانجام کیم خود 
ا وا که میت ات ساره شین 
سفیدرنگ را مشاهده کند. او دوباره با مرکز کمکهای 
اضطراری تماس گرفت و شماره اتومبیل را نیز به آنها 
گزارش داد. 

حالا دیگر کاری از دست کیم برنمی آمد و او فقط باید 
صبر می کرد تا پلیس سر برسد. باز هم فکر کیم به مرغی 
که در اجاق داشت. مشغول شد تا خدای نکرده منزل 
دچار آتش‌سوزی نشود! البته کیم نمی دانست که احتمال 
وقوع آتش‌سوزی بسیار کم است. چرا که در صورت 
بروز اشکالی, اجاق به صورت خودکار خاموش می شد 
امابه هرحال او نمی‌توانست نگران نباشد! از طرفی زمان 
برای بازگرداندن پسرش از کلاس موسیقی نیز فرا 
می‌رسید و این به نگرانی‌های کیم می‌افزود. پسرش 
معمولا بیرون از کلاس منتظر مادر می‌شد. 

کیم آرزو می‌کرد که این بار هم پسرش منتظر او 
بماند! کیم حالا از آنچه بر دخترک و اتومبیل سفیدرنگ 
گذشته. ترسیده بود و تصور می کرد که اگر چنین 
اتفاقهایی برای فرزندان خردسالش رخ دهد. چه خواهد 
اک ری ای ار یک ان خی ری 
اتومبیل پلیس را شنید. اتومبیل پلیس در ان جاده باریک 
در پشت اتومبیل‌های دیگر به دام افتاده بود! بنابراین از 
اژیر خود باید استفاده می‌کرد تا سایر اتومبیل‌ها را به 
کنار زده و راه عیوری پیدا کند. ار اک ۰ ۱ 
راهم باعث شده بود. راننده اتومبیل سفیدرنگ هم آن 
را شنیده و بر سرعت خود افزوده بود! 

کیم هم باید سرعت می‌گرفت. اما سر خود را 
برگرداند و نگاهی به دختر شش ساله اش انداخت. او در 
خوابی ناز فرو رفته بود و گویی از این همه فعل و 
ان را 
کیم از این مسأله خوشحال بود. او هم به‌ناچار پاراروی 
پدال گاز گذ اشت و سرعت گرفت. کیم تصمیم گرفته بود 


اه aE‏ 
صدای آژیر پلیس هم هر لحظه نزدیکتر می‌شد تا اینکه 
سرانجام کیم چراغهای رنگین آن را که در حرکت بود 
مشاهده کرد. زرد. ابی. قرمز... کیم یک لحظه نزد خود 
تصور کرد که این زیباترین رنگهایی است که تاکنون 
مشاهده کرده است! 

هنکامی که آن‌مینل بیس از کار کن می گ کیت ان 
با انگشت به اتومبیل سفیدرنگ اشاره کرد. افسر پلیس 
فقط سری تکان داد و باسرعت به طرف جلو حرکت کرد. 
اتومبیل سفیدرنگ توان این رانداشت که با حربه سرعت 
اتومبیل پلیس را مقهور کند. پس وقتی که پلیس را پشت 
سر خود آژیرزنان و با چراغهای متحرک مشاهده کرد. 
از سرعت خود کاست و در کنار جاده توقف کرد. 

اتومبیل پلیس نیز پشت سر او با فاصله ای در حدود 
بیست متر توقف کرد. کیم اتومبیل خود را در پشت 
اتومبیل پلیس متوقف کرد و از ان پیاده شد. او همچنان 
دعا می‌کرد که راننده اتومبیل سفیدرنگ بدون درگیری 
تسلیم شود و از آن بیم داشت که هرگونه درگیری به 
تک اسب رسا تاک اش مداع اک و ام 
سکوت جاده را شکست و کیم بی اختیار بر زمین 
نشست. پلیس که از اتومبیل خود پیاده شده بود به سوی 
دیگر رفت و در حقیقت در پشت اتومبیل خود سنگر 
گرفت و از همانجا با دست به کیم علامت داد که او هم به 
همین کار دست بزند. 

کیم از جایی که قرار داشت توانست راننده اتومبیل 
سفنت نک را مامد گت ایا انوس حون ارے هد 
افسر پلیس به آهستگی در اتومبیل خود را گشود و 
بلندگویی را بیرون آورد. در این لحظه راننده اتومبیل 
سل E‏ کاب وس رس 
اا ت کرد زاین در تن نوات وس نکر روا 
وادار به تسلیم کند. اما شلیک کلوله سوم کیم را نگران 
دخترک داخل اتومبیل سفید کرد. او می دانست که 
دخترک چقدر ترسیده است. چرا که خودش هم 
دست کمی از او ند اشت. 

کیم بسوی دیگر پیچید تا بتواند دخترک را مشاهده 
کنو یدای که رده تن اد مرکا وا شسا هون هد شم خن دود 
را به اتومبیل سفیدرنگ نزدیک کرد. راننده اتومبیل 
سفیدرنگ آنقدر درگیر و مراقب پلیس بود که نقاط دیگر 
را زیرنظر قرار نداده بود. کیم خود را مستقیماً در برابر 
قسمتی که دخترک نشسته بود. با فاصله ای در حدود 
۰ متر قرار داد. در یک لحظه در برابر چشمان از حدقه 
درآمده کیم در اتومبیل سفیدرنگ گشوده شده و سوزی 
باسرعتی مثال‌زدنی از آن بیرون آمد و مستقیم به طرف 
کیم دوید. کیم بی اختیار فریاد زد: «بیاء تندتر! نترس 
دخترم» خودت رابه من برسان!» پلیس که متوجه ماجرا 
شده بود و ان رابیش از حد خطرناک می‌دید. برای اینکه 
راننده اتومبیل سفیدرنگ را سرگرم کند تا به طرف 
سوزی شلیک نکند. از هوش و ذکاوت خود بهره گرفت 
و 
اتومبیل سفیدرنگ چاره‌ای نداشت جز اینکه خود را 
بیشتر پنهان کند و این عمل شانس شلیک کردن به طرف 
سوزی را از او گرفت. سوزی خود را به آغوش کیم 
انداخت. آن دو نفر تا آن رمان یکدیگر را ندیده و حتی 
۱ 
دود یکدیگر را می‌شناختند! 

کیم. دخترک را برداشت و با سرعت به طرف 
اتومبیل خود حرکت کرد و او را در صندلی عقب در کنار 
دخترش قرار داد. در آن لحظه کیم هیچ فرقی بین سوزی 
و دختر خودش که هنوز در خواب بود. نمی‌دید. 

ی ی ات وق ار اک 
افتان و خیزان خود رابه اتومبیل کیم رساند و نگاهی به 


سوزی انداخت و گفت: «آفرین دخترم. چه شجاعتی به 
خرج دادی» کار ما را آسان کردی, گرچه خیلی خطرناک 
بود!» آنگاه رو به کیم کرد و گفت: «شما لطفاً این دختر را 
به خانواده‌اش که اکنون حتما نگران شده‌اند برسانید. 
من تقاضای کمک کرده‌ام و تا نیروی کمکی بیاید. باید 
این جنایتکار را سر جایش میخکوب کنم تا از چنگ 
ع الت و ای کت مروف پاش 

پس از گفتن این کلمات. افسر پلیس که بسیار شجاع 
و باهوش می نمود» دوباره نیم خیز به جایگاه خود 
بازگشت. کیم هم پشت فرمان نشست و چرخی زد و به 
طرف مقصد خود به راه افتاد. 


مرد جنایتکاری که سوزی را دزدیده بود. به مدت 
سه ساعت تمام با پلیس درگیر بود تا اینکه مهماتش تمام 
و به ناچار تسلیم شد. بعدها در دادگاه معلوم شد که او 
یک جنایتکار باسابقه به نام «نولت» بوده است. در هنگام 
دستگیری علاوه بر اسلحه کمری از اتومبیل او چند 
چاقوی شکاری» طناب و چعبه خالی گلوله به دست 
اوردند. او به سیزده سال و هشت ماه زندان محکوم شد 
وهم اکنون دوران محکومیت خود راسپری می‌کند. طی 
محاکمه مذکور, شهادت سوزی و کیم حیاتی بود که آنها 
هم به‌خوبی از پس آن برآمدند. 

داستان مرغ سوحتم۲ 

آن شب کیم ابتدا پسرش را از برابر کلاس موسیقی 
سوار کرد و سپس به سرعت سوزی رابه خانه اش که فقط چند 
خانه با منزل خودش فاصله داشت. رساند. پدر و مادر 
سوزی که قبلا به وسیله تلفن در جریان ماوقع قرار گرفته 
بودند» در بیرون از خانه انتظار دخترشان را می کشیدند 
و سرانجام وقتی که کیم «سوزی» رابه آنها تحویل داد. 
آنها دخترشان را چون جواهری درمیان خود گرفته و 
گویی از آن بیم داشتند که او دوباره از کنارشان دور شود! 

پدر سوزی از کیم تشکر کرد و گفت: «ما جان 
دخترمان را مدیون شما هستیم. لطفا بیایید داخل تا از 
شما پذیرایی کنیم. حتما خسته هستید و یک نوشیدنی 
برایتان مناسب است.» کیم حتی با چهره‌ای خسته 
توانست لبخندی بزند و بگوید: «اه. خیلی دلم 
می‌خواست. اما متاءسفانه فکر می‌کنم مرغی که در فر 
گذاشته بودم. اکنون سوخته باشد. فقط خوشحالم که 
این دختر باهوش از ان حادثه نجات پیدا کرده است و 
باور کنید بیشتر شجاعت خودش بود و من هم در حد 
وظیفه‌ام عمل کردم.» پس از این سخن کیم به سرعت 
اک ES‏ 
آشپزخانه شود.بوی مرغ سوخته را استشمام کرد. 

خیم با مرخ مرغ سوخته را از داخل اجاق بیرون آورد 
ونگاهی تا سف بار به ان انداخت. کیم بیشتر از آن متا سف 
بود که آنقدر خسته است و دیگر نمی‌تواند برای پختن 
شام اقدام کند و آن شب فرزند ان و شوهرش که هنوز به 
خانه نیامده بودند» باید با غذای حاضری سر می‌کردند! 

کی ا 
TT‏ که ب» حای شام آنها را 
تعریف کند! مت رت م ۷ | 
راحتی انداخت و هنوز چشمانش رایرای استراحت کاملا 
روی هم نگذاشته بود که زنگ در به صدا درآمد. 

او که انتظار کسی را نداشت با تعجب در را کشود. 
سوزی و پدر و مادرش بودند. مادر سوزی یک دیس 
بزرگ در دست داشت که در ان یک مرغ بزرگ و بریان 
جلب نظر می کرد. سوزی با لبخند پرسید: «میهمان 
نمی خو هید !» 
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دا دوستان ډه سر می درم دیک آرزوبی ند ارم 
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«وقتی با احمد ازدواج کردم سیزده ساله بودم. 
اصلا نمی‌دانم چرا پدر و مادرم اینقدر زود مرا 
شوهر دادند؟! دختر سربه‌راهی بودم. خوب درس 
می‌خواندم و در کارهای خانه هم کمک می‌کردم. 
برخلاف بقیه خواهر و برادرهایم. هیچ دردسری 
برای خانواده‌ام نداشتم. وقتی کارنامه‌ام را 
می‌گرفتم. پدرم آنقدر خوشحال می‌شد که 
کارنامه‌ام را دستش می‌گرفت و به همه اهل محل 
نشان می داد. خیلی ارزوها داشتم. دلم می خواست 
دکتر شوم. هرچند که تا آن موقع هیچ دختری از 
فامیل به دانشگاه نرفته بود. اما من بلندپرواز بودم 
و هزاران اميد داشتم. 

اما به یکیاره همه چیز 
از بین رفت. با آمدن اولین 


وقت شوهر کردنم است. 
خیلی گریه کردم ولی 
کسی به گریه‌های من 
آهمیت نداد. به پدرم گفتم. می‌خواهم درس بخوانم. 
او در چوابم گفت که دختر اول تا اخرش باید 
شوهرداری کند. باورم نمی‌شد پدری که آنقدر به 
درسخوان بودن من افتخار می کرد. به یکباره 
ر توخورد کف اما ارا ا ۳ 
تن به ازدواج بدهم. شوهرم مرد ساده‌ای بود. مادر 
پیری داشت و به همین خاطر می‌خواست قبل از 
مرگ مادرش عروسی کند. ۱ 

از همان روز اول متوجه شدم که آن مرد به درد 
من نمی خورد. مردی که شب و روز از من کار 
می‌کشید و حتی نمی گذ اشت با خانواده‌ام رفت و 
EG Te‏ 
دو سال بعد از عروسی‌مان صاحب یک پسر شدم 
و سال بعد دخترم به دنیا امد. به خودم که امدم» 
دیدم یک زن کاملم که دیگر هیچ بلندپروازی ندارم. 
بچه‌داری می‌ کردم و دلم خوش بود به 
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میهمانی‌های خانوادگی. کار و کاسبی شوهرم 
روزبه‌روز بهتر می‌شد. بچه سوم و چهارمم هم به 
دنیا امدند. سی ساله بودم که چهارتا بچه قد و نیم 
داشتم. از صبح تا شب گرفتار بودم. دیگر چیزی از 
طراوت جوانی‌ام باقی نمانده بود. گاه‌گداری دوستان 
یام را می‌دیدم. آنها همه یا تازه شومر > 
بودند و يا هنوز ازدواج نکرده بودند. هميشه به انها 
غبطه می‌خوردم. نمی دانستم چرا باید سرنوشت 
دخترها اینقدر با هم فرق داشته باشد. 

نمی‌دانستم ماهها و سالها چطور می‌گذرد. به 
خودم که آمدم» دیدم برای دخترم خواستکار آمده. 
دیپلمش را گرفته بود و 
آرزوی دانشگاه رفتن 
ee‏ نداشت. خوا. تکار ۳۰ 
بود که جواب مثبت دادیم 
و دخترم راهی خانهبخت 
شد. فقط سی و هشت 
سال داشتم که به یکباره حس کردم پیر شده‌ام. اما 
شوهرم هنوز احساس جوانی می‌کرد. چون هنوز 
یک ماه از عروسی دخترم نمی‌گذشت که باخبر 
شدم او ازدواج مجدد کرده. نمی‌دانید چه حالی 
شدم. خواستم جنگ و دعواراه بیندازم» ولی فهمیدم 
که ان زن یک بچه دارد که از شوهر من است. 
موضوع ازدواج آنها به دو سال قبل برمی‌گشت و 
من غافل از همه چیز. آنقدر غرق گرفتاریهای 
روزانه ام شده بودم که دیگر خبری از شوهرم 
نداشتم. بزرگترهای فامیل پادرمیانی کردند. همه 
از من می‌خواستند که صبوری کنم. هیچ نگویم و 
به زندگی ام ادامه دهم. این موضوع بیشتر عذایم 
می‌داد. یادم می‌اید یک روز یکی از خاله‌هایم برای 
دلداری دادن به دیدنم امد. او اصرار داشت که به 
من بقبولاند. همه مردها همین طورند. نمی‌توانستم 
قبول کنم. چطور ممکن بود مردی بتواند به این 


راحتی از حق زن و بچه‌اش بگذرد و بقیه هم هزار 
دلیل برایش بتراشند؟ مادرم می‌گفت. خدا مرد را 
شناخته که به او حق داده تا چند تا زن داشته باشد 
ات رط اينکه عدالت را برقرار کند... 

حالا دیگر موضوع عدالت مطرح شد. دیگر باید 
باور می‌کردم شوهرم خانه و زندگی دیگری هم 
دارد. دیگر او را کمتر می‌دیدم. خرجی خانه را 
زیادتر کرد به این اميد که مرا راضی نگه دارد. اما 
من به فکر چاره بودم. 

در هزینه‌های خانه بیشتر قناعت کردم. خوب 
فهمیده بودم که هران ممکن است به دلیلی مرا 
طلاق دهد و یا پای زن سومی درمیان باشد. برای 
همین پولها را جمع کردم. صادقانه بگویم. از همه 
خرجهای اضافی زده بودم. روزبه‌روز پس اندازم 
بیشتر می‌شد. به این اميد که یک روز هم مانده بود 
به مرگم از این مرد جدا شوم. دیگر نمی‌توانستم او 
را دوست داشته باشم. وقتی می‌امد خانه. فضای 
خانه سنگین می‌شد. 

بچه‌هایم روزبه روز بزرگتر می شدند. پسر 
بزرگم هم ازدواج کرد. پسر کوچکم بسیار باهوش 
و درسخوان بود. در چهره او رو یاهای سیزده 
سالگی‌ام را می‌دیدم. وقتی وارد دانشگاه شد. انگار 
خداوند همه دنیا را به من داده بود. سعی می کردم 
او در محیط بسیار ارامی درس بخواند و با طیب 
خاطر ذهنش را متمرکز درسهایش بکند. 

چهل و پنج ساله بودم که آخرین بچه‌ام هم 
شوهر کرد. حالا دیگر مسوولیتم کمتر شده بود. 
فقط من و پسرم در خانه بودیم. او همین طور پیش 
می‌رفت تابه مرحله دکترارسید. همه به من اصرار 
می‌کردند که برایش زن بگیرم و حتی پدرش هم 
چند دختر را پیشنهاد کرد ولی من قبول نکردم. 
می‌خواستم بچه‌ام با خیال راحت درسش رابخواند. 
رابطه عجیبی با هم داشتیم. مثل دوتا دوست. مثل 
یک مادر و پسر که عاشقانه همدیگر رادوست دارند... 

تمام درددلهایم را به نوید. پسرم می‌گفتم. او 
هم چون من انتظار روزی رأمی‌کشید که بتواند مرا 
اش از ان کات رة 

همسر دوم شوهرم صاحب دو فرزند شده بود 
و شوهرم بیشتر وقتها را در خانه او می‌گذراند و 
هی ان ا سا ۳ 
در میدان رقابت برنده شده و شوهرم را از من 
گرفته» غافل از این بود که من خیلی وقت پیش او را 
از دست داده بودم. می دانستم که شوهرم به دوتا 
زن هم اکتفا نمی کند. می دانستم هرچه وضع 
مالی اش بهتر شود. بیشتر گرفتار هوس می‌شود. 

پسرم شروع به کار کرد. درامد خیلی خوبی داشت. 
ET‏ خی ار 
بخرد. حالا دیگر احساس آرامش می‌کنم. می خواهم از 
شوهرم جدا شوم. من تقاضای طلاق کردم. شوهرم 
باورش نمی شد. حالا که می‌بیند من و بچه‌هایش را 
از دست داده به تکاپو افتاده اما دیگر دیر شده. من 
نمی خوآهم روزهای پیری ام را کتار او بگذرانم. 
تقاضای طلاق کرده‌ام و در انتظار رای دادگاه هستم. 

ای اراس رت نانک های 
دنیا به رویم باز شده. تصور اينکه دیگر هرگز این 
مرد را نخواهم دید به من شور و هیجان می‌دهد. 
در انتظار روزهای پرامید ایند ه شستم. برای انتقام 
از این مرد هوسباز خیلی صبر کردم و خیلی رنج 
کشیدم اما ارزشش را داشت. 





ماجراهای خواستگاری 





بود. همه با 
هم رفته بودیم ۱ 
شال از اله و ۹ 
دایی و عمو گرفته ا 
دوستان و حتی همسایه‌ها. 
باغ بزرگ عمو محمود جا برای 
همه داشت. ویلای خیلی بزرگی 
بود و خدا می‌دانست که چراعمو 
عمو نه زن داشت و نه بچه. ماجراهای زیادی از جوانی 
او شنیده بودم. عده‌ای می‌گفتند عمو دختری را دوست 
داشته که خانواده اش حاضر نشده‌اند او را به عمویم 
بدهند و بعد از ان هم دیگر با هیچ زن دیگری عروسی 
نکرده. بعضی‌هاهم می‌گفتند أنقدر مادربزرگم رادوست 
داشته که قسم خورده بود تا او زنده است. زن نخواهد 
گرفت و او را تنها نمی‌گذارد. چون از قضا همه برادرها 
وقتی زن گرفته بودند. از شهر و ديار خودشان رفته 
بودند و سالی یک بار هم سراغ پیرزن را نمی گرفتند. 
نمونه اش پدر خودم. وقتی برای سربازی به تهران آمده 
بود. دیگر ماندگار می‌شود و حتی تعطیلات هم کمتر به 
شمال برمی‌گشته. مادربزرگ بیچاره من هم روزبه‌روز 
تنهاتر می‌مانده ولی عمومحمود تا خرین روز کنارش بود. 

خلاصه قصه‌ها زیاد بود و عمو محمود انقدر مرد 
جدی بود که کسی جرأت نمی کرد علت اصلی زن 
نگرفتنش را از او بپرسد. در این ميان میانه من با عمو 
خیلی خوب بود. چون در دانشکده رشته کشاورزی 
خو‌اند ه بودم و او عاشق اين رشته بو‌د. ساعتها 
می‌نشستیم و راجع به خاک و بذر حرف می‌زدیم. عمو 
با وجودی که دست‌تنها بود و سنش هم بالا رفته بود 
شمال بروم و کنار او کار کنم. خلاصه ترم اخر دانشکده 
بودم که همه برای تعطیلات به ویلای عمو رفتیم. حدود 
پنجاه نفری می‌شدیم. پیر و جوان و بچه... 

در این میان چند پیشنهاد خواستکاری هم ردویدل 
شد. خلاصه ان سیزده روز وفت مناسبی بود که 
پسرهای فامیل و آشناء همسرهای مورد علاقه‌شان را 
کت کک ی ااا 
گرفتن نبود من بودم و اما عمو محمود... 


5. 


4 


همه سرد و گرم چشیدن, فیلش یاد هندوستان کرده بود. 
خاله ام تازه ات اه بود. حودش تنها بود. می‌ گفت 


کشرز( 
پراستاری ا 








شو هر ش 
نتوانسته 
مرخصی بگیرد و... 
و نمی دانم در چه 
فرصتی. خاله ام سفره 
لان را برای عمو سود بان کون 
بود. زن بیچاره دو سال بود که از 
شوهرش جدا شده بود و در این مدت به هیچ 

کس حرفی نزده بود و حالا عمو رامحرم رازش دانسته بود. 
ساعتها به بهانه شطرنج بازی کردن پا هم درددل 
می‌کردند. حرفهای خاله خیلی برایم جالب نبود ولی آنچه 
که مهم بود حرفهایی بود که عمو محمود می‌زد. از دور 
که نگاهش می‌کردم. می دیدم با چنان شور و حالی حرف 
می‌زند که تا به‌حال از او ندیده بودم. خلاصه توی نخ همه 
اعضای خانواده بودم. پدر و مادرم مدام سر کباب درست 
کردن دعوایشان می‌شد. پدر خودش را استاد این کار 
می دانست و مادر غر می‌زد که کیابها دارند وامی‌روند. 
زن دایی‌ام مدام قلبش درد می‌گرفت و دایی مثل 
پروانه دورش می‌چرخید. دختر دایی ام بدجوری پسر 
همسایه‌مان را گرفتار کرده بود. پسرک بیچاره به هر 
دری می‌زد که سرصحبت را با او باز کند و دختردایی 
من فارغ از این حرفها کتاب داستان می‌خواند. بقیه هم 
حکایتهای مشابهی داشتند. اما کسی متوجه من نبود. 
پسرها از هم‌صحبتی با من حوصله‌شان سر می‌رفت 
چون نه خاطره‌ای تعریف می‌کردم و نه اصلا جوک بلد 
بودم. دخترها هم توجهی به من نداشتند. اما من محو 
عمو محمود بودم که بدجوری داشت سفره دلش را باز 
می کرک از وی اول سفن خاله به رآزهانی بی پر دود 
می‌دانستم که شوهر ندارد. چون حتی یک بار هم تلفنی 
از المان نداشت. روزها تندتند می‌گذشت و بالاخره یک 
روز مانده بود به سیزده‌بدر همه شال و کلاه کردیم و 
راهی تهران شدیم. برخلاف هميشه عمو محمود به 
تعارفات جواب مثبت می داد و قول داد که در اولین 
فرصت به تهران بیاید. هیچ کس متوجه این تغییر روحیه 


من از بچگی معروف به فضول محله 
بو دم و حسابی حواسم به اد دو نفر 

بود سکو ت بدی بین انها حکم 
می کرد و حتی در تنهایی هم باهم 


۱ ولی من می‌خواستم همه چیز روشن شود. خلاصه عمو 


از : کورش کاشانی 


خلاصه آن تعطیلات به‌یادماندنی تمام شد. ولی ماجراهای 
واسطه بشود. ان یکی از خواهرم خواستگاری کرد و... 

و خلاصه هیچ کس به داد دل عموی من نرسید. 
اردیبهشت ماه بود که عمو بعد از سالها هوای تهران به 
سرش زد. خاله هم مریضی بچه‌اش را بهانه کرد و توی 
و آمدن بودند که هیچ توجهی به این عروس و داماد 
محله بودم. حسابی حواسم به آن دو بود. سکوت بدی 
بین انها برقرار بود و حتی در تنهایی هم باهم حرف نمی زدند. 
یک روز تصمیم گرفتم موضوع ربا مادرم درمیان بگذارم. اما 
نمی‌دانستم چطور این موضوع را مطرح کنم. به مادرم 
گفتم برای امر خیری می‌خواهم با او صحبت کنم. 
اخرش می‌روند. حسابی خوشحال شد. فکر کرد پسر 
بی‌دست و پایش هم در این میان دختری را پسندیده. 
غافل از این بود که من می‌خواهم راجع به یک نفر دیگر 
صحبت کنم. مادر انقدر خوشحال شده بود که نگذاشت 
من خیره می‌شد. حسابی جوش اورده بودم. گفتم: 

-خاله.... خاله شکود. 

مادرم رنگ از رخش برگشت. گفت: 

-دیوانه شده‌ای؟ 


0 


۰۰ 


۰۰ 


۱ 


۰ 


ذه 


دل طوشحال هستی 


سری تکان دادم: 

کی ک تا که کرک نود 
مادر اخمی کرد و براق شد: 

خاله‌ات شوهر دارد. خجالت یکش. 

خندیدم و نیم نگاهی به او انداختم: 

-نه ندارد. برو از خودش بپرس. 

مادر دیگر حسابی عصیانی شد ه بود. می خواست 


دگل 
۰ 


0 


چ 


درمی اورد» چون از اسراری خبردار بودم که خوشایند 
عمومحمود هوأی زن گرفتن به سرش زده. 
مادر باز براق شد. از جا بلند شد و غرغرکنان گفت: 
.عمومحمودت کجاء خواهر من کجا! 
نه, مادر حاضر نبود کاری بکند. فکر کردم خودم باید 
واسطه شوم. یک روز بعدازظهر با عمو رفتیم پارک» سر 


از چیزی که بدم می آید. دنبال موقعیت گشتن است. 
چون هیچ وقت پیدا نمی‌شود. همان شب خاله را تنها 
گیر آوردم و رک و پوست کنده موضوع را بهش گفتم. 
شوک بهش وارد شده بود. منتظر شنیدن ان حرف از 
هر بزرگتری را داشت جز من! 
خواستگاری. هیچ کس حاضر نبود این مراسم را برگزار 
کند و روزی که همه به بهانه خواستکاری خواهرم دور 
هم جمع بودند. با صدای بلند اعلام کردم که این مجلس 
برای خواستگاری دومی هم هست. باز همه از چرند وپرند گفتن 
موضوع خواستکاری راراحت و اسوده مطرح کردم و... 

وعروس خانم بله راداد. چند هفته بعد جشن ساده‌ای 


دات شلامانی را فشان دهد 
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دکتر بهمن بهروزی 


۱ سالم اه۱..۷ 
6 - «جین» نمی توانست 
باور کند. او خود را زنی 


۱ اک سالم می د انست. او 


کے کے 


= 8 رعایت کرده بود تا آنجا 

۱ که دوستان و آشنایانش 
اوقات او را مورد ریشخند و تمسخر قرار 
ادند که چرا این قدر به فکر این است که چه 
8 ا چه غذایی استفاده نکند. اما اکنون 
لات او دچار دردهای مزمن شده بودند و از 
دیگر درد مفاصل نیز او رارها نمی کرد. حافظه 
شده بود درحالی که جين همواره هرچه را 
می‌خواست به یاد می‌آورد و از همه بدتر ریزش 
8 ۱ , آغاز شده بود. او تنها ۴۱ سال داشت 


وکیل دادگستری: 


۰ تا ۱۶۱۳۰ 
شماره تماس ۰ 
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ا ۱ 
ژمبنی خربدهام که مشکل دارد 
خلاصه سوال: اینجانب به عنوان خریدار (ششم) 

E N TS 

حدود اربعه آن مشخص بود از خریدار (پنجم) 

خریداری کردم. وی بااطلاع کامل از اینکه زمین 

مشکل سند دارد با همدستی معاملات ملکی و 

باتعریف و تمجید از اینکه زمین فاقد سند می‌باشد و 

شما می‌توانید درخواست سند شش دانگ کنید و با 

استفاده از حسن اعتماد و بی‌ اطلاعی حقیر در این 
زمینه‌ها مورد معامله را به مبلغ سه میلیون و پنجاه 
هزار تومان به من فروخت. پس از پرداخت وجه در 
مراجعه به اداره ثبت و حضور کارشناس موارد فوق 
مشخص شد که به اطلاع رساندم و برعلیه خریدار 
پنجم که ملک را به من فروخته بود به اتهام 
کلاهبرداری و فروش ملک غیر شکایت کردم که 
تبرئه شد. سپس بر عليه فروشنده اولیه. خریدار 
اولیه و خریدار پنجم دادخواست الزام به تنظیم سند 
ارائه کردم که دادرس محترم شعبه اعلام کرد که 


راه را اشتیاهی آمده‌اید و باید دادخواست ابطال سند 
2 شماره ۳۱۰۴ 





مراقب ماهی باشید 








غذاهای سالم هم خطرهایی دارند 


نم 


و از ان دسته زنانی بود که در کار هم موفق بود. اما 
اکنون حتی اعتماد به نفس خودش را نیز از دست 
داده بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ 
آز مایشهای مختلت 

سرانجام «جین» به عملی دست زد 
که بیش از هر چیز در زندگی خود از آن 
* متنفر بود. او که هميشه روی سلامتی خود 
کل اوا ر ر د انەر 
سرانجام مجبور شد به نزد پزشک عمومی برود. 
سردرگمی پزشک هم کمتر از «جین» نبود. بنابراین 
هرآنچه آزمایش در کتب پزشکی وجود داشت 
توسط پزشک دستور داده شد. مجاری ادرار. 
تیروئید. حصبه و حتی انواع و اقسام سرطانها اما 
پاسخ همه منفی بود. بعد هم پزشک نسبت به اب 
الوده مشکوک شد. شاید ابی که «جین» مصرف 
می‌کرد آلوده بود اما آزمایش مربوط به آلودگی آب 
هم نتیجه‌ای نداد. 


فکر تازه 
ناگهان دکتر فیلد (پزشکی که جین را مورد 
معالجه قرار داده بود) به یاد اورد که اخیرا گزارشی 
پیرامون افزایش میزان جیوه (مرکوری) در خون یک 
زن مشاهده کرده بود که علائمی مانند انچه «جین» 
تجربه کرده بود. به‌بار آورده بود. بنابراین او را به 
یکی از معدود نقاطی که آزمایش مربوط به جیوه 


ارائه می‌دادید. سپس عليه افراد فوق دادخواست صدور 
حکم به ابطال سند را دادم که درحال رسیدگی است. 
علیهذا استدعا دارم راه صحیح پیگیری و نتیجه‌ای 
که منجر به اخذ سند مالکیت شود را ارشاد فرمایید. 

رسول حضوری ‏ گرگان 


راه خود را مشخص کنبد 

خلاصه پاسخ: در ابتدای کار خواسته و هدف 
واقعی شماباید مشخص گردد. آیا شما مالکیت بر آن 
زمین را خواستارید و یا به ابطال سند و گرفتن قیمت 
زمین راضی هستید؟ برای هر یک مسیری جداگانه 
بايد پیموده شود و راههای طرح دعوی متفاوت 
تا ی CO‏ 
کرده و سپس جهت احقاق حق خود دادخواست یا 
دادخواستهایی را تقدیم دادگاه کنید. تاکنون همه 
با 
که مشکل شما محسوب می‌شود بویژه از نظر وقف 
ی ی ی O‏ 
مبایعه‌نامه‌ها هریک بحث مفصل و گسترده‌ای را 
می‌طلبد. آنچه از حوصله خوانندگان مجله خارج 
بوده و محدودیت صفحات اجازه ان را نمی‌دهد. 

بنابراین بهتر است پس از انتخاب مسیر خود با 
همکاری یکی از وکلای دادگستری کرگان دعوی 
جدیدی مطرح سازید. بدیهی است فسخ معامله و 
اخذ ثمن ان راه سریعتری برای شماست. در 
این صورت کافیست دادخواستی به خواسته فسخ و 
استرداد ثمن و خسارات به طرفیت فروشنده مطرح 









انجام می‌شد. فرستاد و حدس او درست ود ه 
حضور جیوه در خون «جین» بیش از ان بود که م 
تشخیص داده می‌شد. اما اکنون سوال گیج کد 
دیگری پدید آمده بود «جیوه از کجا می‌آید؟» 

از تمام نقاط منزل جین نمونه‌برداری و ارمایش 
به عمل امد اما میزان جیوه عادی بود. سرانجام د 
فیلد از «جین» پرسید: «راستی غذا چه می‌خور: 
جین هم با خونسردی پاسخ داد: «من عاشق ما 
سالم و دون کلسترول است و مصرف ار 2 
مشکلی ایجاد نمی کند.» 


مشکل بیدا شد 


اما اين واقعیت نداشت. ر أ 
سازمان تخذیه و دارو ارائه کرده دو‌د. ماهی در 
زمان زیادی را طی کرده باشد حتی اکر به صورت 
منجمد نگهد اشته شود. جیوه خود را 8 : 
می‌کند و ان رامستقيمابه مصرف کننده منتقل می‌حند. 
ماهی گرفته شده در دریا يا پرورش در حوضچه 
ظرف یک هفته از گرفته شدن بابد مصرف د 















وگرنه شخص مصرف کننده را بخصوص اگر زنان 
باشند با میزان فراوانی جیوه الوده می‌کند. 
ماهی در فو طی سالم تر است 

نکته جالب اینجاست که ماهی‌های گرفته 152 
اگر فوراً در قوطی قرار داده شون ۱۳ 
ساردین از این نظر مشکلی ندارند و شخص را در 
خطر افزایش جیوه قرار نمی ۶ 
ویک نکته مهم این است که زنان به جهت ساختا 
فیزیکی انها قابلیت بیشتری برای جذب جیوه دار 


۰ 


باید در مصرف ماهی شرط احتیاط رارعایت 8 
کرده و با استناد به بند دوم قرارداد فیمابین و 
همچنین موانع قانونی ایجاد شده فسخ و استرداد 
ثمن و خسارات قانونی را مطالبه کنید. اما فراموش 
از نظر شرع و قانون صحیح و معتبر تلقی می شود و 
درخصوص زمینی که حدود اربعه ان در تمامی 
مبایعه‌نامه‌ها و از جمله مبایعه‌نامه شما درج شده 
حق مالکیت یافته‌اید. اینک چنانچه از نظر ثبتی این 
حدود اربعه داخل در پلاک ثبتی متعلق به فروشنده 
اولیه بوده و همان زمینی است که فروشنده و 
ایشان در ملک مزبور مالکیت مشاع داشته و پس از 
تنفیذ مبایعه‌نامه حق دارید تا فروش ملک و 
جداسازی سهم خود را تقاضا کنید. اما اگر حدود 
اربعه مندرجه در میایعه‌نامه منطبق با همان 
چهاردیواری است که فروشنده ادعا دارد. پس حق 
شما فقط همان زمین است. متذکر می‌گردد قولنامه 
اول و دوم و سوم تاریخ ندارد و تقدم یا تخر ان 
ادعای مالک دلیلی ندارید. حال. چنانچه هدف شما 
اخذ سند مالکیت بر این زمین باشد ضرورت دارد که 
را 
ی ی 
فروشنده اولیه الزام وی به تنظیم سند رسمی و با 
طرح داد خواستی بر عليه اداره ثبت» الزام این اداره 
به صدور سند مالکیت جداگانه با قید حق اداره 
اوقاف راتقاضا کنید. 





فشار رو انی نسبت 


به شغلتان ر ا 








ابن پرسشنامه میزان فشار روانی شمارا 

دس نه ل که دار نته اند می گنرد و د 
هه ۱ 
خواسته با ناخواسته در معرض فشار روانی (استرس) 
قرار می‌دهد که بهتر است آن را به حداقل برسانبد تا 
هم احساس بهتری داشته باشید و سالم بمانید و هم 
کار آیی تان بیشتر شود. 

نحوه پاسخگوبی به ابن صورت است که هر جمله 
را بخوانید و سپس فقط یکی از گزینه‌های روبروبش را 

این بپرسشنامه سه بخش دارد که پس از 
باسخگوبی. هر قسمت حداگانه بررسی می شود. 


بخش اول: 
جملات گزینه‌ها 
۱ 
احساس می کنید. 
همیشه . معمولاً . بعضی اوقات . به ندرت . هرگز 
U ۳ U U ۳‏ 
۲ فکر می‌کنید زمینه برای آسیب دیدگی به 
هنگام کارکردنتان وجود دارد. 
U U U ۳ U‏ 


قکر می‌کنید در این شغل امکان زیادی وحود 
دارد که به بیماریهای ناشی از کار مبتلا شوید. 
U U U ۳ U‏ 


خش دوم: 

۴.شمااحساس می‌کنید در این کار باید اعمالی را 
ا ۰ ۱۳ 

U U U U U 

۵۔ رئیسی دارید که وظایف متعددی را به شما 
محول می‌کند و زمان کمی برای انجام آن درنظر 
می‌گیرد. 

۳ U U ۳ U 

مار 
مختلف متحمل می‌شوید که شدید و ناسازگار با هم 
شسنند. 

U U U U ۳ 

۷ شما بخش زیادی از زندگی شخصی و 
خانوادگی خود را فدای زندگی شغلی‌تان کرده‌اید. 

U U U U ۳ 

بخش سو م: 

۸ افرادی که با شما کار می‌کنند. انتظارات 
است. 

۳ ۳ U U U 

٩‏ برای شما روشن نیست که وظایف شغلی 


اندازه گیری کنید ا 







خود را چطور و e‏ 

U ۳ U U U 
TT ار تا ان‎ 

۳ U ۳ ۳ U 


فهر ی: پاسخ «هرگز» هیچ نمره‌ای ندارد. 
«به ندرت» ۴ نمره می‌گیرد. «بعضی اوقات» ۶ نمرهه 
۰ و «همیشه» ۱۰ نمره دارد. 

ار در بحش اول (سه پرسش SS‏ 
تنش‌زاست و برای بهبود ان باید اقدامی اساسی 
انجام دهید و توجه بیشتری به محیط کارتان داشته 
باشید تا همواره سلامت جسم و روحتان حفظ 
شود. 

۔ اگر در بخش دوم (پرسشهای ۴ تا ۷) نمره‌تان 
بیش از ۸ شده است. باید بدانید از لحاظ نقشی که در 
محیط کار دارید. دچار تضاد هستید و این شما را 
ناراحت می‌کند. از حالا می‌توانید شروع به خواندن 
کتابهای ارتباط موفق و ارام‌بخش کنید یا در چنین 
دوره‌هایی شرکت کنید تا افراد گوناگون را بهتر 
بشناسید و با رئیس و ارباب رجوع رابطه موفق‌تری 
داشته باشید. 

کک برجم (پرسشهای ۳ ۰( نمره 
بالای ۸ گرفته‌اید. باید بدانید که از لحاظ وظایف 
شغلی و دید مدير در ابهام به سر می‌برید و 
نمی‌دانید چه باید بکنید و چگونه مدیر شما را 
ارزیابی می‌کند. هرچه سریع تر از انها شرح وظایف 
را بخواهی و یک روز که رئیس‌تان 
کار کناتش ۲ را 9 اد تچ در 
کارمندان برایش آهمیت دار 

اگر مجموع امتیاز سه بخش از ۷۴ بیشتر شد. 
بیش از حد است. رضایت شغلی‌تان پایین است و 
تمایل به کم کاری و غییت نیز در شما ریاد است. پس 
هرچه زودتر به فکر درمان خود باشید(!) این حالت 
با بیماری تفاوت چندانی ندارد! توصیه‌های بالا در 


و مورد یافتن شرح وظایف. شناخت چگونکی ارزیابی 


رئیس‌تان و یادگیری و تمرین اصول و فنون 
برقراری ارتباط موفق به اضافه یک رشته تمرینات 
ارام‌بخش بسیار مق‌ثر و مفید است. 

همواره تندرست و کامیاب باشید 








برای برطرف کردن جرمهای کاشی حمام از 
جوش شیرین و مایع سفیدکننده استفاده کنید. 

#قبل از خرد کردن سیر مقداری نمک روی 
سیرها بریزید تا به لبه چاقو, تخته و يا سیرخردکن 


4 اگر می خواهید پوست گوجه فرنگی را به 
آسانی بکنید. بدون اینکه به گوشت آن لطمه‌ای وارد 
شود. آن رایک دقیقه در آب جوش بیند ازية و پس از 
آن از ۱۱ ۱ ۰.۱ ا اد ارید. 
می‌بینید که پوست گوجه به‌راحتی کنده می‌شود. 

4 برای زدودن «پرز» از روی لباسها تکه‌ای نوار 
چسب بردارید و به ارامی روی قسمت‌های «پرز» 
گرفته لباس بکشید. خواهید دید که همه موها و 
پرزها به آسانی جذب نوار چسب خواهد شد. 

هنگامی که می‌خواهید مواد غذایی را درون فر 
درست کنید. بهتر است مقداری سبزیجات را درون 
کاغذ آلومینیوم بپیچید و آن را کنار غذا قرار داده و 
بپزید. خوآهید دید که چاشنی غذایی خوشمزه و 
پرویتامینی به دست می‌آید. 

اگر نقره شما سياه شده بهترین تین 
روش این است که مقداری سفیدآب (روشور) را در 
آب حل کرده و با یک مسواک بر روی نقره بکشید. 
بعد از مدتی خواهید دید که نقره شما سفید شدد. 

اگر به موکت و یا فرش شما آدامس چسبیده. 
بهترین کار برای کندن ادامس این است که مقداری 
آستون بر روی دستمال پنبه‌ای بریزید و بر روی 
محل بکشید. اف 


۳۲ ۲ تم شما سفت و 
دیرپر نشود. 


گوشت ت چوجه ترد و لذیذ شود. بهتر است آن را نیم 
ای فلا ای در ای و رند 
روی تکه‌های گوشت ت کیوی‌های حلقه حلقه شده 
بگذارید و بعد از نیم ساعت گوشتها را کباب کنید. 
خوآهید دید که چه‌قدر ترد و لذیذ شده است. 

4 اگر آب»آشامیدنین: شاک ياست احتیاط 
را از دست ندهید و یک لیمو را در یک لیتر آب بریزید 
و یا چند قطره آب لیمو را در آن بچکانید. به این 
وسیله اب نوشیدنی شما از میکروب پاک می‌شود. 

برای شفاف کردن بشقابهای چینی بهتر است 
از سرکه استفاده کنید... 

٩‏ اگر به موکت و یا فرش شما قطره چسب چکید. 
بهترین روش برای برطرف کردن لک این است که 
مقداری استون را بر روی پارچه ای پنبه ای بریزید و 
به محل موردنظر بمالید. لک برطرف خواهد شد. این 
روش را برای روی مبل هم اگر لک بود می‌توانید 
به‌کار ببرید. 


دوست سود ۱ ۱ 


ابمبی دمی 


1 


وره 
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اي بی خیری 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


ساعت از بازده گذشته بود و من در سالن ورزشی اندرزگاه هفت منتظر بودم تا 
دومین نفر را برای مصاحبه آن روز بیاورند. 

پس از مدتی انتظار. بالاخره مسوول زندان, به همراه یکی از محکومان وارد سالن 
شد. از فاصله نه‌چندان دوری که بینمان وجود داشت. به مرد نگاهی کردم. قد متوسطی 
داشت با جثه‌ای کوچک. پیراهن سفید و شلوار زندان به تن داشت. نزدیک که رسیدند. 
معارفه کوتاهی انجام شد و بعد از موافقت با انجام مصاحبه. او در مقابلم نشست. از 
صورت لاغر و استخوانی و دندانهای زرد و نامر تب او. کاملاً می‌شد فهمید که اعتیاد از 
سالها قبل در جانش ريشه دوانده است. با اینکه سعی کرده بود با اصلاح سر و صورت 
خود را پیراسته کند اما چهره درهم شکسته و ناراحت و مغمومش حکایت از رنجها و 
دردهایی داشت که وقتی لب باز کرد. از آنها برایمان گفت: 


چهل و دو سال قبل, در یک خانواده متدین و متعصب در آذربایجان شرقی به 
دنیا آمدم. پدر و مادرم هر دو کشاورز بودند و با دسترنج حاصل از تلاش خود. مخارج 
یک خانواده هشت نفره را تأمین می‌کردند. البته من و دو برادر و سه خواهرم هم به 
آنها کمک می‌کردیم و هم درسمان را می‌خوانديم. وقتی کمی بزرگتر شدم تصمیم 
گرفتم کمک خرج خانواده باشم. به تهران بیایم و کار کنم. 

اسان سال ۶ وت فط ۶ سال داشتم راهی وان شاه ی مدت بعد کار 
نقاشی و تزئینات ساختمان را شروع کردم. مدتی از آمدن به تهران و شاغل شدنم 
نگذشته بود که روزی اقایی مرا برای نقاشی منزلش برد و در این خانه» دل من به گرو 
رفت! تعجب نکنید! من آن زمان فقط ۶ سال داشتم و سخت درگیر احساسات بودم» 
وقتی برای اولین مرتبه چشمم به دختر ان خانواده افتاد. کاملا طبیعی بود که سخت 
دلبسته او شوم و چون طبق فرهنگ خاص خودمان, به چیزی جز ازدواج نمی‌توانستم 
فکر کنم. بنابراین وقتی کارم در ان خانه تمام شد. با کلی خجالت و شرمندگی و 
شرمساری ابتدا موضوع را با دختر خانواده و سپس با پدر و مادرش مطرح کردم 
انها هم که گویی از من بدشان نیامده بود. گفتند که بهتر است با خانواده‌ام به 
خواستگاری بيایم. از شنیدن این خبر آنقدر خوشحال شدم که خیلی زود شال و کلاه 
کردم و راهی شهرمان شدم. وقتی موضوع دلباختگیام را مطرح کردم و خواستم 
خانواده‌ام به خواستگاری بروند. هیچ وقت تصور نمی‌کردم انها با من مخالفت کنند. 
شاید به دلیل همان اداب و رسوم قدیم. دوست داشتند من در شهر خودمان با دختری 
از اقوام ازدواج کنم و همانجا بمانم. درست مثل خودشان. اما من که نمی‌توانستم 
لحظه‌ای از یاد ان خانواده و دختر مورد علاقه‌ام غافل شوم. بدون توجه به مخالفت 
آنها پایم را در یک کفش کردم و 
کت و ارموا شي E‏ 
بالاخره تهدیدم کارساز شد و 
خانواده‌ام با این شرط که در ۰ و ا 
E TE‏ تج تما کح کر فتم حتی , 
انها برگردم» به خواستگاری آمدند. 
و یک سال بعد وقتی من هفده سال داشتم و همسرم پانزده سال با هم ازدواج کردیم. 

بعد از ازدواج» من روزها کار می‌کردم و شبها درس می‌خواندم تا اینکه بالاخره 
تلم نییآ را کک اما چون شراط شر کم در داگ را اکم درام اداه 
تحصیل بدهم. ضمن انکه به خاطر نرفتن به خدمت نظام وظیفه, در ادارات دولتی هم 
نمی توانستم استخدام شوم. بنابراین همان کار تزئینات و نقاشی ساختمان را ادامه 
دادم. 

دو سال بعد از ازدواج اولین فرزندمان به دنیا امد. با تولد او تلاش من برای کار و 
زندگی دو برابر شد و حاصل این تلاشها خانه‌ای بود که در گوشه‌ای از شهر تهران 
ساختم و قبل از آنکه مستأجری و دربه‌دری برایم مشکل‌ساز شود. صاحبخانه شدیم. 
تولد دیگر فرزندانم با فاصله سنی کم خیلی زود خانواده ما را پرجمعیت کرد. طوری 
که وقتی چشم باز کردم ديدم سه بچه قد و نیم قد دورم را گرفته اند. البته من خیلی کار 
می‌کردم تا خانواده‌ام اصلا در مضیقه مالی نباشند. درآمدم هم بد نبود. شاید در ماه 
چیزی حدود سیصد تا چهارصد هزار تومان به قیمت روز درمی‌آوردم و این برای در 


او ضاع وقتی بدتر شد که دخترم در استانه ازدواج فرار گر فت وقتی 
می دبدم که دخترم حطور در حضور دیگران سرافکنده می شود به خو دم 
مت حان هم که شده ترک کنم 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله صحت و با تأیید موارد مطرح شده در ره 


علاوه بر کار نقاشی ساختمان, گاهی هم مسافرکشی می‌کردم و به این ترتیب اوضاع 
کاملا روبه‌راه بود. اما این همه کار و تلاش خیلی زود فرسوده‌ام کرد. دنبال راه چاره‌ای 
بودم تا بتوانم خستگی و کسالت ناشی از کار را از خودم دور کنم, که با چند نفر دوست 
شدم. انها که خیلی زود به خستگی و فرسودگی و شاید ضعف اراده‌ام پی بردند. مرا 
با مواد اشنا کردند. اولین بار سال ۶۲ پای بساط نشستم. مدتی تفریحی مصرف 
می‌کردم. اما به‌تدریج مصرف تفریحی تبدیل شد به اعتیاد. به‌طوری که ناچار بودم 
هر روز تریاک بکشم. اما چون بچه‌هایم بزرگ و نمی خواستم در خانه و در حضور 
قرو تروشم این کارا کہ خصوضا آنکه فا ان مان ها ار غاد مس باکر 
نبودند. کشیدن تریاک برایم عذاب شده بود. گاهی در ماشین. گاهی در خیابان و بیابان 
و گاهی در خانه این و آن ناچار بودم بساط راه بیندازم. وقتی دیدم که این طوری برایم 
عذاب شده تصمیم گرفتم نوع مصرف راعوض کنم و پس از مدتی به جای آنکه تریاک 
بکشم ان را در چای حل می‌کردم و می‌خوردم. ۱ 

کا مقتخسی انت که مرف مراد ر ری کارم در کشت ‌طوری که ین اد 
مدتی دیکر مثل سابق نمی‌توانستم کار کنم و ناچار برای هر پروژه کاری چندین کارگر 
استخدام می‌کردم و خودم صرفا به تهیه مواد اولیه و نظارت بر کار آنها می‌پرداختم. 

سال ۶۷ بعد از امضای قطعنامه برای اينکه خیال خودم را راحت گنو به خدمت 
سربازی رفتم و بالاخره توانستم کارت پایان خدمتم را بگیرم. 

بعد از خدمت همچنان کار نقاشی ساختمان را ادامه دادم. حالا دیگر مصرف مواد 
و اعتیادم خیلی زیاد شده بود. انقدر که هر کس چهره‌ام را می‌دید. کاملا متوجه می شد 
که من تا چه اندازه اعتیاد دارم. 

اواخر خرداد ۷۶ یک روز بعد از اینکه از فردی حدود دو مثقال مواد خریدم» وقتی 
داشتم به منزل برمی‌گشتم. مأمورها درست سر کوچه خودمان مرا گرفتند. البته هنوز 
هم نمی‌دانم که ان روز از کجا فهمیدند من مواد با خودم دارم. شاید قیافه‌ام انقدر تابلو 
بود که انها متوجه شدند. به هرحال بعد از بازرسی بدنی و پیدا شدن دو منقال مواد. 
مرابه دادگاه فرستادند و بعد از محاکمه به پرداخت ده هزار تومان جریمه و تحمل پنج 
ماه حبس محکوم و از دادگاه به زندان قزل حصار منتقل شدم. اما شاید باورتان نشود 
که زندان قزل حصار نه‌تنها مرا نسبت به مصرف مواد بیزار نکرد. بلکه چون تمامی 
محکومان این زندان افراد معتاد و قاچاقچی و سابقه دار بودند. یک پله هم ارتقاء درجه 
پیدا کردم و از تریاک به هروئین کشیده شدم و بالاخره وقتی آبان ۷۶ بعد از پنج ماه از 
زندان ازاد شدم. نه‌تنها ترک نکرده بودم بلکه به یک هروئینی تمام عیار تبدیل شده و 
بدتر از قبل پا به جامعه گذاشتم. 
بدجوری افت ظاهری کرده بودم. از چهره‌ام کاملا مشخص بود که 
چه بدبختی هستم. حالا دیگر بچه‌ها بزرگ شده بودند و از داشتن پدری مثل من خیلی 
زجر می‌کشیدند. اوضاع وقتی بدتر شد که دخترم در آستانه ازدواج قرار گرفت. وقتی 
می‌دیدم که دخترم چطور در حضور دیگران سرافکنده می‌شود. به خودم نهیب زدم 
و تصمیم گرفتم حتی به قیمت جانم هم که شده ترک کنم. خیلی سختی کشیدم و 
بالاخره توانستم خودم را از میان گرد سپیدی که زندگی‌ام را به سیاهی کشیده بود. 
نجات دهم. دخترم به خوبی و خوشی ازدواج کرد. بعد از ازدواج او حدود سه سال 
سمت هیچ مخدری نرفتم حتی داروهای مسکن هم مصرف نکردم. سه سال توانستم 
پاک زندگی کنم اما بعد از سه سال باز هم پایم لغزید. باز اسیر شدم و دوباره روز از 
نو و روزی از نو. برای اینکه این بار 
خانواده‌ام متوجه نشوند. به هیچ 
عنوان چیزی با خودم به خانه 
نمی‌آوردم. به صورت پنهانی و به 
دور از چشم همه مصرف مواد را 
اد امه دادم اما ای کاش مشکل به 
همین جا ختم می‌شد. ماجراهای بدتر از وقتی شروع شد که تصمیم گرفتم ماشینم را 
بفروشم و ماشین دیگری بخرم. در یکی از روزهایی که کار چندانی نداشتم. ماشینم 
را به یکی از میادینی که مرکز فروش خودرو بود. بردم. اتفاقا اقایی انجا بود که 
می خواست ماشینش را بفرو‌شد, بعد از اینکه من ماشین او و او ماشین مرا دید تصمیم 
کرفتیم ماشینهایمان را با هم عوض کنیم. بنابراین بعد از قیمت گذاری. او سیصد هزار 
تومان به من داد و معامله انجام شد. در همین مدت کوتاه سرصحبت باز شد و او از 
شغل من پرسید و وقتی فهمید نقاش ساختمان هستم آدرس منزلش را داد تا برای 
نقاشی به منزلش بروم. چند روز بعد. به اتفاق شاگردهایم رفتیم و پس از چند روز 
خانه را به‌طور کامل نقاشی کردیم و پایه دوستی ما از همانجا ريخته شد. به‌تدریج 
رفت و امدهایمان بیشتر شد و کم‌کم پایم به محل کار او باز شد و با همکارانش اشنا 
شدم واز انجا که او هم مواد مصرف می‌کرد و دوستان معتادی هم داشت. کم کم 
جمعمان جور شد و هرچند وقت یکبار دور هم جمع می‌شدیم و بساط مواد را جور 
می‌کردیم. کم کم من هم با دوستان او ارتباط و رفت و آمد پیدا کردم. البته در رفت و 
امدهایی که به محل کار او داشتم. متوجه شده بودم که دیگر همکارانش از حضور من 


مدتی ۷ 


| بودن یک خانواده پنج نفره خیلی هم زیاد بود. به زودی ماشینی هم خریدم و 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


در آنجا چندان راضی نیستند. بارها شنیدم که می‌گفتند فلانی (منظور همان دوستم) 
مواد می‌آورد و این برایش می فروشد و یا این برای فلانی مواد می آورد! علت این 
حدس و گمانها هم ان بود که قيافه من واقعا تابلو بود و هر کس مرا از یک فرسنگی 
می‌دید. می‌فهمید که چه کاره‌ام! 

خلاصه این وضع ادامه داشت تا اینکه یک شب وقتی می‌ خواستم به سمت منزل 
بروم. چند مسافر سوار کردم که اتفاقاً یکی از آنها زن جوانی بود که مقصدش دورتر 
از بقیه بود. بنابراین وقتی همه پیاده شدند. او سر درددلش باز شد و گفت که مدتی 
قبل همسرش را از دست داده و گرفتار مشکلات خاصی شده. به او گفتم که در مورد 
مشکلش کاری از من برنمی اید اما دوستانی دارم که می‌توانند به او کمک کنند بنابراین 
قرار گذاشتیم که روز بعد او به اداره همان دوستم بیاید و من او رابا انها اشنا کنم تا 
انها مشکلش را حل کنند. بعد هم کارت خودم راکه شماره منزل روی ان چاپ شده 
بود به او دادم تا اگر مشکلی برایش پیش آمد با من تماس بگیرد. 

روز بعد طبق قرار او آمد و من هم او را به دوستانم معرفی کردم و قرار شد آنها تا 
جایی که می‌توانند به او کمک کنند. مدتی بعد ان زن بامن تماس گرفت و خواست تابه 
منزلش بروم و راه‌پله‌های خانه اش را رنگ کنم. من به اتفاق شاگردم رفتیم و بعد از 
بازدید محل, برایش مواد اولیه تهیه کردم و خودم به دنبال مسافرکشی رفتم. یک سالی 
بود که کار نقاشی نمی‌کردم و شاکردهایم ر 9 ۳ س 
او تمام شد. من دیکر ای‌راندیدم وت ۲ ۳۳۳ 

پانزدهم مرداد سال هشتاد که من و همسرم در خانه بودیم» زنگ در به صدادرآمد. 
در را که باز کردم. تعدادی از ماموران داخل خانه شدند و بعد از بازرسی منزل» من و 
همسرم را دستگیر و به کلانتری محل بردند. هرچه سوال کردیم جریان چیست. کسی 
پاسخ درست و حسابی به اناا تتها سا ۴ ۱۱ ص۱۱ ۱ ۲ ۲ 
آقای... .یعنی همان آقایی که ماشین او را خریده بودم و همکارش را می‌شناسم! من 
هم پاسخ مثبت دادم. وقتی پرسیدند چطور با انها اشنا شدم گفتم که صاحبکارم بودند. 
ان شب گذشت و ما نفهمیدیم چرا دستگیر شدیم. روز بعد به دادگاه اعزام شدیم. آنجا 
برای من قرار ۱۵ میلیون تومانی و برای همسرم قرار ده میلیونی صادر کردند. اما ما 
که هنوز نمی دانستیم جریان چیست امیدوار بودیم تا حداکثر ۱۰ روز اینده ازاد شویم. 
حدود سه ماه بعد دوباره به دادگاه اعزام شدیم و انجا بود که فهمیدیم ان دو نفری را 
که من با آنها دوست شده بودم هنگام اخذ رشوه دستگیر کرده بودند و بعد از بازرسی 
بدنی و بازجویی آنها تقصیرها را به گردن من انداخته بودند. ضمن آنکه همان خانمی 
که من ندانسته او رابرای انجام کارش به آنها معرفی کردم. متأسفانه زن سالمی نبوده 
و به همراه خواهرش دست به خلاف می‌زده و خلاصه با همکاران این دوست کذایی 
ماء پارتی‌های انچنانی می‌داده و مواد و مشروب مصرف می‌کردند و... 

متأسفانه آن رن تق از سنج ی a‏ 
وادار به انجام کارهای خلاف کرده‌ام و او اصلاً اهل چنین مسائلی نبوده... 

به هرحال کار به انجا رسید که نهایتا قاضی به اتهام معاونت در تشکیل مرکز 
فساد مرا به سه سال و نیم تحمل کیفر, پنج سال تبعید و پرداخت سیصد هزار تومان 
جریمه محکوم کرد. بعد از اعتراض حکم من تبدیل شد به دو سال حبس» یک سال 
تبعید و سیصد هزار تومان جریمه بابت داشتن تجهیزات ماهواره‌ای. 

همسرم راهم به زندان اوین منتقل کردند و آن زن فاسد راهم به آنجا بردند. از بد 
حادثه ان زن. همسرم را در زندان پیدا می‌کند و هرچه که به ذهنش می‌اید از دروغ و 
راست تحویل او می‌دهد. بیچاره همسرم که از چیزی خبر نداشت. در زندان سکته 
می‌کند و صورتش از حالت طبیعی خارج می‌شود. مسوولان زندان که متوجه وخامت 
حال او می‌شوند. او را با عفو مشروط ازاد کردند. بعد از ازادی او. پسرم برای تامین 
هزینه درمان مادرش, ماشین را می‌فروشد و خرج دوا و درمان او می‌کنند. درحال 
حاضر هم پسر بزرگم خرج همسرم را می‌دهد. پسر دومم هم در شهرستان کار می کند 
و کمک خرج برادرش است. ۱ 

همسرم بعد از اينکه ازاد شده بود. سه ماه به ملاقاتم نمی آمد. تصور می کرد 
حرفهای آن زن صحت داشته و من آنقدر مرد هرزه‌ای هستم که به دنبال هر کتافتکاری 
بروم. البته منکر این نمی‌شوم که خلاف کرده‌ام. اما خوشبختانه یک بار بیشتر این کار 
را نکردم چون متوجه شدم این‌گونه هرزگی‌ها در شأن من نیست. هرگز به دنبالش 
نرفتم و بالاخره او راضی شد و بعد از مدتی به ملاقاتم امد. 

متاسفانه از هم جرمهایم خبری ندارم. د ل قل آنھااواا د ۱۳۱۹۵ ديدم و هیچ 
وقت نفهمیدم اتهام آنها و محکومیت شان چقدر بوده است. ضمن آنکه آنها خیلی 
نامردی کردند. چرا که تمام تقصیرات رابه من نسبت دادند و خودشان را از تمامی 
اتهامات بری کردند. آنها اعتیادشان راهم گردن من انداختند. حتی با اینکه می آمدند 
منزل ما و ماهواره تماشا می‌کردند و مواد و مشروب مصرف می‌کردند اما همه چیز 
را منکر شدند و گفتند که اصلاً به منزل من نیامده‌اند! به هرحال با وجود تمامی این 
مسائل من دو سال حبسم را کشیدم و الان هم بابت جریمه‌ام در زندان هستم. اما یک 
چیز را باید بگویم و آن اينکه واقعا از سالهای عمرم که در اعتیاد گذشت. هیچ چیز 





نفهمیدم. اعتیاد برایم جز شکست در زندگی هیچ ثمری نداشت. نه‌تنها لذتی نبردم که 
حتی تمام زندگی‌ام از دستم رفت. شاید اگر اعتیاد نداشتم هیچ وقت این مسائل برایم 
پیش نمی آمد و زندگی ام خیلی تغییر می کرد. لکه ننگی که از این پرونده بر دامن خانواده 
مانشست باعث شد تا برادرها و پدر و مادرم در این دو سال اصلا به ملاقاتم نیایند. 
شاید باور نکنید اما حاضر بودم ده سال حبس بکشم ولی پرونده‌ام منکراتی نباشد. 
حالا که به گذشته فکر می‌کنم. با خود می‌گویم ای کاش درسم را ادامه داده بودم 
( و الامه‌ام مثبت باشد. نه این 30 یت 519 
هیچ چیز از زندگی عایدم نشده باشد. نه پولی نه موقعیتی. گویی باید یک بار دیگر از 
صفر شروع کنم و این بار جایی برای مواد نگذارم. مصرف مواد مغز آدمی را از کار 
می‌اندازد» روال زندگی از دست ادم خارج می‌شود. چرا که ادم معتاد دائم فکر مواد 
است. پچشم از 6[ پا اند در اک هلا رتیه دنبال مرول 9۳۳۷ 
می‌کشد نشثئه است و وقتی ندارد خمار است. من صبح تا شب زحمت می‌کشیدم. 
عرق می‌ریختم که چی؟ شب راحت مواد تهیه کنم! نصف بیشتر درآمدم را پابت مواد 
می‌دادم. اگرچه خانواده‌ام را از لحاظ مالی تأمین می‌کردم, ا ا ا 
معتاد دارند راضی نبودند. حالا می‌فهمم که چقدز تاه د 80 + روع 
کنم. امیدوارم که اول خدا یمد اا ادا >€ ۱ شده‌ام. 
7۳ 


در بر اننز: ۳ 

(اين اولین بار نیست که اتش اعتیاد. خانواده‌ای را در کام خود می‌بلعد و 
جمعی را که به عنوان یک خانواده به خوشی دور هم جمع شده بودند. پر آکنده 
می‌سازد. اما باور کنید برای یک سوال ذهنی من هیچ‌وقت در ارتباط با افراد 
معتاد پاسخی پیدا نمی‌شود و آن اينکه چرا یک انسان باید هشیاری خود را 
بفروشد؟! مغز خود را بفروشد؟! عده‌ای می گویند برای فرار از مشکلات. اما 
نشتگی و خماری کدام مشکل را حل کرده است. ایا لحظاتی بی‌خبری از دنیا و 
آنچه در ان می‌گذرد. ارزش یک عمر اسارت در چنگالهای بی‌رحم اعتیاد را 
دارد؟ ایا با چشم بستن به روی واقعیت‌های زندگی. انها از بین می‌روند؟ در 
حل مشکلاتش پیدا کند. نه انکه خود را ببازد و زندگی را وانهد. ضمن انکه این 
مرد خود می گوید مشکلی در زندگی اش نداشته ازدواج موفق. دربی آن زندگی 
موفق و درامد عالی چیزهایی نیست که به خاطرش کسی به اعتیاد روی بیاورد. 
حتی اگر بهانه خستگی کار باشد. چه لذتی بالاتر از آنکه آدمی از خستگی 
ناشی از کار به خواب رود؟ کدامیک از ما تا به‌حال این لذت را تجربه نکرده‌ايم؟! 
پس جز یک اراده ضعیف که به‌راحتی و بدون هیچ دلیل در برابر هر چیزی اعم 
از مواد و منکرات خم می‌شود. هیچ چیز نمی تواند باعث این شود که فردی 
شیرینی زندگی‌اش را به تلخی اعتیاد بفروشد. اميدواريم این حبس برخلاف 
این به‌راحتی نلغزد و بداند بار سوم شاید دیگر خداوند به او رحم نکند!) 
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بهت سلام نمی‌کنم بابایی! هر کاری می‌کنم | 
نمی‌تونم دلم‌رو راضی کنم که بهت سلام بدم بابا | 
برای من چه وا غریبیه. همون طور که مینا واسه 
تو یه واژه غریبه» مگه نه بابایی؟ 


می‌یاد؟ نه فکر نمی کنم» بچه‌های تو اسکناسهای سبز 
و خوش‌رنگن, آپارتمانهای خوشگلت تو نیاوران و 
دزآشیب. پروژه جدیدت تو شیراز. و سرگرمی هر 
0 ۱ 

فرآموشت کرده بودم. همون طوری که | 


۱ 
من واسه تو دارم می‌نویسم باباء منو یادت ۱ 
۱ 


باعث شدی که برات بنویسم. ۱ 
می خوام همه صحنه‌های فراموش 
شده زندگیت رو عریان عریان پیش 
چشمت به تصویر بکشم... می‌خوام 
همه بدونن که پدری با دخترش چه ۱ 
کرد؟ آره بابا من مینایم. مینای تو, دختر یکی یه‌دونه | 
تو... از کی شروع کنم؟ | 
هفده سالگی خوبه؟ نه چند سال عقب تر ۱۵ | 
سالگی چطور؟ نه بذار از وقتی شروع کنم که مامان | 
رفت. نه نه از اون موقع که تو و مامان هميشه دعوا 
می‌کردید» آره از همون موقع شروع می‌کنم. از اون | 
TT‏ مت ۳ 
آشناهاش, از اون موقع که وقتی از خواب می‌پریدم 
و گریه می کردم تو آغوشت رو از من دریغ ۱ 
ان ی ای ری ول 
مخالفش, به خاطر اينکه تو ایران راحت‌تر | 
می‌تونستی خون مردم‌رو تو شيشه کنی و | 
پولشون‌رو بالا بکشی و این وسط تنها کسی که | 


صبح یه روز بهاری از ۱۴ سالگیم رفت. بدون اینکه | 
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من همون مینایی هستم که بهم می گفتی 
تو یاد گار به عشق لعنتی هستی و من از تو متنفرم 


ای ا ماحرایی ران 


پدر نمونه کجا 





بو دی که 





هفته‌های گدشته چکبدهای از سر گدشت بی ر نگ 


و لعاب دخنری به نام مبنا را خواندید. دخنری که... 


هدنر است راحع به او جبزی ننوبسیبم. چون خودش 
همه چېز را در نامه بر میهد و بر گلابه‌اش نوشنه 


است. ,یس ابن بار اصل نامه مبنارابخوانید تابدایید 
در این دنبای کوچک و بی اازش. بعضی ها بر ای 
کک : نماندنی چه کار ها که نمی کنند. 
بخوانبد تااگر روزی هنکام غروب بادختری تنها 
و بی کس در خورد کر دید بدایید که شاید او هم 


در ای مبناها بناهگاهی ابجاد کرد نه...۱ 


حتی دخترش‌رو برای اخرین بار بغل کنه... شاید اگه 
بود که تو کنارم بودی و من به سایه بلندی که حضورت 

همه چیز داشتیم. خونه. ماشین. وضع مالی‌مون 
هم که عالی بود. اما تو همه چیزرو خراب کردی بابایی. 
همه چیزرو. تو و هوسهای کودکانه ات... بعد ازظهر 


اوردی و گفتی از این به بعد «زری جون» صد اش کنم. 
تصور اينکه مامان منیر تو اروپا با یه انگلیسی ازدواج 


دلیل زنی‌رو که حتم داشتم فقط و فقط به خاطر پولت 
باهات ازدواج کرده بود رو به خونه اوردی... من 
همون مینایی هستم که بهم می‌گفتی مینا برو گمشو! 
تو یادگار یه عشق لعنتی هستی و من از تو متنفرم یادته 
بابایی*يادته در حضور زری جونت و دخترش به هر 
بهونه کوچیکی چقدر من رو کتک می‌زدی و بعد دختر 
زری جونت رو می‌گرفتی بغلت و نوازشش می‌کردی 
یل خر ری یس ار کی 
مگه نه؟ یادته وقتی در حضور رفیق‌های مثل خودت 
باغیرت!!! با پوشش و حجاب ظاهر شدم پیپت رو پرت 
کردی طرفم سرم شکست. صورتم پر از خون شد و 
تو هیچ آهمیتی ندادی. هنوز اثر زخمش تو سرم مونده و 
هر کس بپرسه جای چیه می‌گم جای نوازش پدر! 
یادته به زری جونت گفتی هر وقت حس کرد لازمه 
می‌تونه من‌رو کتک بزنه و تو نبودی که ببینی در 


| یکی از روزای پانزده سالگیم ليلا و دخترش رو | 


غیابت لیلا به هر بهونه با اون دستهای سنگینش هر 
دفعه من رو تا مرز بی‌هوشی کتک می زد و شب وقتی 
مست و لایعقل بر می‌گشتی خونه تورو شیر می کرد 
و تو هم بدون اینکه به حرفهای من گوش بدی با 
کمربند گرون‌قیمتت می‌افتادی جون من و به بهونه 
اینکه من یادگار یه عشق لعنتی هستم تا حدی که 
خودت به نفس نفس زدن می‌افتادی کتکم می‌زدی 
یادته بابایی؟ نطفه من قبل از اینکه تو و مامان منیر به 
هم حلال بشین تو وجود مامان بسته شده بود و من 
هميشه می‌ترسیدم که خدا به این خاطر روش رو از 
من برگردونده باشه. اما تنها کسی که وقتی شب تا 
صبح از دست تو گریه می‌کردم آغوشش‌رو جانانه 
به روی من می‌گشود خدا بود. خدای مهربونی که 
جاش تی دل من بود و تی با او ناآشنا؛ خدایی که هر 
وقت پناه می‌بردم به او اروم می‌گرفتم... 

رفتار لیلا بامن بد بود. علتش رو نمی‌دونی بابایی؟ 
لیلا می خواست هرطوری شده با نزدیک کردن 
خودش په تو من‌رو از چشم تو بندازه تا همه روت 
بی‌حد و حصر تو برسه به او و دخترش... رفتار ليلا 
با من بد بود. بابایی خیلی بد و بعد از اون شبی که 
مهمونی لعنتی تو تموم شد و مهمونهای مثل خودت 
باغیرت!!! رفتن. من رفتم توی اتاقم و ديدم پسر خواهر 
ليلا گوشه اتاق من نشسته و داره به اون سیگار 
بدبوش اروم آروم پک می‌زنه. بدتر شد. یادته پسر 
خواهرش‌ رو که مثل تن لش می‌موند کتک زدم و از 
خونه پرتش کردم بیرون, یادته ليلا که به زور پولهای 
تو خودش‌رو خوشگل کرده و پابه‌پای تو تا آخر اون 
جشن‌های کثیف می‌نشست. بهت گفت تا وقتی این 
دختره احمق اینجاست من پام‌رو تو خونت نمی ذارم 
يا من رو انتخاب کن يا دخترت رو و بعد مانتوی ۱۲۰ 
هزار تومنیش رو پوشید و با پسر خواهرش رفت 
خونه خواهرش... از چی دوست داری بکم؟ از 
هوسهای سیرنشدنیت؟ از کتک‌هایی که به خاطر ناز 
کردن لیلا خانم و برنگشتنش به خونه خوردم؟ از چی 
دوست داری بگم؟ تو اون روزا من فقط ۱۶ سال 
داشتم بابایی... فقط ۱۶ سال... بقیه ش‌رو بگم بابایی؟ 


سالهاست تو منو فراموش کردی اما حالا خودت | کرده بود برات سخت بود. برات سخت بود به همین | اره بگم؟ یادته وقتی لیلا با خواهش و تمنای تو 


۱ 
مینابرو گمشو 


برگشت چقدر به من توهین کرد. یادته 
وقتی جوابش‌رو دادم در عوض دفاع از 
من از او حمایت کردی؟ یادته ده 
شبانه روز من رو بدون هیچ غذایی تو 
زیرزمین زندونی کردی و اگر شیر آبی تو 
زیرزمین نبود. من می‌مردم؟ خودت خوب می‌دونی 
چه سرم آوردی, به بهانه یادگار یه عشق لعنتی بودن. 
بذار دیگه چیزی از اون روزای تو خونه تو بودن نگم. 
آهان یادم رفت بذار یه خورده از آخرین روزی که تو 
خونه تو بودم بگم. تو نبودی که ببینی سوکلی شبهای 
مهمونیت. زری جونت. چه حرفهایی به من گفت 
می‌خوای بگم؟... منم تحملم رو از دست دادم و محکم 
زدم توی دهنش. کجا بودی که ببینی مثل یه خرس 
وحشی به من حمله کرد. پدر نمونه کجا بودی که 
ببینی؟! وقتی حسابی ازش کتک خوردم و حسابی 
کتکش زدم رفتم توی اتاقم و منتظر شدم تا تو بیای. 
من دو سال احترام لیلا رو نگه داشتم. دو سال ازش 
کتک خوردم و صدام درنیومد. ولی اون روز دیکه 
تحملم رو از دست دادم... و شب تو اومدی و یکراست 
رفتی سراغ لیلا. تو به لیلا افتخار می‌کردی مگه نه؟ 


یادته ده شبانه روز من رو بدون هیچ غذایی تو زیرزمین زندونی 
کردی و اگر شیر ابی تو زیرزمین نبود» من می مردم؟ 


آره بابایی اون شب تو دل من رو شکستی. مثل دیوانه‌ها من رو کتک زدی یادته بابایی؟ و 
ساعت ۲ نصفه شب بود که من تصمیم خودم‌رو گرفتم. من می‌دونستم که تو سرمایه 
کار ۲۰ تا قاچاقچی موادمخدررو تأمین کردی, من می‌دونستم که تو خرج... بذار از بقیه 
شاهکارات چیزی ننویسم باشه بابایی؟ 

چای من دیگه تو خونه تو نبود تو خونه تو... اون شب فهمیدی من دارم وسایلم‌رو 
جمع می‌کنم؟ آره بابایی فهمیدی؟ می‌دونستم روزهای خوبی انتظارم‌رو نمی کشه» ولی 
هرچی برگشتم عقب تر رفتار. حرکت و حرفی از تو ندیدم که به موندن امیدوارم کنه... 
جای من دیکه تو خونه تو نبود. نماز صبحم رو خوندم و کلی باخدا حرف زدم. گریه 
کردم. دلم شکسته بود و حتم دارم که خدا صدای من رو از ته دل شکسته ام شنید که تا 
به امروز ثانیه‌ایی من رو تنها نذاشته... صبح زود خودم‌رو از زیر قرآن رد کردم و گفتم 
یاعلی و از خونه اومدم بیرون و هیچ کس پشت سر مینای تو مینای هفده ساله آبی نپاشید... 

اما بذار برات از تهران بگم. بعضی از تهرانی‌ها وقتی می‌فهمیدن دختر فراری هستی 
و جایی برای موندن نداری پیشنهادهایی می دادن که... ولی من توکل کرده بودم به خدا 
و خودم رو برتر از اون می‌دونستم که بخوام با تن فروشی زندگیم رو بگذرونم. از صبح 
تا شب بس که دنبال کار می‌گشتم پاهام تاول زده بود. وقتی می‌فهمیدن کسی‌رو ندارم 
و در عوض کار ازم عفتم رو می‌خواستن, پی بردم که آدم بی‌غیرت مثل تو هم تو تهران 
هست. پولم درحال تموم شدن بود و من مجبور بودم هر سه روز درمیون يه ساندویچ 
بخورم. وقتی هوا تاریک می‌شد نماز مغرب و عشام‌رو یه گوشه می‌خوندم. از خدا 
می خواستم کمکم کنه و خودم‌رو آماده می‌کردم برای مبارزه با همه چیزهایی که 
می خواست من رو تبدیل به یه موجود بی آرزشی مثل تو کنه. 

بابایی اگه بدونی چندصدتا مرد بی‌غیرت مثل تو که وقتی مینای تنهارو می‌دیدن 
می‌خواستن براش مزاحمت ایجاد کنندرو چه جانانه کتک زدم! 

اگه بدونی جواب پسرای ولگرد و نگاههای هوس بازشون رو چه جوری با ناخن‌های 
بلند و چنگول انداختن تو صورتشون دادم... اگه بدونی چه حرفهایی شنیدم... اگه بدونی 
پست فطرتها چه جوری برای داشتنم مثل سگ لهله می‌زدن... تو شبهای سردی که تو با 
آرامش تو رختخواب گرمت خوابیدی, من تو کوچه پس کوچه‌های تهران یه گوشه توی 
یه پارک خلوت توی یه ساختمان نیمه‌کاره» زانوهام‌رو بغل می‌کردم و با شنیدن هر 
صدایی ۱۱۰ صلوات به نیت امیرالمو‌منین(ع) نذر می کردم که کسی اذیتم نکنه, تو شبهایی که تو 
از پولهات سرمست بودی و از بودن در کنار... سرخوش!!! مینای تو. دختر توء 
کفشهاش رو درم ی آورد و با پاهای برهنه تو خیابونهای خلوت از دست مزاحمهای ولگرد 
می‌دوید... دیگه چی بگم بابایی؟ می‌خوای باز هم برات از اون شبهای لعنتی تانیه‌ها و 
لحظه‌های نفس گیر حرف بزنم؟ دوست داری بدونی مینای تو چی کشید؟ می‌خوای بدونی 
دختر ضعیف تو که فقط ۴۶ کیلو وزن داشت وقتی توکل می‌کرد به خداء وقتی می‌گفت 
یاعلی. نیرویی تو وجودش حس می کرد که می‌تونست با همه چیزهایی که می‌خواست 
اون رو پایین تر از یه حیوون قرار بده مبارزه کنه؟ نه بذار دیگه چیزی از اون شب و روزای 
لعنتی نگم... بذار دیگه چیزی ننویسم... 

اره بابایی فرآموشت کرده بودم. چی شد که دوباره یاد من افتادی یاد مینا... وقتی 
اومدی اینجاء وقتی دیدمت وجودم لرزید... حتی بعد از سه سال دخترت رو بغل نکردی 
ببوسیش, فقط گفتی خوشگلتر شدی میناء خانم شدی یادته؟ 

بهم دستور دادی که باید برگردم. فکر کردی مینا همون مینای ۱۴ ساله‌ست؟ وقتی 
سوار بنز ۲۰۰ میلیونی ات شدی و برگشتی شیران, دلم برات سوخت. تو مرد ثروتمندی 
هستی. بابایی خودت خوب می‌دونی که همه به خاطر پولت دوستت دارن» مگه نه؟ دودل 
بودم که برگردم يانه 

با یکی مشورت کردم و قرار شد یکی, دو روز بیام پیشت اگه اوضاع تغییر کرده بود. 
بمونم اگر نه برگردم و من اومدم پیش تو... اما تو فرقی نکرده بودی که هیچ وقیح تر از 
قبل هم شده بودی, یادته به من چی گفتی؟ گفتی مینا الان باید واسه خودت پولدار شده 
باشی, راستی قیمت... 

بذار دیگه چیزی از تو نگم. بذار همه بدونن پدری با دخترش چه کرد. بذار همه 
بدونن... بابایی من کار می‌کنم و خرج زندگی خودم‌رو با شرافت درمی‌یارم. شکر خدا 
راضی هم هستم. پس دیکه کاری به کار من نداشته باش, تورو جون عزیزترین کسی که 
دوستش داری با تهدیدهای گاه و بی‌گاهت دلم‌رو نلرزون, تو خودت خوب می دونی که 
مینا هنوز از تو می‌ترسه... هنوز هم از تو می‌ترسه... 

دخترت مینا 





۱ حس دوسوگرایی یا دوجانبه‌گرایی درباره پدری قریب الوقوع. از 
شمایک پدر بد نمی‌سازد تقریباًهر مردی دوجانبه‌گریهایی راجع به پدری 
۱ 

۲ مردانی که به دلایل مختلف (مانند ترس از حالت تهوع. مشاهده‌ی 
همسر در حین درد کشیدن. مذهب و نگرانی‌های شخصی...) ترجیح 
می‌دهند هنگام تولد فرزندشان حضور نداشته باشند. 

۳ برای اينکه دریابید. دوست دارید چگونه پدری شوید. ارزیابی 
پدری پدرتان می‌تواند مفید باشد. کدام رفتار پدرتان را دوست داشتید؟ 
کدام را دوست نداشتید؟ چقدر دوست دارید مانند پدرتان باشید؟ چقدر 
دوست دارید متفاوت از او باشید؟ در ارتباطات و روابطی که با پدرتان 
داشتید اگر می‌توانستید یک چیز را تغییر دهید ان چه بود؟ بهترین کاری 
که او برایتان انجام داده است. چیست؟ 

۴ پاسخهایی که به این پرسشها می‌دهید می‌تواند شمارا در مسیری 
که دوست دارید به عنوان یک پدر طی کنید. هدایت کند. 

۵ بسیاری از تصمیماتی که شما و همسرتان به عنوان والدین 
می‌گيرید. تقریباً برگشت پذیرند. خیلی تلاش نکنید تا هميشه تصمیمات 

درستی بگیرید.اگر اشتباه کردید. احتمالاً می‌توانید آن را تغییر دهید. 

۶ پرورش فرزند هزینه‌ی زیادی در بر دارد. با توجه به درآمد خانواده 
و تعداد فرزندان. 

۷ اکر تاکول این کار را اتطام ند اده‌اید. اکنون أتاق فرزنها ا 
را قبل از تولد فرزند جدید جدا کنید. و اگر تا اخرین لحظات صبر کنید 
فرزندتان مطمئنا به علت جانشین شدن فرزند جدید. رنجیده خواهد شد. 

۸ داشتن فرزند بیشتر. مسوولیت‌های پدری را افزایش می‌دهد. 

٩‏ فرزند خود رأ تشویق کنید و بدون توجه به سنش, زمانی از روز را 
به او اختصاص دهید. به خصوص هنگامی که تعداد چرت‌های او در طول 
روز کاهش می‌یابد. فرزندتان نیازمند آن است که در نهایت. یک یا دو 
ساعت فعالیت آرام و بی‌سروصدا برای او فراهم کنید. 

۰ تا هنگامی که از طرف فرزندتان به بازی دعوت نشده‌اید. خود را 
اخالت ناهد ندا ون واخالت ثا هتر مل‌تواند تصل ال ] را 
پرورش دهد. و او به تنهایی یا به همراه دوستش می تواند دنیای خاصی 
از باورهایش بسازد. اگر او از شما خواست تا نقش خاصی را در 
نمایشنامه اش بازی کند. از پذیرفتن آن خودداری نکنید و فقط سعی کنید 
نقشتان را ایفا کنید و اجازه دهید فرزندتان آن را کارگردانی کند. 

۱. هنگامی که فرزندتان راجع به مرگ از شما سو ال کرد. جوابهای 
ساده و درستی به او بدهید. درهمان لحظه نیز با دادن اطمینان مجدد به 
او ترسهایش را آرام کنید. 

۲. به موارد مثبت توجه کنید هنگام صحبت با فرزندتان از جملات 
منفی استفاده نکنید سعی کنید رفتاری را که می‌پسندید با تعریف و 
تمجید از فرزندتان تقویت کنید. هنگامی که فرزندتان مهربانی. سخاوت 
و... را شرح می‌دهد. آن را تعبیر و تفسیر نکنید. 

هرچه بیشتر از رفتار خوب و پسندیده‌ی فرزندتان تعریف و تمجید 
کنید خوآهید دید که او بیشتر تلاش می‌کند ان را تکرار کند. 

۳. هنگامی که تلاش می‌کنید هر نوع رفتار خوبی را به فرزندتان یاد 
دهید (مانند صداقت. مهربانی» احترام به قانون...) به خاطر داشته باشید 
عملکرد د ا آگفته تا 0 ثرثر است و فرزندتان کاملا شما ر تحت 
نظر دارا تا تن شود ها و رفتارهایتان هماهنگند پس اگوا گرفی 
زدید حتماً به آن عمل کنید. 

۴ هنگامی که فرزندتان وارد مهد کودک می‌شود به خاطر امنیت 
بیشتر باید آدرس منزل و شماره تلفن را بداند. اگر نمی داند به او یاد بدهید 
یا آنها را بر روی برگه‌ای نوشته و در جیبش بگذارید. 


شماره 4۴ 
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خلاصه انجه گدشت: همسر مردی به نام نیکپور هنگام زایمان در بیمارستان فوت 
می کند و نوزاد هم مرده به دنیا می‌آید که جهت دفن تحویل پدرش .نیکپور .می‌دهند. نیکپور 
در لحظات غم و اندوه مصیبت به گورستان می رود و نوزاد مرده را که خال درشت سیاهی به 
گردن دارد. از سر بی‌حوصلگی جهت دفن دراختیار گورکن می‌گذارد و می‌رود. از این واقعه 
سی سال می‌گذرد و در این مدت آقای نیکپور به تحصیلات خود ادامه داده. با به دست آوردن 
شغل قضاوت. در دادگستری تهران؛ و در یکی از محاکماتش با مردی به نام عباس جوادی که 
رفیقش را کشته برمی‌خورد که به علت قتل غیرعمد به چند سال زندان محکوم می‌شود. 
عباس خال سیاه درشتی بر گردن دارد که آقای نیکپور را به یاد فرزند مرده‌اش می‌اندازد و 
همین باعث تحقیق درباره گذشته عباس. توسط رفیق وکیلش آقای اعتماد می‌گردد و 


عصر همان روز کریم که طمع تمام وجودش را 
پر کرده بود. با دفتر وکیل تماس گرفت و نتیجه را جویا 
و ک وی یکیو ر گذاشته بود 
به او گفت که در مورد پول درخواستی با قاضی 
صحبت کرده و قاضی مطالبی را عنوان کرده که باید 
حضوراً آنها را به کریم بگوید. ۱ 

کریم که حاضر بود برای به‌دست آوردن پول به 
هر کاری تن دهد غافل از دامی که ممکن بود برای او 
هیده شد مساشد فور اقا یدن وکیل اعتماد رفت. در 
دفتر وکیل حرف تازه‌ای برای او وجود نداشت. وکیل 
کمی در مورد قیمت پیشنهادی کریم چانه زد و کریم 
هم قدری بازارگرمی کرد و در نهایت ظاهرابه جایی 
نرسیدند و دل‌پسند دست خالی از دفتر خارج ودنبال 
کار خود رفت. وقتی کریم دلپسند دفتر وکیل را ترک 
می‌کرد دو چشم تیزبین از داخل یک اتومبیل پارک 
شده او را زیر نظر داشتند و این قاضی نیکپور بود 
که شروع به تعقیب او کرد. 

کریم با موتور از چند خیابان گذشت و جلوی در 
منرلی توقف کرد. قاضی هم قدری دورتر ماشینش 
را پارک کرد و از داخل ماشین او را زیرنظر گرفت. 
0 را گال لا کنترل کرد وبا احتیاط تمام 
در را باز کرد و به سرعت موتور را داخل خانه برد و 
رفت و آمدی از آن خانه انم شیب 


کم‌کم شب فرارسید ولی قاضی تصمیم نداشت آن 
محل را ترک کند و به هیچ وجه نمی‌خواست کریم را 
از دست بدهد. او انقدر مصمم بود که حتی به 
98 هم تلفن نزد تا مبادا در فاصله تلفن زدن 
یا نتواند دبهر کریم را پیا کم 


ساقت ده شب در خانه باز شد و کریم مما = 
دیگر سوار بر موتور از خانه خارج شدند. ار 
انیاکاملا مشهود غ ك .۰ ۷ 
کریم پشت موتور نشست و آن را روشن کرد و 
جوان پشت E‏ و سمت اتومبیل قاد 
اتومبیل RF‏ نور چراغ م مود 
ماشین قاضی را کا تلا 1 
و کریم و دوست متوجه قاضی که خود را 
EES e‏ کرده بود. نشدند. قاضی 


















پاورقی بلند ایرانی 














ماشین را روشن کرد و با چراغهای خاموش دنبال 


انها رفت. در خیابانهای مرکزی شهر موتور ان دو 


وارد کوچه نسبتاً باریکی شد که امکان ورود اتومبیل 
در آن نبود. قاضی ماشین را پارک کرد و پیاده ولی با 
عجله وارد کوچه شد. هنوز چند قدمی در آن کوچه 
تاریک که با کمک چند لامپ ضعیف روشنایی 
مختصری داشت ت جلو نرفته بود که متوجه شد 
سس سس او 
پشت یکی از تیرهای چراغ برق پنهان شد. 
کریم و جوان همراهش همه جارابه دقت پاییدن ولی 
متوجه قاضی در پشت پشت تبر نشدند. دوست کریم. رگ 
در خانه‌ای رابه صدا درآورد و بعد اسلحه‌ای را آرام 
از زیر پیرآهنش بیرون اورد. کریم هم کلتی رابیرون 
کشید و هر دو منتظر ماندند. نفس در سینه قاضی 
حبس شده بود و نمی‌توانست انچه راکه می دید باور 
cc TE‏ 

پیرمردی در راباز کرد و گفت: بفرمایید چه کار دارید؟ 


به سرعت پشت 


من» من نماینده خلق ایران هستم و این نامه‌رو برأتون... 
پیرمرد متوجه وضعیت غیرعادی شد و خواست 
در را ببندد که دچ 8 با لکد ضربه ای اجه ادر 


و مه axe‏ ور 
تن کرد تبون رب 
لته قاضی در نزدیکی آن در پشت تیر جرا 
کی ینهان شده بود حرکت کردند. قاضی سعی کرد 
هرچه بیشتر خود را در پشت تیر مخفی کند. موتور 
به ارامی از کنار او گذشت. دوست کریم متوجه مردی 
در پشت تیر چراغ برق شد. او هنوز اسلحه اش را در 
دست داشت. بنایراین از پشت موتور به سمت سایه 
نشانه رفت. قاضی در جای خود میخکوب شد 
احساس کرد که اد ازه یک گا۔ رفا 
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6۹ قسمت نهم 


ی لو د یی 


داستانی پراساس حففت 


سرگذشت چنان رقم می‌خورد که برای آقای نیکپور مسجل می شود که عباس همان فرزند او 
است. زندانی شدن عباس مصادف است با وقایع انقلاب اسلامی و او هم جزو زندانیانی است که 
در گشودن درهای زندان. از زندان آزاد و به علت درگیری. زخمی و در بیمارستان بستری می شود 
و پس از بهبودی با شناسنامه جعلی به نام امیر کیهانی. در آپارتمانی ساکن شده. به زندگیش 
ادامه می‌دهد و با گذشتن از سد کنکور به تحصیل در دانشگاه می پردازد و این همه به همت 
پدرش با همدستی آقای اعتماد میسر و تهیه گردیده است. اما در این میان شخصی که برادرزاده 
مقتول است. از تمامی ماجرا مطلع گردیده و درصدد گرفتن باجی به مبلغ یک میلیون تومان 
حق‌السکوت می‌باشد. این مرد . کریم ‏ ضمن دوست شدن با عباس جوادی. خود را «کریم 
کیهانی» معرفی می‌کند و... و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


ندارد. جوان شلیک کرد. تیر کمی بالاتر از سر قاضی 

به بدنه تیر چراغ برق اصابت کرد. کریم سرعت 

موتور را بیشتر کرد و داخل خیابان پیچید. قاضی 

حس کرد که دیگر توان ایستادن برروی پاهایش راندارد و 

کم کم روی زمین و پای همان تیر چمباتمه زد. بلافاصله 

صدای فریاد و شیون مردم از داخل کوچه بلند شد. 
O‏ 


کریم از مدتها قبل وارد یکی از گروههای 
تروریستی شده بود. او نه به خاطر اعتقادات سیاسی, 
بلکه بیشتر بخاطر ماجراجویی و دراختیار داشتن 
اسلحه با این گروه همکاری می‌کرد. در آن روزها 
اختلاف گروههابه درگیری مسلحانه کشیده شده بود 
و آنان گاه و بیگاه دولتمردان و حامیان آنها را ترور 
می کردند. پیرمرد مصدوم به نام حاجی هاشمی 
8 ای کوچک از طرفداران حکومت 
بود که توسط کریم و همدستش ترور شد. حاجی که 
به سختی از ناحیه قفسه سینه مجروح شده بود چند 
نفس آخر رابه زحمت کشید و پس از آن از دنیا رفت. 

قاضی حالش خیلی بد بود و تمام مناظر را 
همان طور که روی زمین نشسته و به تیر چراغ برق 
تکیه داده بود از دور تماشا می‌کرد. اهالی محل و 
همسایه‌ها همگی به طرف خانه حاجی هاشمی هجوم 
برده بودند و کسی در ابن شلوغی به قاضی توجهی 
2 کوناهی آمیولانس. پلیس و سایر 
! مامورین هم رسیدند. قاضی انرژی‌اش را جمع کرد 
و دستش را به تیر گرفت و به سختی بلند شد. کمی 


درپیش گرفت. سر کوچه کمی توقف کرد تا افکار خود 
را متمرکز کند و یادش بیاید که ماشینش را کجا پارک 


کرده است. در همین موقع جوانی جلو امد و پرسید: 
-یبخشید اقا... اینجا چه خبره؟ 





قاضی نیکپور آرام سرش رابلند کرد و به صورت 
مرد جوانی که با فاصله کمی روبرویش ایستاده بود 
خیره شد. او همان کسی بود که به همراه کریم. حاجی 
هاشمی را ترور کرده بود و حالا برگشته بود تا از 
8 باخبر شی ی تمی دانست که جوان 
در تاریکی شب او رانشناخته و برای یک ان احساس 
کرد که احتمال دارد خود او هم به سرنوشت پیرمرد 


د فاصله 1 بخت برگشته دچار شود. گگهان جوان. کو‌چه. 




















مردم. ماشینها و خلاصه همه چیز دور سرش 
چرخیدند» توان ایستادن را از دست داد و چنان 
بی‌هوش نقش بر زمین شد که سرش محکم به زمین 
برخورد کرد. ان جوان که از قضا در تاریکی شب 
تیری به طرف قاضی هم انداخته بود نمی دانست که 
این فرد همان کسی است که در پشت تیر چراغ برق 
شاهد ماجرا بوده و از بیهوش شدن قاضی دستپاچه 
شد و برای رد گم کردن, چند نفر را برای کمک به قاضی 
صدا کرد و خودش در فرصت مناسب از معرکه گریخت. 

با کمک مردم. قاضی به درمانگاه محلی منتقل شد 
و کارهای ابتدایی تشخیص و درمان روی او صورت 
گرفت و سر قاضی که در اثر برخورد با زمین 
خونریزی مختصری داشت. پانسمان شد. 

او دیگر بیهوش نبود ولی درحالت بهت شدیدی 
به سر می‌برد و خودش هم نفهمید که چه زمانی به 
خواب رفت. وقتی صبح بیدار شد لحظاتی وقایم شب 
قبل را در ذهن دوره کرد. درد خفیفی در سرش 
احساس می‌کرد. پرستار درمانگاه که متوجه او شده 
تب ری ای دا او کے ها 
به تعارف کردن نداشت و می‌خواست هرچه زودتر 
از درمانگاه ترخیص شود. لذا پس از معاینه مجدد 
گنها چون شا اه تا حون مشک دی او ادد 
نشد مرخص گردید. و او بدون معطلی خود رابه دفتر 
وکیل اعتماد رساند. اعتماد با دیدن سر و صورت 
باندپیچی شده قاضی متعجب و نگران شد و علت این 
وضع را پرسید ولی قاضی یکراست به سراغ اصل 
موضوع رفت. 

.نالا خره پیدآش کرد 

اعتماد با دلخوری گفت: گفتم چرابه این روز 
افتاده‌ای؟ دیشب رو کجا بودی؟ زن و بچه ات تمام شب 

در ان لحظات برای قاضی وضعیت ظاهری 
خودش و حتی نگرانی خانواده اش اصلا اهمیتی 
نداشت. او از کشف مهمی که کرده بود بیش از هر 
چیز احساس رضایت می‌کرد. او داستان شب گذشته 
رابا آب و تاب فراوان برای وکیل تعریف کرد. آن دو 
اطلاعات باارزشی از دشمن به دست آورده بودند 
ولی هنوز دقیقاً نمی دانستند که چطور باید از این 
اطلاعات استفاده کرد؟ ایتدا فکر کردند که درقبال 
باج خواهی‌های کریم آنها هم اطلاعات خود رابه رخ 
او بکشند و دهان او را با تهدید به افشای انها ببندند. 
ولی بعد به این نتیجه رسیدند که چون کریم و 
ان شا د اکال ارہ ک رات و ی 
از دستگیری ان دو را یکشند. قاضی و وکیل اعتماد 
درگیر مبارزه با فردی شده بودند که هم خلافکار بود 
و هم مسلح. اعتماد با نگرانی پرسید: 

ی یی E‏ 

قاضی با ارامش گفت: احتمال داره که من رو دیده 
باشه» ولی نمی دونم که من رو شناخت یانه؟ شک دارم 
که چرا اون يارو همدستش دوباره به سراغم اومد؟ 

اعتماد با نگرانی گفت: اگه شناساییت کرده باشه 
ممکنه بخواد تورو بکشه. 

فرقی نمی‌کنه. 

اعتماد تعجب کرد: چطور؟ منظورت رو واضح تر بگو... 

قاضی به آرامی گفت: من بهش مهلت نمی دم. قبل 
از اينکه اون ماشه‌رو بکشه» من با تیر می‌زنمش. 

E rT‏ اسآ 
و تنها یک راه را در پیش پای خود متصور می دید 
OTS‏ اسان اه 
درمیان بگذ‌ارد. او گفت: 


ببین» من الان اون‌رو کاملا می‌شناسم. چا و 
مکانش‌ رو می‌دونم. می‌دونم چیکاره است و حتی 
خودم شاهد جرمش بودم. حالا برگ برنده توی دست منه. 

اعتماد با نگرانی پرسید: خوب. چطور می خوای 
از این برگ برنده استفاده کنی؟ 

قاضی هم محکم گفت: به ما مورها خبر می‌دم. 

فکر می‌کنی این بهترین کاره؟ اکه کریم فرار کرد 
و فهمید تو او رالو داده‌ای» به سراغت نمیاد؟ 

قاضی کمی فکر کرد و گفت: شاید حق با تو باشه. 
ولی حالا احساس می‌کنم که اون زندگی من رو تهدید 
می کا ھن ا می رادو اکم رو اس ی کرد 
باشه حتی امکان داره من رو ترور کنه. وضع من مثل 
کسیه که کسی اسلحه‌رو به طرفش نشونه رفته» اگه نزنمش 
اون من رو می زنه. ضمن اينکه او یک بیگناه‌رو کشته! 

آن دو دیگر به خطرناک بودن کارشون فکر 
TTT‏ ات کی را سا مسق 
آن خلاص شدن از دست کریم دل‌پسند به هر قیمتی 
بود. قاضی نیکپور و وکیل اعتماد یکی. دو ساعت 
درباره جوانب کار با هم بحث کردند و درنهایت قرار 
را بر ان گذاشتند که قاضی به صورت ناشناس به 
ما موران درباره آنچه که دیده بود خبر بدهد و عصر 
همان روز از طریق تلفن عمومی این کار را کرد. 

همسر قاضی با دیدن وضعیت او نگران شد ولی 
قاضی دروغی سرهم کرد و به نحوی او را مجاب 
نمود و دوباره به نزدیکی خانه کریم رفت. هنوز مدت 
زیادی نگذشته بود که موتورسیکلتی وارد کوچه شد. 
قاضی فوراً کریم را سوار بر موتور شناخت ولی از 
دیدن فردی که در پشت سر کریم نشسته بود بسیار 
تعجب کرد. این فرد کسی نبود بجز امیر! کریم و امیر 
متوجه قاضی که در پشت فرمان اتومبیل مخفی شده 
بو رای ی ابر مسرب ی را 
شدیدی در قاضی ایجاد کرد. ایا امیر هم با کریم همدست 
بود و او هم عضو آن گروه تروریستی شده بود؟ 

موتورسیکلت جلوی خانه تیمی کریم متوقف شد. 
کریم به‌تنهایی وارد خانه شد و امیر به‌تنهایی در کنار 
موتور منتظر ایستاد. پس از مدت کوتاهی. کریم 
برگشت و سوار موتور شد و همراه امیر از طرف دیگر 
کوچه خارج شد. قاضی نیکپور هم به تعقیب انها 
پرداخت. ان روز کریم میهمان امیر بود و ان دو به 
خانه امیر رفتند. قاضی مدتی در نزدیکی منزل امیر 
صبر کرد و سپس به طرف خانه خودش رفت. در راه 
با خود فکر می‌کرد که اگر امیر وارد گروه تروریستی 
شده باشد چه روی خواهد داد؟ ایا او با اطلاع دادن 
به ماء‌موران قبل از انکه لذت یافتن دوباره پسرش را 
بچشد. مجدداً او را از دست خواهد داد؟ او بارها خود 
رابه خاطر اينکه در خبر دادن به ماءموران عجله کرده 
بود سرزنش کرد. ولی فعلاً چاره‌ای نداشت و بهتر 
بود صبر می کرد تا ببیند که چه پیش خواهد امد. 

دو روز پرالتهاب بر قاضی نیکپور سپری شد. در 
این مدت کریم طمعکار چندین نوبت در مورد پول با 
وکیل اعتماد تماس کرفت و وکیل طبق قراری که با 
قاضی گذاشته بود هر بار سر او را به تاق کویید. 
قاضی هم که با دیدن امیر و کریم در نزدیکی خانه 
تیمی. احساس نگرانی بیشتری می‌کرد بیش از پیش. 
رفت و امدهای انها را زیرنظر گرفته بود. 

روزی طبق معمول» قاضی از منزل بیرون زد و 
برای تحت نظر گرفتن کریم به نزدیک خانه تیمی او 
ای که امه چ 
می‌کند. چند اتومبیل سواری با دو یا سه سرنشین 
داخل کوچه و خیابان اصلی متوقف بودند و چند 


موتورسوار و افراد پیاده هم گشت می‌زدند. نگرانی 
عجیبی سراسر وجود قاضی را دربر گرفت. ارام 
اتومبیل خود را در گوشه‌ای پارک کرد و منتظر ماند. 
فردی با انگشت به شيشه اتومبیل او زد. قاضی به 
طرف شیشه برگشت. جوانی با ته ریش کنار او 
ادیو ای قراس که را باس کو 

پسر جوان به آرامی گفت: اینجا کاری دارید؟ 

قاضی نیز پاسخ داد: منتظر کسی هستم. چطور؟ 

و جوان بسیجی دستور داد: اینجا نمی شه. 
سریعتر حرکت کن. 

قاضی می‌دانست که نباید با حرف این جوان 
مخالفت کند. ولی نمی‌توانست به همین سادگی آنجا 
را ترک کند. بنابراین پرسید: اتفاقی افتاده پسرم؟ 

فان ار سناجت ایک قتان و کف 
کارت شناسایی دارید؟ 

قاضی کارتش را درآورد و به ما مور داد: 

.من قاضی دادگستری» حسین نیکپور هستم. 

جوان تا حدودی خیالش راحت شد. کارت قاضی 
را پس داد ق گفت: آقای نیکپور اینجا اوضاع خیلی 
مناسب نیست. بهتره هرچه زودتر حرکت کنید. امکان 
درگیری هست. 

قاضی سری تکان داد: بله متوجه شدم. 

قاضی نیکپور بلافاصله ماشین راروشن کرد و 
با جوان خوش و بشی نمود و به سرعت به طرف 
خیایان اصلی رفت. او اصلا قصد ترک محل راند اشت 
و در پیش آن ما مور تظاهر کرد که آنجا را ترک 
می‌کند. ولی پس از ورود به خیابان اصلی, کمی دورتر 
اتومبیلش را پارک کرد و از ان پیاده شد ولی ناگهان 
دلش فروریخت. کریم سوار بر موتور به او نزدیک 
می‌شد و امیر هم در پشت موتور سوار بود. او حدس 
زد که ان دو باید به طرف خانه تیمی بروند. برای چند 
ثانیه قدرت تفکر را از دست داد. آیا کریم پسرش را 
به طرف قتلگاه می‌برد؟ 

او یک نوبت پسرش را از دست داده بود و دیگر 
به هیچ وجه دلش نمی‌خواست که این داستان تکرار 
شود. به محض اینکه موتور کریم به نزدیکی‌های او 
رسید قاضی تمام توان خود را جمع کرد و بعد مانند 
دیوانه‌هابه وسط خیابان پرید و بدون توجه به اطراف 
ری ور راک کو ات ایوا ا 
به تصور اینکه عابر بی‌توجهی به وسط خیابان دویده 
ترمز کرد ولی پس از توقف موتور در جلوی پای 
قاضی, کریم قور او را شناخت. 

برای لحظاتی قاضی, کریم و امیر بهت زده یکدیگر 
را برانداز کردند و هیچ یک چیزی نگفتند. امیر در 
Eee)‏ 
ولی مبهم بود ولی چیزی برای گفتن نداشت. کریم 
هم انچنان از دیدن قاضی در ان وضع تعجب کرده 
بود که نمی‌توانست چیزی بگوید. در این بین تنها این 
قاضی بود که نکته مبهمی در ذهن نداشت و دقیقا 
می‌دانست که چه کاری می‌کند و به همین خاطر په 
سرعت دست امیر را گرفت و به زور او را از موتور 
پایین کشید. امیر تعادلش به‌هم خورد و از موتور 
پیاده شد. قاضی سر امیر فریاد کشید: تو نباید با این 
مرتیکه پست بی‌شرف بری. 

امیر که هنوز دستش در دست قاضی بود دست خود 
رابه زور بیرون کشید و خواست که چیزی بگوید ولی 
کریم به او مهلت نداد. او احساس کرد که اینجا دیگر نقطه 
دی ام یی ای یواست 


ادامه دارد 


شماره ۳۱۰۴ 





پیکی همه چیز را متلوب می کند و طودش هر کر متلوب 
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دهی شود 


و نو 
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در انکلستان یک دانشمند علم ریاضیات به تحقیق درباره یکی از 
خارق‌العاده‌ترین پدیده‌های موجود پرداخته و تجزیه و تحلیل و 
ساخت حباب رابه کمک علم ریاضی در دستور کار خود قرار داده است. 
این ریاضیدان که «تام نادی»نام دارد .در این راه علم را با هنر درهم 
اميخته و توانسته است تا جالب ترین حبابهای ممکن را به‌وجود اورد. یکی از این حبابها را در تصویر مشاهده می کنید. ی و 
که یک حباب بزرگ به صورت لایه بیرونی به‌وجود آورده و سپس در داخل آن حبابهای کوچکتر دیگری ایجاد می‌کند و به همین شکل وقتی که کوچکترها بزرگ می‌شوند 
در اک آنها باز هم حباب ایجاد می‌شود تا سرانجام یک حباب تودرتوی زیبا به وجود می‌آید. این دانشمند حبابها را تنها به کمک صابون مایم به‌وجود می‌آورد. 








اخیراً در حفاریهایی که در کشور ایرلند انجام شده. باستان‌شناسان به این واقعیت پی برده‌اند که 3 
سکنه ای که در دوران ن اولیه بشر در غارهای ایرلند کنونی زندگی می‌کردند. اطلاعات و معلومات به‌مراتب ك-. 
پیشرفته‌تری از مردم معاصر نسبت به تابش نور خورشید و اصولاً خورشید. داشته‌اند. در فاصله ۷۰ ۱ 
کیلومتری از دوبلین پایتخت ایرلند. حفاریهای متعدد به عمل آمد و تعدادی غار متعلق به دوران اولیه نیز " 1 
E TS‏ و 


محاسبات دقیقی در رابطه با وضعیت خورشید. ماه و ستارگان در مقایسه با زمین می‌باشد. در این 


۱ پسو » 


با اس ی ی ری یا ی ی ی ار 
دهانه غار به داخل راه می دهد نیز به شکل دقیقی اندازه‌گیری شده است. 

باستان‌شناسان با کمال تعجب مشاهده کردند که نور خورشید دقیقا از دهانه غار روی قسمتی از 
را 
در گوشه عکس تابش نور خورشید را دقیقاً در محل پیش‌بینی شده ملاحظه می‌کنید. 



























در کلرادو واقع در امریکابه رس سقوط کرده ست اما آنچه ابن قطعه 
سنگ را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد وجود اهن و ذغال سنگ در ان 
هیچ گاه مواد معدنی نظیر زمین یافت نمی‌شد. اما برای نخستین بار قطعات 
و شاهدی بر وجود تمدن و نوعی زندگی در کرات دیگر باشد. برای 
زمین را دقیقاً متوجه شوید. 


I CLES‏ ی( ار E‏ تا کر رک 
GET‏ ای سک کر کی ار ی را ار رک 
ماساژ خودکاری می‌باشد که به انتخاپ شما هر قسمت از بدن خود راکه بخواهید با ارتعاشهایی که درجه آن راخود 3 
شما انتخاب می‌کنید. مورد نوازش و ماساژ قرار می‌دهد. اما به اینها قناعت نمی‌کنند. این تشک ص‌ 
e oe‏ 
می‌باشد که درحین استراحت می‌توانید از بلندگوهای آن ۱ 
آ e‏ 
به صورت یک بسته کوچک و قابل حمل درمی‌اید و قیمت : 


آنها تنها سیصد دلار تخمین رده شده عست 


شماره ۳۰۴ 





عینک اعجاب آور 


عینکی را که در تصویر مشاهده می‌کنيد. یک عینک معمولی نیست. 
این عینک درواقع مانیتور و پرده کامپیوتر است که تصاویر رایانه‌ای را در 
ترا E‏ ای زر ای ار 
باید ابتدا چشم رابه آن عادت داد» چرا که با تصاویر مانیتورهای ثابت 
تفاوت دارد. تصاویر به نوعی به صورت آزاد شبیه تصویر روی اب در 
برابر چشمان ما قرار می‌گیرد و این عینک ك آزاد و بدون سیم با 
رایانه مرتبط می‌شود. این عینک درواقع یکی از ارزوهای دیرینه بشر را 
که ارتباط تصویری با رایانه در هر موقعیت و وضعیت بوده است. 
راک یک ی تا ی کی زبس سس ار 
به فروش می رسد. 





زبردربایی اساب بازی اما وافعی 


و این هم برای بچه‌هاء زیردریایی که از راه دور کنترل می‌شود و تنها ده 
سانتی‌متر طول دارد. می‌تواند تا عمق دو متر در اب ِ رود و به وسیله کنترل 
از راه دور می‌توانید آن را به راست یا چپ 

راهنمایی کنید. ضمن آنکه دارای چراغهای 
رنگین می‌باشد که در زیر آب منظره 
جالبی را به وج ود 

اک 

زیردریایی را حتی 
می‌توانید در 
داخل آکواریوم 
قرار داده و با ان 
با ماهی‌هٌ_ای 
این زیردریایی 
اسباب‌بازی به 


مت ڪن و 
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بيست دلار به فروش 
می رسد. 





جام جبان نما براساس علم 
ار دوران کاک داستانهای 
بسیاری را به‌خاطر داریم که در 
آن از جام جهان‌نما سخن رفته 
است ای که در ان 
هرآنچه را در گذشته و 
آینده به‌وقوع پیوسته 
oS‏ 
| اخيراً دانشمندان علم 
| نجوم پس از تحقیقات و 
* زحمات بسیاری جامی 
را طراحی و تولید کرده‌اند 
که به‌واقم جام جهان‌نما 
۳ است و فقط یک پدیده تخیلی 
که کرات و 
کهکشانها با کوچکترین جزئیات 
مربوط به حرکات و مدار انها گذاشته 
" شده و تغییرات و انفجارهای جدید هم 
| به‌وسیله رایانه به ان انتقال داده می‌شود. 
اکنون بسیاری از تولیدکنندگان لوازم 
رایانه‌ای برای به دست 
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بقل 


آوردن امتیاز مربوط به 
تولید عمده این جام به 








در داغل بک بسته مومبابی 

آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید. از داخل یک بسته مومیایی شده که 
هفتصد سال از به‌خاک سپردن آن می‌گذرد. به دست آمده است. این جسد 
مومیایی که از اجزا و وسایلی که همراه با او به خاک سپرده شده مشخص شده 
که متعلق به طبقه نجبا و شاهزادگان اقوام اینکا بوده است و در منطقه‌ای در 
ار ی 0 
بوده, توجه کنید: 

پارچه‌ای که مومیایی ETS‏ قرار داده شده از نوع نخی و گران‌قیمت 
ری ی کر ی ی 

در کنار جسد مومیایی شده جسد یک کودک مومیایی شده نیز وجود دارد 
که احتمالا از اقوام او بوده است 

ظروف حاوی لوبیاء کاکائو و سیب زمینی برای تغذیه مرده پس از مرگ 
برطبق رسوم ان زمان در کنار او قرار داده شده است. 

کفش‌های شخص مومیایی به صورت صندلهای فاخر در کنار او گذاشته 
شده تا او پس از مرگ هیچ زمان پابرهنه نباشد. 

- نوعی نوشابه که از ذرت گرفته شده و بسیار فاخر و لذت‌آور به‌نظر 
می‌رسد. در کنار جسد گذاشته شده است. 

گردنبندهای بسیار فاخر ساخته شده از صدف اکوادوری که مورد علاقه 


شخص بوده و برای استفاده او پ یس از مرگ در کنارش کذ اشته شده است. 
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اینده به کسی نعلق دارد که می داند چگونه 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه بهتر اجراء 
کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان گرامی 
صفحة «زندگی رنگین» مورد اننظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را. که در همین شماره در همین صفحه 
چاپ شده ۔ از صفحه جدا کرده پس از پر کردن اطلاعات. 
آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت گذاشته ارسال 
نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه رنگ داخل یک پاکت 
و بدون اصل فرم پیوست خودداری فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت مکاتبه‌ای 
به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این تر تیب اگر شما 
بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و فرم شناسایی. پاسخ 
نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد شد و همچنین می‌توان 
برای هر فرم ارسالی آرشیوی کامل فراهم نمود. 

اا شا حوانتدکان کا رای 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه 
اولویت و با ترتیب ۱و ۲ و ۴ به من بگویید تا 
اخلاقی. روحی و جسمی دارید. 


2 a برای‎ ٩ 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ‌آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و یا هر رنگی که در 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملاً سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 








توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت ان دقت 


فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می‌توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 








و مقایسه نمایبد. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که 
نامه چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 





|| || کلنجار با هوش! 


خانم ندا ماپار از اهواز با رنگهای 

زرد لیمویی ۲. سبز پشمی ۳.سبز ابی و شعر: 
تن ادمی شریف است به حان ادمبت 
خوشحالم از اینکه مطالب نوشته شده من برای شما 
خواننده گرامی مطابق با واقعیت بوده است. در پاسخ 
به سوال اول شما باید عرض کنم حدس بنده این است 
که سن شما کمتر از سی سال البته با توجه به رنگهای 


نیست. ولی باید دک شما از میا ن رنگهای ا 
آسماتی تا نیلی گذام‌یک رآمی‌ستدید تا سن د قق تر 


شما را تشخیص دهم.) امیدوارم در مورد حدود سن 


کافی باشد. در مورد سوال دوم همانطور که قبلا 


عرض کرده‌ام به‌زودی خود را بیشتر معرفی خواهم 
کرد. 

خایم مان ها درل اس ااه هن 
را افزایش داده‌اید و با هوش خود بیشتر کلنجار 
می‌روید. شاید هنر جدیدی را می‌آموزید که اشنایی 
قبلی شما با آن کم بوده و نیازمند یادگیری بیشتری 
هستید. در ضمن احتمالا هنوز با پزشک مشورت 
نکرده‌اید و بیماری گوارشی شما پیشرفت بیشتری 
داشته و حالا دیگر بابد نشانه‌های بیشتری از ان در 
شما مشهود باشد. توصیه دیگری به ذهنم نمی‌رسد. 
موفق باشید. 


|| | خبرهای عجیب می‌شنوید 


ا مکی واه رم رشان گام 
۱ سبز ۲ زرد ۳ سفید و شعر: 
درآ که در دل خسته توان درآید باز 
بيا که در تن مرده روان درآید باز 


آقای خواجه نوری! شما ظاهراً سالخورده. متين 
و مهربان و در زندگی میانه‌رو هستید. از بهره هوشی 
خوبی برخوردارید. نیاز مالی در طول زندگی شما 
انچنان نبوده ولی شاید کرفتاریهای مالی زیادی را 
پشت سر گذاشتهاید. ترسی مبهم و مجهول در شما 
دیده می‌شود که به سالها قبل بازمی‌گردد و بايد ريشه 
آن را در آن سالها جستجو کنید ولی به هرحال 
خاطرات شما از دوره جوانی می‌تواند علت ان را 
مشخص کند. از نظر جسمی ناراحتی گوارشی 
بیشترین مشکل شماست و ضعف اعصاب و 


فالات خرکنی. کر شها را آران مي‌دهت: اختمالا 


دولتی و یا اینکه در تجارت هم دستی داشته‌اید و آن 
راهم تجربه کرده‌اید. جای تعجب ندارد که شماسازی 


هم بنوازید و دیوان شاعران کهنه رابارها مرور کرده 


کتایخانه فسا درو کر هم داشته‌اید! 

از رنگهای گرم مثل نارنجی و قرمز کمتر و از 
رنگهای آبی و زرد بیشتر استفاده کنید. خبرهای 
عجیب زیاد می‌شنوید ولی کمتر پیش می آید که نگران 
انها شوید. موفق باشید. 


خانم سیده زهرا بصیری با رنگهای 

١‏ سفید ۲ قهوه‌ای 5 آبی آسمانی و شعر: 
«من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت 
کردم. حرفی از جنس زمان نشنیدم.» 

خانم بصیری! شما بسیار مغرور و متعصب ق 
سختگیر هستید و موّ من. صادق و مهربان نیز 
می‌باشید. احقمالا شما در سنین نوجوانی دچار یک 





شوک روحی شده‌اید که تا به امروز نیز اثر آن را بر 
روح خود حس می کنید و در تاریخ تکرار ان. خاطرات 
آن را کاملاً فراموش کنید. از اينها که بگذریم. شما 


تیگ بیش و کوش سایقه هنن ی ت کت ست و اقات 
شما بعضی مواقع به صورت عیب جویی از دیگران 

در داشت می شون دن یکی که شما و آقها بة دال 
کمیت و کیفیت خوب و مناسب کلیه امور هستید و 
ایرادگیر نمی باشید. از نظر چسمی سالم به نظر 
می ایید ولی اعصاب شما (سلسله عصبی) اسیب پذیر 
می‌باشد و باید از فشارهای عصبی و فشارخون 
نامنظم و چربی خود مراقبت کنید. از رنگهای زرد 
پرتقالی و گل بھی بیشتر استفاده فرمایید. سنگ خوش 
یمن شما یشم است. چون اخبار اینده چندان برایتان 
اهمیت ندارد بهتر است با هرچه پیش می اید کنار 
بیایید. موفق باشید. 


مه مدمه 


|| ||| بازیگوشی را کم کنید 


آقای جعفر برابری از آمل با رنگهای 

۱ قرمز ۲ اجری ۲-سبز یشمی و شعر: 
«مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید 

که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید» 

آقای برابری! شما پرچنب و جوش و خونگرم و 
باهوش و کی بازیگوش هستید. به مطالعه کتب 
(معمولا) علمی و داستانهای پرهیجان و تخیلی 
عا مان هین بای دروکر آن سای ,وی کوب 
نتیجه می‌گیرید و نمرات بد شما معمولاً به حساب 
نمی آید! ولی سعی کنید در دروس پایه یادگیری کامل 
داشته باشید تا برای ورود به دانشگاه به زحمت 
نیفیتد. هرچند قبولی در دانشگاه سخت است. مگر 
اینکه از بازیگوشیهای فعلی خود کم کنید. ظاهراً تند 
غذا می‌خورید و بیشتر غذا را می‌بلعید و وظیفه معده 
خود را سنگین تر می کنید. سعی کنید آاهسته غذا 
بخورید وگرنه استعداد بیماری گوارشی شما و 
اا ا ا ی ود 

از رنگهای آبی لاجوردی, آبی نیلی و بنفش هم 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه و عقیق 
تبره است. به‌زودی پس از یک دیدار خوشحال کننده 
تصمیمات مهمی برای آینده خود خواهید گرفت. 
موفق و سلامت باشید. 


|| |[ زود لو مى رويد 


خانم غزال .ن از تهران با رنگهای 

. صورتی ۲ ابی اسمانی ۰۳ سورمه‌ای و شعر: 

«از پیش چشمانم نروطاقتشو ندارم...» 

غزال خانم شما بسیار احساساتی و دلنازک 
هستید و حتی اگر سعی هم بکنید نمی توانید دروغ 
بگویید و زود لو می‌روید چون ذاتا صادق هستید و 
از کسی که به شما دروغ بگوید هم متنفرید. زود با 
دیگران انس می گیرید و صمیمی می‌شوید و در 
و اقبال و بهتر بگویم به بدشانسی خود اعتقاد دارید 
ولی بهتر است با تدبیر و تفکر با مسائل برخورد کنید 
تنها روحی خسته و نگران دارید که دلتنگتان کرده 
است. اگر هنوز مجرد هستید و قصد ازدواج دارید 
خیلی دقت کنید تا انتخاب درستی داشته باشید. چون 
رنگهای زرد پرتقالی» نارنجی و قرمز هم استفاده کنید. 


زیاد اعتماد نکنید و به آن اهمیت ندهید. 














اموم نتخابی فعلی شما و اتوجه په رنگهای قبلی. حدود 
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]| قدر موفعیت را بدانيد 


خانم فرشته اسماعیل پور از مشهد مقدس با رنگهای 

۱ سبز ۲۔ بنفش ۳. قرمز گلی و شعر: 
هرکس به طریقی دل ما می‌شکند 

بیکانه حدا دوست حدا می‌ شکند 
بیکانه اگر می‌شکند حرفی نیست 
از دوست بیرسبد چرا می‌شکند 

خانم اسماعیل پور! شما شیک پوش, روّیایی و 
احساساتی و اهل کار و تلاش هستید و وظایف خود 
رابه‌ نحو احسن انجام می‌دهید. اهل تحصیل و مطالعه 
خیلی سخت و طولانی نیستید و انچه اموخته اید 
کمترین زمان را برای آن صرف کرده‌اید. به مادیات 
آهمیت می دهید و برای رسیدن به پول تلاش می‌کنید. 
هرچند تا به‌حال توفیق زیادی در این راه نداشته اید! 
از نظر جسمی مستعد ناراحت ها ا 
روده) هستید. در مورد کلیه‌ها نیز جای نگرانی وجود 
ندارد و با مشورت با پزشک می‌توانید پیشگیری و یا 
درمان را شروع نمایید. (البته اگر نشانه‌های آن را 
خودتان نیز حس می‌کنید.) از رنگهای زرد. آبی 
لاجوردی و نیلی بیشتر استفاده کنید. خبرهای خوش 
به سوی شما روان است. قدر موقعیت‌های اینده را 
بدانید. موفق باشید. 


|| || توکل به خد 


خانم مهتاب .ن از تهران با رنگهای 
۱ مشکی ۲ سرمه‌ای ۳ زرد و شعر: 
«برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را» 
خانم عزیز! شما بسیار مهربان و رئوف هستید و 
دلتان به حال افراد ضعیف و ناتوان می سوزد. 
صداقت شما در بیشتر موارد به شما صدمه زده و 
زیان دیده‌اید ولی در کل این شما هستید که بابت 
صداقتتان روسفید و سربلند خواهید بود. از نظر 
عاطفی» ماجرایی دارید و با داشتهاید که بسیار شما 
را آزرده کرده و غم بزرگی در دلتان و ۱۱ 
شاید عزیزی را از دست داده‌اید و یا اینکه دچار عشقی 
پردردسر شده‌اید. به خدا توکل کنید و از راه مورد 
رضایت او خارج نشوید و در مورد اطرافیان خود 
دقت بیشتری داشته باشید. از نظر جسمی سالم 
هستید و تنها حواس پنجگانه شما آسیب پذیر 
می‌باشد. از رنگهای روشن و شاد بیشتر استفاده کنید 
مثل آبی روشن. زرد لیمویی» نارنجی روشن و 
گل‌بهی. سنگ خوش یمن شما زمرد است. اخبار 
خوش برای شما هرچه پیش آید است. قدر لحظات 
خوبی که با خانواده خود خواهید گذراند را بدانید. 
موفق باشید. 


| ]|| نداشتن تمرکز 


آقای مهدی ماپار از اهواز با رنگهای 

۱ ابی ۲.سبز چمنی ۳ نارنجی و شعر: 
«زندگی رنگی است و بی‌رنگ گر 

شاد باشی رنگی. و غصه داری بی‌رنگ» 

آقای ماپار شما احتمالا جوا ك ۱۲ 
تا ۱۶ سالگی. ساده و بی‌پیرایه و بی‌شیله پیله هستید 
و راجع به دیگران هم همین طور حساب می‌کنید و همه 
رامثل خودتان می‌دانید. ضریب هوشی خوبی دارید 
و در صورت علاقه مندی به هر حرفه یا مطلبی 


به‌راحتی آن را خواهید آموخت ولی به عنوان 
یک دانش اموز تمرکز لازم برای اموزش 
در کنکور کم باشد. ولی در هر رشته که با 
حرفه ای راکه شروع کنید در حد کارشناس 
ان رشته قدرت یادگیری در شما وجود دارد. 
و به احتمال زیاد شما به یکی از رشته‌های 
مهندسی علاقه‌مند هستید که در صورت 
قبولی خوب پیشرفت خواهید کرد. ولی 
احتمال قوی‌تر اینست که ا 
فولاد مشغول فعالیت خواهید شد! از نظر 
جسمی کاملا سالم هستید. سنگ خوش یمن 
شمایاقوت است. و به زودی کلی خبر خوش 
دریافت خواهید کرد. موفق باشید. 


Ii‏ | غصہ دار هستید 


آقای مهدی بیدآبادی از همدان با رنگهای 
۱ سبز ۲ قرمز ۳. آبی و شعر: 
«پرنده. هم قفس. هم خونه من 
زمستون رفت و شد فصل پریدن» 
آقای بید آبادی شما به پول خیلی اهمیت می‌دهید. 
با علاقه کار می‌کنید و صادق و روراست می‌باشید. 
زیاد اهل صحبت نیستید و در جمع سعی می‌کنید 
شنونده باشید. البته گاهی هم پرحرف می‌شوید ولی 
این موارد بسیار نادر است و محدود به مواقعی 
می‌شود که غصه‌ار ۱۰۳۰۰۸ i‏ 
که سنگ صیورتان باشد و درددل شمارا گوش کند. 
از نظر جسمى استعداه تارا ۳۲۱ 
احتمال اینکه در مورد شنوایی هم کمی ضعف پیدا 
کرده باشید وجود دارد. با پز شک متخصص مشورت 
فرمایید. از رنگهای زرد. بنفش. نیلی و صورتی 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما فیروزه مایل به 
سبز است. مسافرتی درپیش دارید ولی شاید شرایط 
ان کاملا فراهم نباشد و انجام نشود. موفق باشید. 


]| بدقولی نکنید 


آقای محمد .ن از تهران با رنگهای 

۱ مشکی ۲.قرمز ۲ سبز و شعر: 

«تو دل و دلبر و دلیر مایی...» 

آقای محمد ۔ن شما درگیری ذهنی زیادی دارید و 
احتمالا یک شکست عشقی را ۳ 
هم عاشقید و اهل کار و تلاش و ضمنا بسیار 
پولدوست هستید. گاهی اوقات عصبی می‌شوید ولی 
طولی نمی کشد که بر اعصاب خود تسلط پیدا 


۳ 


از: 





می‌کنید. مواظب باشید تا در این حالت با بزرگترها و 
یا رو‌سای خود درکیری لفظی پیدا نکنید. چون بعد 
خیلی پشیمان می‌شوید ولی قابل چبران نخواهد بود. 
از نظر جسمی مستعد و احتمالا مبتلا به بیماری 
گوارشی. مخصوصاً در مورد کبد و معده هستید و 
باید به پزشک مراجعه کنید. از رنگهای زرد. صورتی» 
نیلی و سفید بیشتر استفاده کنید. مواظب باشید 
قرارهای اینده خود را فراموش نکنید و در هیچ‌یک از 
آنها تأخیر و بدقولی نداشته باشید. موفق باشید. 


خانم مریم .زاگ از آمل, با رنگهای 

۱ سبز مغزپسته‌ای ۲- ابی اسماب ۱ ۶ ۱۳ 
کمرنگ و شعر: ۱ 
«یوسف گم گشته بازاید به کنعان غم مخور 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور» 

مریم خانم شمااحسام ان ۳۰ 
و بچه‌ها را خیلی دوست دارید. ممن و مهربان 
می‌باشید و کمی هم مادی و پولدوست می‌باشید. ولی 
همه چیز را در پول نمی‌بینید. در جمع دوستان و 
اشنایان که قرار می‌گیرید بیشتر صحبت می‌کنید و 
شنونده خوبی نیستید! و از حرف تلخ دیگران زود 
رنجیده‌خاطر می شوید و به‌راحتی انها را نمی بخشید. 
گوارشی در شما نیز وجود دارد. از رنگهای زرد 
پرتقالی. نارنجی و بنفش بیشتر استفاده کنید. سنگ 
خوش یمن شمایاقوت است. برای موفقیت در موردی 
که ذهن شمارااین روره ۱ ۲ ۳۳۲ 
می‌بایست دل خود را صاف کنید و با توکل به خداهر 
اقدامی را انجام دهد و ات ۰ ۱۳۱ 


IDs مداد‎ 


۱ | 
۱ فرم مخصوصی که علا قمند ان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 

۱ 





ام 


ډډ 


۰ 


دین. مرص خود ر 


۱ دیگ ان موه 


هی کند 


9 حجازی 





ر ۱ 


میا 


نویسنده : جفری آرچر 
ترجمه : کورس جهانبگلو | 





«شرانت در اسن دزدآن) تسمت پیستم 
دستور جلسه: تر ور صدآم 


خلاصه آنچه گذشت: 
در بهار سال ۱۹٩۴‏ زمانی که کاخ سفبد در گیر ماجرای افتضاحات حنسی کلینتون 
بود صدام حسین به تلافی شکست مفتضحانه لشکر کشی به کوبت درصدد بود تا با 
ربودن مقاومه‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمربکا بپردازد. 
ال عببدي. معاون سفیر عراق در امربکا برای ددست اوردن سند مور دنظر صدام با 
آنتونیو کاوالی یک وکیل متنفذ قراردادی در ازاء یک صد میلیون دلار منعقد می کند و 
از طرفی معاون «سبا» آقای هاچین از اسکات برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا 
کوبک سکر تر سفارت اردن در باریس دوست شود اسکات بر ادلی با هانا آشنا می شود و 
کاوالی به اتفاق دستیار انش عازم ماموریت می شوند و با «باترور ث» مشاور رئيس جمهور 
و ربس موزه ملی تماس گرفته و اطلاع می‌دهد کلینتون قصد بازدید از اعلامیه 
استقلال را در موزه دار د و مفاه له نامه معروف استقلال آمریکا توسط کلینتون قلابی ان 
موزه ملی ربوده می شود و به‌حایش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می شود «آل عبیدی» 
و «کاوالی» دو طرف معامله فرار ملافاتی برای رد و بدل کردن مقاوله و پول مورد فرارداد 
می گذارند و اسکات برادلی بالاخره به هانا کویک در مورد مشخصات خود و نباتش 
اعرف می کند. ۱ 9 1 هانا اه رامسموم کرد 9 با تلاش پزشکان به بای زندگن 
برمی گردد و سراغ «هأنا کویک» را می گیرد. کاوالی خود را به بانک دایموند می‌رساند و 
با آل عبیدی ملاقات می کند و بالاخره با گرفتن پنج‌میلیون دلار مقاوله‌نامه اصلی را در 
اختیار او قرار می دهد و از طرفی. وارن کریسوفر با احضار رئیس سازمان سیا و ما مورین 
موساد اسر اتبل 9 اسکات بر ادلی حلسه‌ای تشکیل می دهد. .. 
و ابنک به دنباله ماحرا توحه فرمایید: 
بر ای ام که ان عنام ی ۱ 
به او حمله نکرد؟ ۱ 
۱ هاچین جواب داد: تصمیم داشتیم همین کاررو انجام بدیم. ولی در آن زمان 1 
آهنوز مطمئن نبودیم. و تعقیب او فقط یک متد عادی بود که در مورد همه صورت . 
توت وزیر با عصبانیت پرسید: ۱ 
TT OT 0 ۱‏ 1 بالاخره 
او و وت اس بیایید بدترین وضع ممکن رو تصور کنیم. ¡ 
یعنی که اعلامیه به بغداد ارسال شده و هم اکتون دراختیار صدام حسین | 
|می‌باشد. بتابراین قدم بعدی او چه خواهد بود؟ آقای اسکات شما سالیان زیادی | 
1 
در کشورهای عربی زندگی و تحصیل کرده‌اید و بیشتر به منطقه و خصوصیات 
اخلاقی حکام آن کشورها آشنایی دارید می‌توانید پیش بینی کنید؟ ۱ 
نینج مخخص شده است که او طرژ نکر و وفتار طبیعی و منطق تدارد 
دیکتاتوریست که فقط برای ارضا حس قدرت طلبی حودش زند ۵ أاست. ۱ 
مخصوصاً بعد از حمله يه کویت. دیگر حتی دوستان نزدیک او هم احساس | 
امنیت نمی کنند. اگر بعضی اوقات کوتاه می‌آید» برای اینست که به خیال خودش ! 
کلینتون بسیار ملایمتر و ضد جنگ تر از بوش (پدر) می‌باشد. و می‌خواهد از او | 
امتیاز بگیرد. تجربه من, به من می‌گوید که او فکر می‌کند با داشتن اعلامیه . 
| استقلال در دستش, یک سلاح برنده صاحب شده است و به وسیله آن می‌تواند ا 
اخون آمریکا را بمکد و حاضر نیست به هیچ وجه چنین امتیازمثبتی را از دست . 
بدهد. من دو تئوری دارم قربان 1 
7 1 
۱ منتظر شنیدنش هستم» اسکات. لطفا هر دوتاشو تشریح کن. 1 





۱ اسکات برادلی, > پروفسور قانشگان درست مثل اینکه در کلاس ندریس ۳ 
1 
ویب 
۱ وین کاری که می کنہ تشکیل یک کفراشس مطبوعتی گسرده با شوکت 
خبرگزاریهای مهم جهانی است. برای او نمایش قدرت دادن ن‌تنه یک ارضای . 
درونی است. بلکه از اینکه نشان دهد که مقامات عالیرتبه آمریکایی رامثل بچه‌ها: 
به بازی گرفته است. خوشحالش می‌کند. البته مردم عراق هم به یک مرد قدرتمند. 
احتی اگر دیوانه باشد. بیشتر تمایل دارند تا یک ضعیف ترسو که پشت سر 
ادیگران مخفی شود. ۱ 
۱ به احتمال زیاد در جریان ¿ کنفرانس مطبوعاتی که در ملااعام. مثلا در یکی از 
و ۱ ۳ ۳۸ .یا اعلامیه را آتش می‌زند. یا پاره 
امی‌کند و يا اینکه بر رویش کثافت و فضولات حیوانی می‌ریزد. متاسفانه 
ا آبرقدرت موجود دنیا هم در موقعیتی نیست که در ان لحظه بتواند مانع او شود. | 
شاید بعداً او مجبور شود تاوان سنگینی بپردازد و یا اینکه بهتر بگویم شاید مردم | 
فقو بان هراق کاب ار کرد که تضران سافات کروی آو از کیک کرین و 
اتحقیر روسای جمهور آمریکا چه دموکرات و چه جمهوریخواه لذت می‌برد. . : 
وارن کریستوفر, وزیر امور خارجه گفت: ما با بمباران عراق آنجا را تبدیل به : 
ویرانه می‌کنیم اسکات. البته در صورتی که چنین اقدامی بکند. ۱ 
۱ .من شک دارم قربان, همزمان باما اگیسی‌هاو فرانسویهاچه عکس العملی 
نشان می‌دهند؟ حتی اگر فکر دوستانی را که در کشورهای عربی داریم نکنم. باز ا 
ی ی SN‏ بیش از یک | 
امیلیارد. مسلمان کی خان و اکا نو منطقه زندگی می‌کنند. که تحت هيچ 
شرایطی دست روی دست نخواهند گذ اشت ت اگر ما اماکن مقدسه را زیرورو کنیم. . 
مقسیسا وش مه بنا مر چه a‏ 
بی عرضه‌ها دزدیده اند. 


نز کریستوفر سرش رابه علامت تصدیق تکان داد: 
حق با توست اسکات. رئیس جمهور کلینتون اگر بداند که ما می‌خواهیم | 
مردم بی‌گناه عراق را با بمباران تسلیم کنیم. سر همه ما فریاد خواهد کشید. باا 
این حال بگذار مطلبی را برایت فاش کنم. این را از آن جهت می‌گویم که از هر. 
لحاظ به‌تو اطمینان دارم. ۱ 
۱ ی 
البته در صورتی که صدام باز هم مانع شود که بازرسین سازمان ن¿ ملل متحد از 
تاسیسات اتمی عراق دیدن نمایند.» 
(این کتاب در سال ۱۹۹۲ (ده سال قبل) نوشته شده است ۔مترجم) 
اسکات برادلی پرسید: آیا تصمیمی در مورد تاریخ اجرای آن دارید. منظورم | 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


| 
۱ 
این است که تاریخ حمله تعیین شده است؟ 

وارن کریستوفر, وزیر امور خارجه آمریکا کمی تردید کرد و بالاخره گفت: 

۱ .روز یک شنبه بیست و هفتم ماه ژوئن. 

۱ اسکات بلافاصله جواب داد: زمان‌بندی ممکن است زیاد مناسب نباشد. 

۱ کریستوفر پرسید: چرا؟ فکر می‌کنی که صدام کی دست به‌کار شود؟ 

أا وا د ا ن ان سوال اسان کست اا عا 
او فکر کنید تا بتوانید قدمهای بعدی او را بررسی کنید. مهمتر از همه اینکه او هر. 
الحظه عقیده اش را تغییر می‌ دهد. ولی من تصورم اینست که او یکی از روزهای ۱ 
مهم تاریخی ملت عراق و یا مردم آمریکا را برای انجام خواسته‌اش انتخاب : 
امی‌کند. ووزی که -چنین حادقه‌ای بتواند آمریکا را فکان دهد.ی یا اینکه اصلاً 
اقدامی نکرده و از آن برای رسیدن به خواسته‌هایش استفاده می‌کند. یعنی | 
آمریکا را مجبور می‌کند که به او باج بدهد. 

وارن کریستوفر جواب داد: در هر دو صورت برای ما جبران 
است و یا باید هزینه گزافی پرداخت نماییم. 

۱ آنوقت رو به مدیرکل 0.۸ کرد و پرسید: آیا برنامه‌ای برای بازپس گرفتن | 
اعلامیه از عراق ريخته اید؟ 

ا تا آنجا که می‌دانم این اعلامیه راصدام شخصاً از 
آن مواظبت خواهد کرد و در یکی از کاخهایش نگهداری خواهد نمود. اگر راستش . 
را بخواهید. ما تازه دیشب متوجه شدیم که آنرا به بغداد برده‌اند. ۱ 


کریستوفر رو به سرهنگ اسرائیلی کرد: سرهنگ کراتز, نخست وزیر شما 


۱ 
چند هفته پیش به ما اطلاع داد که برنامه‌ریزی کرده‌اید که طی دو. سه هفته آینده 


آن غیرسکن 


۱ 

۰ 1 
صدامرو از میان بردارید. ۱ 
۷ 


۱ سرهنگ جواب داد: 1 
.بله قربان. ولی وقتی این جریانات پیش آمد. نخست وزير دستور دادند که فعلاً 
هرگونه عملیات متوقف شود تا برخورد و تداخلی مانع انجام نقشه‌های شما نگردد. 
وارن کریستوفر گفت: من به آقای اسحاق رابین. شخصاًّاز این همه همراهی | 
"و درک سیاسی تبریک گفتم و تشکر کردم. ۱ 
سرهنگ گفت: ولی قربان شما مستحضرید که ماهم دردسرها و مشکلات | 
خودمان راداریم ۱ 
ی وی ای مس ۱ 
همگی زدند زیر خنده - ولی مدت ان بسیار کوتاه بود و ۱ 
ا اسا ره که در اه دقل کد 3 
سرهنگ کراتز ادامه داد: 
۔ موساد درحال آموزش یک مامور بسیار ورزیده 


صدا اقداح نمانند. 
ا 
وارن کریستوفر پرسید: چه تاریخی قرار است 
سرهنگ جواب داد: متأسفانه پس از وقایع اخیر که 
| «هاناکوپک» و اسکات برادلی بدون کوچکترین تقصیری صدمات زیادی ۱ 
رچ جسمی و چه روحی دیده‌اند. و پس از برگشت دخترک به سفارت اردن, دیگر | 
نتوانسته‌ایم ارتباط برقرار نماییم. در این مدت برعکس این اواخر که دخترک . 
برای دیدن آقای اسکات. هفته‌ای یکی. دو بار از سفارت بیرون می‌آمد. چون از 
اوضعیت جسمی اسکات خبر ندارد, مثل اینکه دچار صدمات روحی شدید شده . 
و درهارابه روی خودش بسته است. دخترک بیچاره دچار این تصور شده است . 
که اعمال و رفتار او باعث مرگ آقای برادلی شده. تا آنجا که ما اطلاع داریم. دیروز: 
خانم «هانا کوپک» به همراه سفیر عراق در سازمان ¿ ملل, سفارت اردن دا ترک 
| کرده و به ژنو رفته‌اند به احتمال بسیار قوی این مقدمه بازگشت آنها به عراق 
می‌باشد. درصورتی که پای این دختر به کشور عراق برسد شانس این صدام 
ا ن سالم بدر ببرد. چیزی در حدود صفر است. 
۱ وارن کریستوفر با لحنی اعتراض‌آمیز گفت: من که نمی‌توانم باور کنم که 
چند روزی پایش به بغداد باز شده بتواند او را ترور کند یا بکشد. به هرحال ‏ 
نباید فراموش کنید که «سیدی» رئیس جمهور کشور عراق است و تیم ورزیده‌ای . 
از نگهبانان و گارد مخصوص ریاست جمهوری از جان او محافظت می‌نمایند.. 
ادولت مطبوع من تاکنون در کشورهای مختلفی دست يه اقدام برای تغییر 
ارق‌سای کشورها و با تغییر حکومت‌هازده است. ما تجربیات زیادی در این امور ! 
eT‏ برای همین هم می‌گویم که این کار نیاز به صرف مقدار متنابهی دلار و 
" استفاده از کادر ورزیده و بالاتر از هر چیز «زمان ن¿ مناسب» دارد. 
وا و یی ارهز 
۱ .سرهنگ کراتز» من در این جلسه می‌خواهم رازی رابا شما درمیان ¿ بگذارم | 
که فکر می‌کنم در مورد وفاداری مااموران موساد به دولت اسرائیل شماراکمی : 
| دچار شک و تردید نماید. الیته این تصور صحیح نیست که فقط در مورد | 
اسرائیل و سازمان ن آمنیتی موساد. این حقیقت صدق می‌کند. بلکه من می‌توانم . 
سوگند یاد کنم که نظایر آن برای ۵۸ و انتلجنت سرویس و دیگران هم کم و 
انش اتقاق هی افتد. 1 
1 
راستی این نقشه و طرح برکناری صدام راچه مدتی است دنبال می‌کنید؟ 
سرهنگ جواب داد: ٩‏ ماه. شاید هم حداکثر یکسال. ۱ 
وزیر امور خارجه پرسید: کسی را در داخل حکومت عراق برای کمک کردن | 
ابه نقشه‌تان دارید؟ ۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ ب ۲ 
. سرهنک کراتز این پا و و آن‌پا کرد: بفهمی. نفهمی! 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

1 

1 


کریستوفر لبخندزنان پرسید: دارید بالاخره یا ندارید؟ جواب سیاسی ندید! 

و 

کریستوفر گفت: سوّالی که می‌کنم بسیار ساده و پاسخ آن هم بسیار آسان 

است کلنل. لطفاً سعی کنید که حاشیه نرید. آیا به کشور من این مکانرو 
امی‌تونید بدید که از پیشرفتها و کارهایی که طی این یکسال بهره‌مند شده‌اید.. 


C 
۱ ۱ ۱ سر‎ 
| سرهنگ کراتز. چشمهایش را بست:‎ 
| جناب وزیر» من فقط مسوول آموزش عملیات هستم. موقعیت شغلی به من‎ 
| این اجازه را نمی‌دهد که در این مورد حتی اظهارنظر کنم. جناب نخست وزير‎ 


| 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
7 





۱ بر 
دست به اقدام بزنید؟ در o‏ 


در طول مدتی که من برای این عملیات مااموریت پیدا کردا ENS‏ 
آنها از هر لحاظ وابسته به دولت آمریکا می‌باشند و فکر می‌کنم بهتر است که در 
ا دیدار آینده, مطلب را با آنها درمیان ن بگذارید. 
۱ وارن کریستوفر. وزیر امور خارجه آمریکاء دست در جیب کتش کرد و پاکتی 
اد بیرون آورد و به سرهنگ گفت: 
0[ 
«از دفتر نخست وزير 
1 
۱ به: دوست عزیزم جناب وزير امور خارجه 
نظریات اعلام شده جنابعالی در مورد مسوولیت ‏ 
نخست وزير اسرائیل که علاوه بر شغل خود. 
سمت فرماندهی کل ارتش و وزارت دفاع را هم 
به‌عهده دارند کاملاً صحیح می‌باشد اگرچه علاوه. 
بر ن ریاست افتخاری سازمان موساد را 2 
زیرنظر خودشان as‏ 
۱ در موردی سایر 3 نخست 1۹ اسرائیل شم سایق 
| 

اود 1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 







بای اتیب 
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برایتان توضیح دادم تاروشن شود که اخیرآوضعی به‌وجود آمده است که . 
امن فقط توضیحات بسیار مختصری را دریافت می‌کنم و متاسفانه در جریان | 
| جزئیات امور مربوط به عراق و شخص صدام حسین قرار ندارم. برای همین هم ۱ 
چون جنابعالی اعتقاد دارید که ردوبدل شدن اطلاعات صحیح از هر دو کشور در 
این مورد می‌تواند راهگشای انتخاب صحیح ترین عکس العمل‌ها باشد. شخصی . 
راکه از هر لحاظ به او اطمینان دارم و تجربیات کافی در این قبیل موارد دارد به 
نام سرهنگ کراتز به شما معرفی می‌کنم و از او می‌خواهم که در تمام موارد: 
نظریات شما را مثل عقاید و خواسته‌های من موبه‌مو به اجرا درآورد. به شما این 
اطمینان را می‌دهم که سرهنگ کراتز بسیار دقیق‌تر و بهتر می‌تواند در این مورد | 
| انظریات جنابعالی را تامین نماین. 
| 
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۰۰ 


با اختراض اسخاق رین 

وارن کریستوفر» پس از اینکه از قرائت متن نامه فارغ شد آن را برگردانید. 
ااروی میز گذاشت و با کف دست به طرف سرهنگ کراتز فرستاد. آنوقت ادامه داد: 

. سرهنگ کراتز از طرف دولت آمریکا به عنوان وزير امور خارجه اعلام : 
امی‌نمایم که اطلاعاتی که شما طی یکسال گذشته در مورد شخص صدام حسین | 
و کشور عراق کسب کرده‌اید. از هر لحاظ نه برای کشور آمریکا بلکه برای تمام . 
"1 دنیای متمدن آمروزی جهان, می تواند سرنوشت ساز باشد. ۱ 
OOO ۱‏ ۱ 
۱ اعلامیه استقلال آمریکا و مايه غرور ملی مردم نیمه‌وحشی آمریکا به | 
دیواری در پشت سرش توسط میخ نصب شده بود. ۱ 
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ا ادا 


درحالی که به سیگار برگ گرانقیمت هاوانا پک می‌زد» و به پشتی صندلی : 
مجللی که داشت لم داده بود. زیرچشمی یک یک وزرا و همکارانش را که دور میز : 
نشسته و منتظر بودند تا او جلسه را با سخنان خودش افتتاح کند. نگاه تست 
بالاخره سخنان ¿ گهربار یک دیکتاتور دیوانه دیگر شروع شد: 

۱ برأدرم. به تو افتخار می‌کنم. این خدمت توبه جمهوری عراق و حزب بعث به ! 
اطلاع مردم این کشور خواهد رسید. و وقتی زمان آن مشخص شد. اسم تو برای 6 
آهمیشه در تاریخ این مملکت ثبت خواهد گردید. نه به عنوان برادر من. پلکه به 

عنوان یک قهرمان ملی! ا 
0 حمید آل عبیدی هم که در جلسه حضور داشت., در سمت پایین میز نشسته و | 
درقشانی‌های رهبر را با تکان دادن سرش تاأیید می‌کرد. درحالی که زیر مير 
| دستش رامشت کرده بود تا از لرزیدن آنها جلوگیری نماید. ۱ 
۱ چندین مرتبه هنگام برگشتن به عراق, متوجه شد که او را تعقیب می‌کنند. تن 
هر فرودگاه و هر منطقه مرزی چمدانش را زیرورو کرده بودند. بدون انگ 
چیزی پیدا نمایند. زیرا چیزی وجود نداشت که آنها به دنبالش باشند. برادر ناتنی | 
ا صدام ترتیب حمل اعلامیه استقلال رابه ترتیبی داده بود که خیال همگی راحت ‏ 
باشد. به مجرد اینکه اعلامیه در ژنو به دست آنها رسیده بود. دیگر جای نگرانی : 
اوجود نداشت. حتی با تمام نفوذی که آمریکا و اسرائیل در دنیای سیاست | 
آداشتند. > قادر نبودند به پست سیاسی سفارتخانه‌ها که به صورت بین المللی در 
۱ اتمام دنیا مبادله می‌شد. دسترسی پیدا نمایند. ۱ 


۲ ادامه دارد ۳۹ 
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کیان فولادی 


1 oe e ۱ 

وزارت خارجه به 
انحمن حمایت از عردها 
حیوانات گفته می توانند 
امت توا 

2 ۲ انجام دهند! 
به عربها بکوییم 
پرنده‌های نادر هرازچندگاه در 
اراس زرا کشور عزیزمان ایران 
کار اتفاقاتی می‌افتد که در هیچ 
ی را رسانه‌ای گفته نمی‌شود و در 


هیچ نشریه ای نیز نوشته 
اقا از بسیاری 
رخدادهایی که در رسانه‌ها جای 
ویژه‌ای برای خود پیدا می‌کنند. 
مهمتر. جذابتر و اثرگذارترند و 
البته تا به امروز راهی رسمی برای 
" اطلاع یافتن از اين نوع وقایع پیدا 
نشده. هرچند وجود تعداد اندکی 
و تعداد فراوانی 
جلسات خصوصی و تعداد بسیار 
زیادتری گفتگوها و نقل قولهای 
درگوشی, توانسته است تاکنون بخشی 
از این کمبود را جیران کند. 
کک ای یکی از این 
اتفاقات هستید می توانید چند سطر بعدی 
را مطالعه کنید تا بدانید خیلی بیش از آنچه 


تا امروز بودید باید مراقب کشورتان باشید! 
براساس قوانین مجازات کشور. صید و 
شکار بسیاری از گونه‌های نادر و کمیاب حیوانات 
از جمله پرندگان. در ایران ممنوع است و اگر کسی 
به این کار اقدام کند با مجازاتهای شدیدی مواجه 
خواهد شد. 

از سوی دیگر ایران با برخی کشورهای عرب 
خلیج فارس ارتباطاتی بیشتر از انچه که به نظر 
می رسد برقرار کرده و به همین دلیل ميان 
سیاستمداران ایران و سران کشورهای عربی خلیج 
فارس رودربایستی زیادی ایجاد شده تا انجا که 
طرفین سعی فراوانی دارند هرچه می‌توانند. اسباب 
رضایت و خوشنودی طرف مقابل را فراهم کنند و از 
این راه بر استحکام روابط سیاسی خود بیفزایند. و 
دقیقا به همین دلیل است که برخی مسوولان ایرانی 
که اتفاقاً در کابینه نیز حضور دارند. با دقت و کنکاش 
در علایق و دلبستگی‌های این همسایگان عرب. پی 
برده‌اند که شیوخ ثروتمند خلیج فارس از مدتها قبل 
علاقه ای شدید به صید برخی گونه‌های پرندگان 
وحشی ایرانی دارند و حاضرند هر کاری بکنند تا 
۶ -راهای ایران به این‌سو و آنسو 
بروند و با اسلحه‌های پیشرفته و گران قیمت خود. این 
پرندگان را به دام اندازند و با خود به آنسوی آبها 
ببرند و سرگرم شوند. 

ا سین این علاقه شیوخ عرب 
از یک چیز دیگر نیز مطلع شدند و ان اینکه نام بسیاری 
از این پرندگان مورد علاقه شیوخ. در فهرست 
کمیابترین پرندگان جهان قرار دارد و نه‌تنها در ایران. 
طبق قانون. هیچ کس اجازه صید این پرندگان را 
ندارد. بلکه صیادان به مجازاتهای سنگینی دچار 
و 

ولی پس از اینکه دور هم نشستند و در ترازویی 
که با خود داشتند. قانون و مصلحت را وزن کردند. 
متوجه شدند که وزن قانون کمتر از این حرفهاست 
که بخواهد مقابل مصلحتی که در گسترش و تعمیق 
روابط ایران و اعراب وجود دارد. بایستد و این چنین 
شد که اجازه شکار و صید این پرندگان کمیاب و نادر 
که در فهرست سرمایه‌های ملی کشور بودند به شیوخ 
عزیز عرب اعطا شد و هنگامی که چند هفته قبل, انجمن 
ا خارجه پرسید که چرا این 
حق عجیب و باورنکردنی به این سران کشورهای 
عربی داده شده» وزارت خارجه در کمال احترام چنین 





پاسخ داد که: ما نمی‌توانیم به عربها بگوییم شکار 
نکنند چرا که در روابط روبه بهبود ما تأثیر بدی 
خواهد گذارد! 

و بهتر از جواب وزارت خارجه راء سرکار خانم 
دکتر ابتکار رئیس سازمان حفظ محیط زیست به این 
سوال دادند و فرمودند: به هرحال پیش از این نیز 
عربها به شکار غیرقانونی دست می‌زدند و مأموران 
ما نمی توانستند چلوی همه این موارد را بگیرند و 
اکنون با صدور این اجازه درحقیقت ما از قانون شکنی 
جلوگیری کرده‌ایم! 

به هررو الان مدتی است که شیوخ و سران 
کشورهای عربی می‌توانند در ایران به شکار 
پرندگانی مشغول شوند که اگر شما بخواهید انها را 
شکار کنید. مآموران حفاظت از محیط زیست شمارا 
دستگیر خواهند کرد و قاضی دادگاه هم شمارا به 
اتاقی راهنمایی می‌کند که میله‌های ضخیم و بلندی 
روبروی آن کشیده شده است. 

در انتها بد نیست اگر واژه کاپیتولاسیون را در 
ذهن خود مرور کنید و اگر معنای آن را از یاد برده‌اید. 
به یک فرهنگ لغت سری بزنید. 


مسر ۰ 

کوشواره‌هایی برای اقای وزیر! 

یک دختربچه چند روز قبل هنگامی که قصد 
| ارس خراسان را داشت. با این 
جمله مسوول مدرسه مواچه شد که: دختر عزیزم. 
باید مبلغ... به حساب مدرسه واریز کنید تا از شما 
ثبت نام کنیم. دختربچه می‌دانست که نه خود چنین 
مبلغی دارد و نه پدر و مادرش برای ثبت‌نام در یک 
مدرسه دولتی می‌توانند چنین پولی بپردازند. اما 
می‌دانست که دو گوشواره طلا به گوشهایش آویزان 
ل کر ار آنچه مسوول مدرسه 
می خواهد نیست. پس از چند دقیقه دخترک. 
خوشحال از مدرسه خارج شد و نامش در فهرست 
۰ چراکه بامسوول مدرسه 
به توافق رسیده بود که گوشواره‌هایش را گرو بگذارد 
و در مدرسه ثبت‌نام کند و هر وقت پدر و مادرش 
توانستند هزینه تحصیلش رافرآهم کنند. نزد مسوول 
مدرسه برود و گوشواره‌ها را پس بگیرد! این اتفاق 
کمتر از چند روز پیش افتاد و چند سال پیش هم در 
ای نوشته شد: «آموزش و 
پرورش در ایران رایگان است.» 

1 هم مي‌گوید. براساس اسناد 
و مدارکی که در دست داریم ۳۰/ معلمان کشور که 
حدود سیصد هزار نفر می شوند. پس از کسر مالیات 
و بیمه و... از حقوقشان,. هر ماه حدود ۷۰ هزار تومان 
دریافتی دارند. 

از سوی دیگر هرگاه که از وزير و دیگر مسوولان 
وزارت آموزش و پرورش پرسیده می‌شود که چرا 
ب اس با صدی بلند می‌گوید: 
«چون پول کافی دراختیار نداریم.» اما نماینده‌ای دیگر 
در صحن مجلس اعلام کرد: یک رئیس حسابداری 
زو رش و پرورش یکی از استانها 
ماهیانه یک میلیون و سیصد هزار تومان دریافتی 
دارد! در صندوق ذخیره فرهنگیان که یک صندوق پر 
21 ارات" خدمات رفاهی په معلمان 
را دارد. ششصد هزار معلم عضو هستند ولی در 
هیأت مدیره این صندوق هیچ یک از این ششصد هزار 
نفر عضویت ندارند. 

بودجه آموزش و پرورش طی سالهای اخیر. 








هرسال کمتر از پارسال بوده است و سرپرستان این 
وزارتخانه به هر دلیل نتوانسته‌اند حداقل سهم سال 
قبل را برای سال بعد از بودجه کشور به خود 
اختصاص دهنل. 

هفته گذشته بخشنامه‌ای از سوی یکی از مدیران 
اموزش و پرورش استانها صادر شده و به تمام 
مدارس ابلاغ شده که در ان نوشبه شده است: بايد 
به اموزش و پرورش تحویل داده شود. شایسته است 
ان نوی شام گنود که ساب 
ناخوشنودی اولیا را فراهم نکند! 

و به این ترتیب یکشنبه هفته جاری وزير اموزش 
و پرورش به خاطر این وضعیت اموزش و پرورش 
در ایران. استیضاح شد. اما نمایندگان مجلس 
سرانجام بار دیگر بر ماندن این وزير در اتاقش حکم 
کرد وشل همه جوم است ال کرد دک رار 
این وزير و آمدن شخص دیگر. چیزی بهبود نمی‌یابد. 
بلکه ساختار آموزش و پرورش خراب است! 

به این ترتیب اقایان معتقدند. اشکال از افراد 
نیست از ساختار است. اما اینکه این ساختار را ایا 

صدها هزار زندانی به زندان افتاده به خاطر چک. 
سرگردانی هزاران خانواده و نایسامانی معاملات 
پولی در کشور. سالها بود که تصمیم‌گیران کشور را 
در این آنديشه برده بود که دور هم بنشینند و از سالها 
تجربه و تحصیل خود بهره بگیرند و چاره‌ای برای 
فهمیدند که دو نظر کاملا متفاوت درباره راه‌حل این 
مشکل مبان ابن افراد وجود دارد؛ عده‌ای معتقد بودند 
که مجازات زندان برای عدم پرداخت چک و یا در 
زندان ماندن بدهکاری که چک پرداخت نشده‌ای دارد. 
باید براساس قانون به‌طور کامل حذف شود و برای 
می کردند که اولا تهربه نشان دام ,مخار انز ند ان 
اثری در تعداد کسانی که چک بی محل می کشند ند ارد 
و برای نمونه کشورهای انگلیس و فرانسه را مثال 
ندارد و در دومی مجازات سنگینی برای این جرم 
وضع شده اما تعداد چکهای بی‌محلی که در انگلیس 
کشیده می شود بسیار کمتر از تعداد چکهای بی محلی 
است که در فرانسه ميان مردم ردوبدل می‌شود. 


خانیاً این عده معتقد بودند 
که با زندانی شدن صادرکنندگان 
ای فل که تفت ل 
سرپرستان خانواده نیز هستند. 
همان اندک درآمدی که باعث 
می‌شد چرخ اقتصادی خانواده 
لگ نماند و بدهیهای طلبکاران نیز 
اندک اندک پرداخت شود از دست 
می‌رود و هیچ فایده‌ای نصیب هیچ 
کس نمی‌شود جز انکه تعداد زندانیان 
روزبه‌روز بیشتر می‌شود و مشکلات 
زندانبانان و سرپرستان زندانها هر 
لحظه بزرکتر. در مقابل. عده دیگر با 
تام ات ای ک یرای د د یت 
(به‌ظاهر) قائل بودند عقیده‌ای کاملا متفاوت داشتند و 
از وجود مجازات زندان و ماندن در حبس بدهکاران 
با تمام وجود دفاع می‌کردند و با صدای بلندتری 
نسبت به دسته نخست می گفتند که اگر ترس از زندان 
نیز براساس قانون, برداشته شود دیگر هیچ تضمینی 
برای رسیدن طلبکاران به اموالشان باقی نمی‌ماند و 
هرج و مرجی غیرقابل مهار در بازار پول و معاملات 
ی مس را را 
چک. به طور ناگهانی تمایل مردم برای استفاده از این 
ابزار مالی کاهش شدیدۍ خر امد انت جرا که مر دم 
اطمینانی به وصول طلب خود نخواهند داشت و به 
این ترتیب مردم در معاملات روزمره خود بجای 
استفاده از این سند تجاری از اسکناسهای سبز و 
قرمزی استفاده می‌کنند که امروز در دست آنهاست 
و به ناچار بانک مرکزی نیز باید اسکناس بیشتری 
منتشر کند و بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که 
توان انتشار حتی یک برگ اسکناس بیش از انچه که 
امروز منتشر می شود را ندارد. در این ميان عده 
محدود دیگری نیز بودند که برخلاف این دو گروه 
معتقدند باید در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای 
جهان که سالها پیش به این راه‌حل دست افته اند. 
ابزارهای پرداخت دیگری نظیر کارتهای اعتباری 
ایجاد شود تا این توجه و نیاز شدید به چک. در بازار 
احور ر اد کات که ا کن عون ی شوک کیاد وا 
مور ری ار ی مات سای رت ا ها کد 
ماد بای ان وا اتد یرد رش اجار ا که 
چک نباشند تا از این طریق, با گذشت زمان مشکل 
چک از ريشه خشکانده شود. 

انا فرحال ار حتاف رها ماع تاه 
بار که طرح یا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی 
برای تغییر وضعیت کنونی چک برده می شود با 
وساطت و پادرمیانی عده‌ای» بررسی ان به تاخیر بیفتد 
یا برای بررسی بیشتر, چندماهی مهلت گرفته شود و 
ان تاخز ها میات کر فا انان ادامه‌سافت کا نک 
هفته گذشته سرانجام قانون جدید چک به تصویب 
مجلس رسید. حدود دو سال از روزی که اولین طرح 
تغییر این قانون در مجلس مطرح شده بود. بگذرد. دو 
سال که دو آن‌شالیا دهها جاه کار که انس بحت و 
بررسی با حضور نمایندگان و کارشناسان امر 
تشکیل شد و دهها سمینار و کارگاه برای پژوهش 
درباره تمام جنبه‌های اقتصادی و حقوقی تغییر قانون 
چک افتتاح شد و ختم شد و اما آن چیزی که هفته 
گذشته به عنوان قانون جدید چک پس از ۲۴ ماه 
تحقیق و بررسی به تصویب نمایندگان مردم رسید. 
تنها یک تفاوت با انچه آمروز به عنوان قانون چک در 
دست است. دارد و آن اینکه مجازات زندان برای 

















سی درصد از معلمان حفورفی 
زیر ۷۰ هزار تومان می کیرند 
در ال که یک مد پر 
رده 9 در وزارتخانه 
ام‌وزش و پرورش 
یا یک مرت 
سیصد هزار تومان 
دریافتی دارد 





































صادرکنندگانی ' دو ال وة 
کت وا ۳ 

...۰ . ل سیصد نفر مسوول و 
ETE‏ زاران کارشنا 
صادر کرده بودند ۲ ا 


بالا خره نتوانستند 
جاره‌ای مناسب 
برای حل این 


مشکل بیابند 


هرچند در طرحی که 
به مجلس امد در 
زندان ماندن بدهکار تا ۲ 
کنجانده شده بود. اما همان 

اختلاف نظرهای قبلی باعث 
شد تا قانون جدید! با کمترین 
تغییر نسبت به قانون قبلی به | 
تصویب برسد و همچنان این 
سوال را در نهن مردم باقی نگه 

دارد که ایا حدود سیصد نفر 
نمایندگان مردم به همراه هزاران 
می دهند» در طول مدت دو سال که 
فرصت بررسی و یافتن راهکاری 

داشته اند. به هیچ نتیجه‌ای جز 
«برداشتن مجازات برای صادرکنندگان 
چکهای تضمینی») نرسیده‌اند؟ و اینکه 
مگر تعداد صادرکنندگان چکهای ا 
تضمینی که بلامحل از آب درمی‌آیند چند ا 
نفر است که این گروه کارشناسان! پس از 
۴ ماه تنها توانستند به تغییر وضعیت این 
فده رات دهن و عهمتن انگه اکن ترا ۲ 
مسالا ای مانند چکهای بلامحل. پس از دو ۲ 
سال و با کمک گرفتن از سیصد نفر مسوول 
و هزاران کارشناس. نتوان راه‌حلی پیدا کرد. 
می‌توانند راه‌حلی پیدا کنند؟ 





باشند!) 


دی بانک ملت و... هم E‏ _ مالی را 
ما را ی ی ری اک 
تعارف‌مآبانه مثل: «بانک شمااء بانک همه!» بانک 
پاسخکو! (انگار بقیه بانکها نباید پاسخگوی مردم 







اگر بانکهای مزبور وظایف خود را با ایجاد تسهیلات و يا به قول ما قدیمی‌ها «وام» درست انجام دهند و یک فکری برای 
تبدیل ۲۴ درصد کارمزد به۱۲ درصد بهره سابق بفرمایند. هیچ نیازی به انبوه صندوقهای قرض الحسنه با وظایفی غیرشفاف 


نخواهد بود, چه رسد به بانکهای خصوصی جدیدی که نحوه کار و تشکیل سرمایه آنها شفاف نیست. 
بانکهایی که دولتی بودند و بازرس قسم خورده وزارت دارایی داشتند. ۱۲۳ میلیارد تومان آنها طی چند سال مفقودالاثر شد و عاقبت هم متهم ردیف یک تبدیل شد 
به متهم ردیف دو! چه رسد به ترازنامه بانکهای خصوصی که شاید بازرسانش هم «خودی» باشند! البته در سایر بانکها هم طی سنوات اخیر اختلاسهایی به دلار و به 
تومان صورت گرفته که اشاره به تمام انها از حوصله دو صفحه دستپخت عدسی خارج است. 





شهرستان «تربت حیدریه» واقع در استان 
خراسان کجاء هندیجان یکی از شهرستانهای استان 
خوزستان کجاء که جناب «فریدون البوغبیش» 
همکار ما از آنجا برای ما چاپ سوغاتی فرستاده 
است. چه‌بساعلت دير رسیدن سوغات مصور مورخ 
۲ طی طریق همین راه دور و دراز بوده باشد! 

خلاصه نامه تایپ شده خبرنگار مجله در 
«هندیجان» تشویق مدیران دلسوز ادارات دولتی 
است. از جمله مهندس «اردشیر ریاحی» شهردار 
هر ار 
خاتمی» رئیس جمهور منتخب مردم را در همایش 
شهرداران استان خراسان با تهیه چنین لوحی 
خوشامد گفته است. 

ات خطاط هنرمند هم درد نکند. زیرا 


شماره ۴ 







موجود. همکار زبل و پرکار صفحه | 
د ستپحت عد سی جناب («(محمود 
جعفری کوهبنانی» که با حفظ سمت 
دبیر دبیرستانهای حومه کرمان نیز 
فیلم های دینی در «یزد» مقایل 
دروازه شهرستان مزیور ک2 یک 

می‌داده تا هنرمندان مشهور اعم از 
تهیه‌کننده, کارگردان و سناریست و 
هریت و راکه از تهران عذر رت 
می‌آورند. دستگیر کرده و کنارشان 
عکس یادگاری بیندازد! 


باتوجه ه اوضایی مدا O O OS‏ هب وا 
نندگان به طرزی بسیار ناشیانه و مضحک). 

ا خانم «فاطمه ایروانی» قسمتی از مصاحبه استاد معلم را از صفحه هفت روزنامه اطلاعات 
۲ چهارشنبه به جای عکس که شرط همکاری با صفحه دستپخت عدسی است. فرستاده که چون زبان 
حال اکثر قریب به اتفاق مردم هنردوست است. استثنائا مورد قبول واقع شد! 

استاد «معلم» با کمال شهامت و بدون دوراندیشی از احتمال برکناری. در دفاع از حیثیت هنری اهل 
موسیقی به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفته: «هدف ما از «ساز» صدای دلنشین ان است. نه چوب و سیم و... 
که مثل خود دستگاه گیرنده رادیو و تلویزیون نوعی وسیله است.» 

صرفنظر از فتوای به حق استاد «معلم» که مورد احترام قشرهای مختلف جامعه است. رادیو و تلویزیون 
هر کشوری متعلق به همه مردم آن کشور است. نه مدیران و مسوولانی که دیدن ساز را کفر می دانند. 


کے سس ند 5 ال اد 
یی 1 سق ت اس زور 











کوجونوهای امرون پلوانان فر دا 
جناب «یعقوب کهربایی» عکاس هلال احمر مرکز که اعلام آمادگی کرده از این پس در زمینه ارسال عکس 
با اطلاعات هفتگی همکاری داشته باشد. در شرح این تصویر چشم نواز مربوط به مراسم جشن خیرین تالار 
«دشت بهشت» مرقوم فرموده: «وقتی آمروز نونهالان مهدکودک نیلوفر به همت آقای «بوربور» تحت نظر 
خانم «فاطمه رشیدی» از منطقه آموزش و پرورش اب سردار در مراسم ویژه مدرسه‌سازی شرکت می‌کنند. 
واضح است که فردا با خصلت پهلوانی مددکار اجتمام خواهند شد.» 


ین ییزج 
ضمن تشکر از جناب 
«کهربایی» شکارچی 
اس ص سا او 
توجه متمکنان را به 
سرخ دون ج 
مدرسه‌سازی که با 
[ ساختن مسجد فرق 
چن دانی ندارد. جلب 
می‌کنم. هر مدرسه ای 
که ساخته شود. یک 
زندان خراب خواهد 
شد. 





آقای مسعود ذوالفقاری قائم شهری, نه محسن ذوالفقاری ساوه‌ای که با یکدیگر رقابت تصویری دارند. در 
ضبط این صحنه جالب با یک تیر دو نشان زده. به این ترتیب که هم چشم هموطنان کنار دریا نرفته در 
تعطیلات تابستان را به منظره امواج خروشان میهمان کرده و هم برای جوان ناکام و تازه گذشته! جنت مکان 
خلد اشیان که طفلکی در 
عنفوان شباب با یک 
دبا ارر ی ا ارت ل 
انبوه زندگی و در رس 
انها امریکاء ببخشید در 
راس انها کرایه مسکن 
تا گردن (به قول ما 
قدیمی‌ها خرخره) توی 
۱۱ 
فرورفته. فاتحه بی‌حمد | 
خوانده است! خدا زور 
به قبرش بباره! ببخشید 
نور به قبرش بباره! 


جوایز ارزنده و غیبی پفک نمکی! 
باور کنید از هر ده دوازده پاکتی که حقیر عدسی‌نویس در طول هفته باز می‌کنم. هفت. هشت فقره آن را 
ذوالفقاری‌های مقیم «قائم‌شهر» و «ساوه» فرستاده‌اند و . 
بقیه اش متعلق به همکاران سراسر کشور است! البته | 
ای کاش تمام عکسهایشان سوژه‌دار و قابل استفاده | 
باشد (که متا سفانه نیست) با چاشنی طنز و حرف دل 
مردم. مثل همین صحنه که «محسن ذوالفقاری» 1 


عکس تبلیغات نوعی پفک نمکی جایزه‌دار و 
رودل‌آور را فرستاده. و در نامه همراه آن ضمن | 
اشاره به میلیاردر شدن خریداران بینوا از بنده 
تقاضا کرده خطاب به روابط عمومی بانک مرکزی | 
که انگار توی باغ نیستند, بنویسم: «چشمتان روشن | 

از بس درباره جمع‌اوری اسکناسهای پاره پوره و | 
ای ری توش ا 

E e 
کار راانجام دادند!»‎ 





البی روی آب بخندی! 





جوں احتمال دارد عدهای ار خوانندگان 
اطلاعات هفتگی» حکمت خندیدن روی أب را ندانند 
(نفرین خاله زنکی!) لازم است به نقل از یک منبع 
موثق (مادر خدابیامرزم که هميشه چنین نفرینی را 
به کار می‌برد) عرض کنم: در غسالخانه‌های قدیم 
چون پس از پاشیدن محلول سدر و کافور روی 
جنازه. لبهای «میت» براثر سردی اب باز می‌شد. 
روی این اصل قدیمی‌ها به جای اینکه علناً آرزوی 
مرگ دشمنان را بر زبان بیاورند. خطاب به او 
می‌گفتند: «الهی روی آب بخندی!» 

حالتی شبیه به همین خنده مصنوعی صدام 
مفقودالاثر! در تایلوی نقاشی موزه بغداد در کنار 
بانوی اول عراق که مادر مرده سه تا هووی عقدی 
داشته و تعدادی صیغه‌ای به تعداد کاخهای رئیس 
جمهور! (مادر «قصی» و «عدی» معدوم) مرد. 
ببخشید نامرد جنایتکاری که حتی به دامادهایش 
رحم نکرد. چه رسد به افسران مخالف رژیم بعث و 

رئیس جمهور ابلهی که نه‌فقط مردم کشورش 
را به روز سياه نشاند. بلکه چون باعث شد اماکن 
ی ار 
هلاک شود. هیچ قطره اشکی برایش نخواهد چکید. 








احمق 


ی 


بناهگاه احمق است 
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۱ ۰ نوشته: 
سیدمجتبی موسوی خرم‌اباد 






سوز سردی که از 
لای پنجره نیمه‌یان وارد اتاق می شد. منشی 
رامجبور کرد که پنجره را بېندد. 

۔ببخشید خانم منشی. خانم دکتر کی تشریف می‌یارن؟ 


پیرمرد» مثل هر روز بند و بساطش را گسترده بود: فرچه واکسی» یکی» دو 
قوطی واکس که روی یک جعبه چوبی کوچک به رنگ قهوه‌ای سوخته. گذاشته 
بود و یک جفت کفش سياه مندرس پاشنه خوابیده که کفش یدکی بود برای 
مشتریانی که می‌خواستند کفششان را برای واکس درییارند. او امروز نیز مانند 
روزهای پیش آمده بود. هرچند که امروز هوا برفی بود و پیرمرد با اینکه زیر 
بالکن یک خانه نشسته بود. اما باد سردی که می‌وزید برف را به سروکول او 
می‌پاشید و نگاهش که می‌کردی 
خالهای سفید برف را روی کلاه 
نمدی نیمدارش که تا بالای 
ابروانش کشیده بود و همچنین 
روی پالتوی وصله‌دارش که با 
دگمه‌های ناهمگون که متعلق به 
خود آن پالتو نبود روی شکم 
لاغرش را گرفته بود. می‌تونستی 
ببینی. رهگذران یکی پس از 
دیگری از مقابل او با بی‌اعتنایی رد 
می‌شدند. آخه تو این هوا که پا تا 
پاشنه در برف فرو می‌رفت کسی 
نمی امد که کفشش رابرق بیندازد. 
دو تا پسر جوان از جلوی او رد 
شدند. یکی نیم‌نگاهی به پیرمرد 
کرد و غرید: مگر نمی‌بینه که تو 
این برف کسی سراغ واکسی 
نمی‌ره؟ 

مردی میانسال با موهای بلند 
که روزنامه به بغل زده و یک 
دستش را در جیب کاپشن ...تا 
چرمی‌اش فرو برده وبا دست سے“ ۔ بت 
دیگرش چتر راروی سرش گرفته بود» بی تفاوت از جلوی او عبور کرد. بچه‌هایی 
که سرماء شیطنت و شلوغ‌بازیهای روزانه صورت انها در زیر کلاههای رنگارنگ 
و شال‌گردنهایی که تا بالای بینی‌شان بالا امده بود و فقط چشمهایشان پیدا بود. 
مخفی کرده بودند از مقابلش رد می‌شدند و به مدرسه می‌رفتند. خانمهایی که 
شیشه‌های خالی شیر را می‌بردند تا شیر بگیرند و آنهایی که نان به دست رد 
می‌شدند که بخار نان داغشان با بخار دهانشان یکی می‌شد و دیگر مردمان... مثل 
اینکه هیچ کس این پیرمرد تنها را که در کنار دیوار به انتظار نشسته بود. نمی دید. 
راستش پیرمرد خودش هم مطمئن بود که امروز هیچ خبری از مشتری نخواهد 








منشی: به زودی می‌یاد. 

و منشی نگاهی به لیست مقایل چشمش انداخت و با خود گفت: این همه 
مریض نوبت گرفتند. خدا کنه خانم منفرد زودتر بیاد. 

درو ای وکا ےر ر ای ا کا 
گوشی را برداشت و گفت: الویفرمایید. مطب دکتر منفرد. 

-صدیقه سلام. منم منفرد. الان هواپیما می خواد پرواز کنه تا چهل دقیقه دیگه 
هم می‌رسیم تهران, منم تایه ساعت و نیم دیگه خودمو می‌رسونم مطب. 

ای کا کے ی ی کل مرس موم 
نزدیک به چهل نفری نوبت گرفتن. ۱ 

خانم منفرد: باشه زودتر خودمو می‌رسونم. فعلا کاری نداری. 

منشی: نه, فقط سلامتی. ۱ 

صدای گرم و مهربان خانم دکتر» آرامشی در دل منشی ایجاد کرد. و او با 
خوشحالی تمام بلند گفت: 

و مشغول رسیدگی به ليست مریضها شد و رادیو راروشن کرد. دو ساعت 
شد و گوینده رادیو گفت: از قطع برنامه پوزش می‌طلبیم. به خبری که هم اکنون به 
خرمآباد. در حوالی این شهر با کوه برخورد کرده است و احتمال زنده بودن 

یکی از مریض‌ها درحالی که با نوک خودکارش به شيشه روی میز خانم 


بود نداشت. او شیها را در یک ساختمان نیمه‌کاره‌ای که نه دری داشت و نه 
پنجره‌ای به صبح می‌رساند. پیرمرد همینطوری ارام و بی صدا نشسته بود و به 
درختان کنار خیابان می‌ماند که برگهایشان را ریخته‌اند و برف زمستانی روی 
شاخه‌هایشان شکوفه‌های سفید درست کرده بود. پیرمرد نیز برگهای سبز 
جوانی اش را در پیچ و خم کوچه‌های زندگی به یغمای روزگار داده بود. 
در لباسهای گرم و نرم غلتیده بودند. 
دستکش های رنگارنگ در اغوششان 
چسباندە بودند معلوم بود که 
دانشجو هستند. یکی از آنها که چتر 
قرمزی در دست داشت و مانتو کوتاه 
خردلی رنگی که زیر کاپشن صورتی 
به تن کرده بود. از پشت موهای 
قهوه‌ای اش که از زیر روسری عسلی 
نقش‌دارش بیرون آمده و رو ی چشم 
| چپش ریخته بود نکاهی به پیرمرد 
دوخت. قدمهایش را اهسته‌تر کرد. 
مثل اینکه در چهره تکیده پیرمرد که 
برف سفیدی موهای سر و رویش را 
دوچندان کرده بود چیز تازه‌ای یافته 
دیدگان سياه پیرمرد که ميان چين و 
بود و به نقطه‌ای نامعلوم و دوردست 
می نگریست. دوخت. شال زر 
سپیدش را که نوارهای باریک قرمز 
رنگی داشت از روی صورت باریک و بینی درازش پایین کشید و لبهایش رابرای 
صدا زدن دوستش تکان داد: 

-شیرین... دوریین! 

عده‌ای جمع شده بودند. یکی پرسید که: «چی شدد؟» 

رفتگری جاروب به دست که یونیفورم نارنجی رنگ به تن کرده بود. گفت: 
دیدم نشسته» مثل هر روز سلامش دادم... بیچاره پیرمرد. چشمهایش را هرچه 

اری! پیرمرد خیلی وقت بود که به ان سوی مه می‌نگریست. 
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نوشته: روٌیا سلیمی نجفاباد 
9 وم سای 





مرد کتش را یرداشت و نگاهی به ساعت انداخت. ساعت ۱۰:۳۰ شب بود. رو 
به پیرزن کرد و گفت: «مادر. من باید برم جلسه. شاید دیر بیام» شما بخوابین. 
منتظر من نباشید.» 

پیرزن غرولندکنان گفت: «پس کی می‌خوابی مگه فردا صبح نباید بری سر 
کار؟ اگه به فکر خودت نیستی به فکر زنت و این طفل معصوم باش. تا کی باید 
آلاخون -والاخون ماش 

مرد دستی به سر دخترک که گوشه اتاق خوایش برده بود. کشید و گفت: 
«پیش شما باشن. خیالم راحت‌تره.» بعد دست پیرزن را گرفت و بوسید. پیرزن 
هم دستی به سر پسر جوانش کشید و گفت: «علی‌جون قربون قد و بالات برم. من 
که بجز تو کسی‌رو ندارم. مواظب خودت باش.» مرد گفت: «خیالت راحت باشه. 
همه تلاش من به خاطر یه زندگی راحت‌تره.» و به سوی در راه افتاد. خوب 
می‌دانست که این جلسات شبانه به خر ي تخا اا ي 


انگشتهای پایش دارند کرخت 
می‌شوند. به زحمت قلم را به دست 
گرفته و درون کوچه پس کوچه‌های 
ذهنش به دنبال سوژه می‌گردد. دست 
چپ خود را به روی بدنش می چپاند و 
به میز تکیه می دهد. مرتب غر می‌زند و 
می‌گوید: اگر هوا گرم بود مخم 
اینجوری قفل نمی کرد. 

نگاهش را به کاغذهای مچاله شده 
روی میز می‌دوزد و بعد به عروسک 
ابی رنگ روی میزش که به زور لبخند 
س ر 0 پرده را کنار 


بع, ۲ 


و 


9 
می‌ر ند و به بیرون. 5 اه مي می کند. 


رضوان قربعلی از تهران 


<امحمدمصطفی سحری از نور مازندران 
در اولین فرصت قصورم را جبران کنم. 


<آمهدیه مهرآبادی . از نیشابور 











«سریاز فراری» شما را دید ح. نثرتان بسیار او کاملا داستانی 
است. معلوم بود که داستان را می‌شناسید و مطالعه عمیق دارید. سوژه 
قصه‌تان نیز خوب بود. اما نمی‌دانم چرا درست در نقطه اوج قصه [جایی 
که می‌تواند گره داستان باشد] ماجرا به پایان می‌رسد. لااقل یا در مورد 
آ رد برار سرباز؛ متتظر 


حق کاملاً باشماست. بنده را ببخشید. عذرم را بپذیرید. قول می دهم 


دوم شخص مفرد یا تو راوی -به خوبی برامده‌ای. اما انچه باعث تحسین 
من شد این است که؛ لااقل هفته‌ای ده تا بيست قصه در مورد «کنکور» به 


را بگیرد ولی هنوز مجبور بود با اتوبوس به محل کارش برود. با خود فکر کرد تا 
چند روز دیگر می تواند نتیجه سه سال زحمت طاقت فرسای خود را بگیرد. شاید 
بتواند مرخصی بگیرد و مادر و خانواده‌اش را به پابوس امام رضا(ع) ببرد. در 
همین افکار بود که به محل قرار رسید. 
OOO‏ 

زن جوان رو به همسرش کرد و گفت: «خورشید از کدوم طرف دراومده که 
داری مارو می‌بری گردش؟ ماشین مال کیه؟» مرد درحالی که می‌خندید. گفت: 
«ماشین مال یکی از همکارامه». سپس رو به زن کرد و ادامه داد: «ببین عاطفه 
می‌خوام یه چیزی‌رو بهت بگم که سه سال تموم رو دلم سنگینی می‌کنه. 
می دونی» تموم جلسه‌های شبونه به خاطر این بود که تو شرکتی که من 
حسابرس خصوصیش بودم متوجه اختلاس کلان مدیرعامل شدم. ولی جوری 
کارمندای بخش حسابد اری‌رو خریده بود که امکان نداشت مچش وابشه. اولش 
ترسیدم جلوی مدیرعامل شرکت وایستم چون آدم بانفوذیه» ولی بعد که فهمیدم 
شرکت با پول مردم سرپاست. از روی برادر شهیدم خجالت کشیدم. این بود که 
با کمک چند تا از رفقای مورد اعتمادم شروع کردم به جمع کردن مدرک عليه 
مدیرعامل. حالا هم تحقیقاتم کامل شده و فردا می‌تونم مدارک‌رو به دادگاه ارائه 
تدم بل کرد هجو وا هی کنم. فق ترنسم ار آنته که نالف براع فرنسن ادوس 
کنه, ولی مهم نیست. امشب می‌تونم یه خواب راحت بکنم. همین روزا هم 
می‌برمتون زیارت امام رضا(ع).» زن با خوشحالی دخترکش را در اغوش فشرد 
و لبخند رضایت امیزی بر لبان خود نشاند. 

OOO 

پیرزن درحالی که دسته گلی از گلهای رز قرمز در دست داشت. به سمت 
کلستان شهرشان به راه افتاد. انتهای قبرستان سه قبر هم شکل و هم اندازه انتظار 
او را می‌کشیدند. پیرزن دلشکسته و خمیده درحالی که قطرات اشک را از گونه 
چروکیده‌اش پاک می‌کرد. دسته کل را روی قبر اول گذاشت. نشست و از 
دلتنگی‌هایش گفت؛ از روزهای تنهایی اش و از بی کسی اش. 

پیرزن خبر نداشت که پسرش به خاطر بی‌احتیاطی در رانندگی تصادف 
نکرده, بلکه نفوذ مدیرعامل آن شرکت کذ‌ایی, کار خودش را کرده است. 










اا او وای وی 
زمین را پوشانده. 

- حتما می خواد بارون بباره اه چه 
به یک هوای خوب دارم تا توی خیابون 
دنبال سوژه بگردم. مدتی نمی گذرد که 
سرما بر ذوق نویسنده جوان چیره 
می‌شود. پس به‌ناچار بلند می شود و به 
اتاق دیگری می‌رود و به همراه بقیه 
کنار تنها چراغی که دارد آخرین قطرات 
نفت رآ درون چراغ می‌ریزد می‌ نشیند و 


ات ره بزرگ از درهاي وک وارد می شوند 


O 
2 
دستم می‌رسد. اما علت اينکه فقط داستان شما چاپ می‌شود این ست که‎ 

نوع نگاهت به این سوژه تکراری, کاملا نو و بکر بود. ظرف هفته‌های آینده 
حتماً چاپش می‌کنم. 


در پاسخ به تمام فرمایشات گهربار شما که خطاب به سردبیر مجله 
درباره من نوشتهای .فقط شمارا حواله می‌کنم به کسی که نمی دانم از او 
در آینده اگر قصه‌هایت به قلمرو «عز وصول» ببخشد. فقط به جهت ترس 
از آنکه تو را به او حواله داده‌ام» در صورتی که قابل چاپ پاش ۲ 
استفاده می‌کنم. می‌گویم فقط بخاطر ترس از خداء چرا که نفس خودم 
اینچنین می‌گوید که: در «قلمرو» را برای هميشه به رویت بیندم؛ اما با «او» 
چه کنم؟ پس بهتر است حواله هر دویمان با «خدا» باشد! 
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مر کھای مکو که دسا 

٩‏ یک ویتنامی پس از آنکه تمام شب را به دلیل 
خوایبده بود. فردای ان روز به خانه باز گشت. 

پسر او در این رابطه گفت: وقتی که می‌خواستیم 
جسد پدرمان را پس از ۲۴ ساعت از سردخانه 
می‌کند. وقتی که مسوول سردخانه ملحفه را کنار 
زد. دیدیم پدرم چشمهایش را باز کرده و به من 

کفاروژ سنوی بسا که شا 
ساعت درگذشت. 

4 رابرت هیرچی, کارمند یک کارگاه شیرینی‌پزی 
وی ات مت تیف 5 
شکلات غرق شد. 

کر یسات یس از آنکه فرط 
به وی خیر داد او را طلاق داده است. بشدت ناراحت و 
را از طبقه دهم منزلشان به بیرون پرتاب کرد. اما از 
بخت بد او بر روی شوهرش که به خیابان رسیده 
بود افتاد و درجا مرد بیچاره را کشت و خود زنده 

٩‏ «هنری زیکلاند» با کلوله‌ای که بیست سال 
پیش برادر همسرش شلیک کرده بود از پای 
درامد!! 

به گفته منابع خبری» ۲۰ سال پیش برادر 
همسرش قصد کشتن وی را داشت. اما کلوله 
پیش زیگلاند هنگامی که می‌خواست بامواد 
منفجره ان درخت وا ات تن کند. کلوله از تنه 
درخت بیرون جهید و با اصابت به جمجمه زیگلاند 


او را دردم گشت. 
دختر آن جو آن بخو انند 


مرد ۴۵ ساله‌ای به نام «حبیب» دریی مفقود شدن 
خواهرزنش تحت بازجویی کارآگاهان اداره ۱۱ پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفت. ۱ 

او در بازجویی‌های به عمل امده ادعا کرد چند 
دختر جوان تاکنون به‌خاطر علاقه شدید به وی 
دست به خودکشی زده‌اند. 

بنابه این گزارش, زن میانسالی با مراجعه به 
پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: دختر جوانش به نام 
«ژاله» چند روزی است که از خانه خارج شده و 
خبری از وی ندارد. پس از اعلام این شکایت 
ماموران اداره اگاهی با شناسایی چند تن از 
دوستان قدیمی دختر جوان و بازجویی از آنها 
دریافتند وی از چند ماه قبل با «حبیب» رقت و 
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آمدهای زیادی داشته و در این مدت چندین بار وی 
راملاقات کرده است. 
پس از کشف این موضوع. ردیابی دایی ژاله به 
نام «حبیب» در دستور کار ماموران قرار گرفت و 
سرانجام محل سکونت مرد جوان رادر شهرستان 
قزوین شناسایی کردند. در نتیجه اکیپی از 
ماموران موفق شد ند وی را دستگیر کنند. مرد 
جوان در بازجویی اولیه گفت: از چند ماه قبل هرگز 
زياد به وی دست به خودکشی زده‌اند. و در ادامه 
گفت: من چندی پیش با یک دختر دانشجو آشنا 
شدم که پس از گذشت چند ماه توانستم با سه تن 
از دوستان وی نیز رابطه دوستی برقرار کنم» ولی 
هم خیلی به من علاقه داشت به همین دلیل دست به 
خودکشی زد و اجساد تمامی آنها در قزوین است. 
پس از ادعای این مرد خبیث نیمه دیوانه 
گروهی از کاراگاهان همراه وی به شهرستان 
قربانیان همچنان ادامه دارد. 
انتخاب 


زنی با مر فش از طبقه ششم پر ید 

یک زن ۶۰ ساله مصری هنگام گرفتن مرغش از 
طبقه ششم اپارتمان. همراه مرغ سقوط کرد و جان 
سیر د. 

بنابه این گزارش زنی که عاشق پرورش مرغ 
در آپارتمانش بود هنگامی که در بالکن به مرغها 
غذا می‌داد. یکی از آنها که خیلی شیطان بود از لانه 
بیرون پرید و این زن نگون‌بخت پس از چند دقیقه 
تلاش برای گرفتن مرغ به علت هیجان زیاد همراه 
مرغ فراری از طبقه ششم اپارتمان به پایین پرید و 
هر دو جان باختند. 


قابل توجه عاشتان هنر پیشکی 
هفت هه 
اعم از زن و 
مرد و دختر با 
مراجعه به 
اداره آگاهی 
تهران طی 
شکایتی عنوان 
و كر با 
۳ ۳ مشاه ده یک 
اي دز 
روزنامه مبنی 
بر اینسکه 


کارگردانی برای ساخت یک فیلم به تعدادی 


هنرپیشه نیازمند است اغقال شده‌اند. 

آنها عنوان کردند: ما به دفتر کار مردی در 
شمال تهران مراجعه کردیم و او گفت قصد دارد 
فیلمی بسازد که در صورت شرکت در مسابقات 
جهانی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار خواهد 
بود. او از ما مبالغ قابل توجهی پول دریافت کرده و 
پس از کلی وعده‌های توخالی! سرانجام محل کار 


خود را تعطیل و متواری شده است. 

درپی این شکایت. کارآگاهان با بررسی و 
تحقیق موفق شدند متهم را که در منزل یکی از 
بستگان خود مخفی شده شناسایی و دستگیر کنند. 
با مشخص شدن هویت او. معلوم شد متهم نه‌تنها 
کارگردان نیست بلکه اطلاعات ای درباره فیلم‌ها 
موجب شده است با بهره‌گیری از دانسته‌هایش 
اقدام به کلاهبرداری کند. با صدور قرار قانونی وی 
روانه زندان شد تابه‌زودی محاکمه شود. 

شیر ین کار ی احمخانه 

مرد ۲۶ ساله‌ای در نروژ در یک جشن خانگی 
همراه دوستانش تصمیم می‌گیرد برای انجام 
شیرین کاری به مرده‌شوی خانه کلیسا برود و حرکتی 
به‌اصطلاح خارق‌العاده کند. 

بنابه این گزارش این مرد ابتدا شيشه 
مرده‌شوی‌خانه را می‌شکند و پس از ورود به این 
محل. جسد بیچاره‌ای را برای شیرین کاری انتخاب 
و سر از بدنش جدا می‌کند. البته او به این کار هم 
بسنده نکرده و سپس سر جسد را داخل کیسه 
پلاستیکی کرده و به طرف جشن شبانه خود رفت 
و در آنجا همگان را با حرکت خود متحیر و 
وحشت زده کرد! 

گفتنی است وی پیش از این کار نیز بارها با 
دوستانش که ادعای شجاعت می‌کردند چنین 
کاری را انجام داده بود. یعنی اینکه چند تابوت 
گرانبها را بازکرده و کلی از اشیاء باارزش آن را نیز 
يه سرفت برده بود. 


حومه شهر پنوم‌پن. پایتخت کامبوج رفته بود. 
گذاشتن در آب بطور اتفاقی ماهی به طول ۲۰ 
سانتی‌متر را با دست صید کرد. اما خوشحالی او از 
ماهی که در دست داشت و او را ناز می‌کرد و 
می‌بوسید ناگهان از دست او لیز خورد و رها شد و 
به دهانش پرید و پیش از اينکه این نوجوان را به 
کلینیک برسانند. صیاد را خفه کرد. 


۰ ۳3 
3 د‌ 


با کشف .۰ء هزار سی.دی مستهجن 


با شناسایی یک باند بزرگ تهیه و توزیع 
سی.دی‌های مستهجن. بیش از ۱۰ نفر از اعضای آن 
توسط ماموران ستاد اجرایی شرقی تهران دستکیر 
درپی گزارشی مبنی بر اينکه چند نفر در 
پوشش یک باند بزرگ مبادرت به تهیه و توزیع 
سی.دی‌ های غیراخلاقی می کنند. موضوع در 
دستور کار ماموران ستاد اجرایی ناحیه شرق 
تهران قرار گرفت و با بررسی و تحقیق در این 
زمینه, ۱۰ نفر تاکنون دستگیر شده و در بازرسی 
اوران اد تھے انا سس از تخر هار 
سی.دی مستهجن و وسایل مرتبط با تکثیر و 

فیلمبرداری کشف و ضبط شد. 
جام جم 
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عریر من 

خوشبختی نامه‌ای نیست که یکروز نامه‌رسانی زنگ | 
در خانه‌ات رابزند و ان رابه دستهای منتظر تو بسپارد. 
خوشیختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه 
خمیر نرم شکل‌پذیر... به همین سادگی, به خدا به همین 
سادگی. اما یادت باشد که جنس خمیر باید از عشق و 
ایمان باشد. نه هیچ چیز دیگر... 

خوشبختی را در چنان هاله‌ای از رمز و راز لوازم و 

زندگی در بسیاری از لحظه‌هاء عاری از هر نوع معناو مفهومی است و این ما هستیم که با مجموعه 
و نه شیرین. نه ظالمانه و نه سرشار از عدالت... طرز نگاه کردن ما به حوادث و زاویه دید ماء مايه 
اصلی یاس و امید را می‌سازد. ما انسانها هنوز یاد نگرفته‌ايم آنگونه به حوادث نگاه کنیم که تلخ‌ترین 
و دردناک‌ترین آنها را هشیارکننده, نیرودهنده, تجربه بخش و آینده‌ساز ببینیم. 

به زندگی ساده نگاه کنیم نه نگاهی فلسفی! 

هرگز گمان مبر که زندگی بدون انسان یا بدون موجودی زنده که قدرت تفکر و انتخاب داشته 
باشد. باز هم زندگی است. 

عزیز من! 

هرگز از زندگی, آنگونه که انگار گلدانی است بالای طاقچه یا درختی در باغچه جدا از تو و نیروی 
تغییردهنده تو, گله مکن! 

هرگز از زندگی آنگونه سخن مگو که گویی بدون حضور تو بدون کار تو بدون نگاه انسانی توء 
بدون مبارزه تو. پافشاری تو. سرسختی تو. محبت تو, ایمان تو. نفرت تو. خشم تو فریاد تو و انفجار 
تو باز هم زندگی است و می‌تواند زندگی باشد. به‌راستی چه درمانده‌اند انها که چشم تنگشان رابه 
پنجره‌های روشن و آفتابگیر کلبه‌های کوچک دیگران دوخته‌اند! 

خوشبختی را نمی‌توان دزدید. نمی‌توان خرید. نمی‌توان تکدی کردا! ۱ 

اما می‌توان از کمترین شادی متعلق به دیگران. بسیار شاد شد. بدون توقع تصرف آن شادی یا 
سهم‌خواهی از آن. ۱ 
ساخته می‌شود و البته از پی اندیشیدنی طاهرانه. 

برگرفته از کتاب چهل نامه به همسرم از نادر ابراهیمی 


۰ کات .- :9 
قرزانه زبانیی راد ۱ 
وات ات ار توا ص فشا چ .8 مهو ای . اه 
شیرت مار تیک فر مس تعصیلی ۸۰۱۷۲ شاک د در 
و عر با ج ًا اع تسس ابا توا از 


۳ ۱6 ۱ 
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تسیر یرای( و ات سر 
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پدر و مادرت 


یی بت 
E‏ تاد ری 
۲ = 7 
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EEL‏ ہے پس م 0 ا اتر دا ی 


ان نع زز عافد 





پاسخهای باهوش خود کلنجار بروید 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


اعداد کله قندی 

هی کر 
ار 
شده‌اید(۴۳) را نمایش دهد. 

نقاشی شبیه بی شباهت مرتاض غریق 

۰ ابر بالا سمت راست و موج ابی که در سمت راست 
پایین تصویر ۲.شکل سمت چپ دستار مرتاض بابالای برج 
ساعت ۲ گردی سفید وسط دستار با دکمه کت نقاش ۴ 
کوشواره مرتاض و ساعت برج ۵۔ اول طناب روی کلک با 
بالای کلاه نقاش ۶.شکل موج کوچک سمت راست با شکل 
روی وسیله رنگ نقاش ۷.تکه پارچه سمت چپ پارچه بسته 
به طناب با شکل جلو زانو نقاش باهم کاملاً شبیه هستند. 

سه دختر از ملل مختلف 

۱.راه شماره (۱) برای دختر آفریقایی است تابه کلیه خود 
برسد ۲-راه شماره (۲) برای دختر اروپایی که به ویلا خود 
E‏ 
ی و 

آیا می دانید مذهبی 

ی دا ای 
اسلام ما را رهبری می‌کند ۲- از اصول عقاید. فروع دين و 
با ار ی ی 
اصول دین سه تا است ۱-توحید یعنی یکتاپرستی ۲-نبوت ۲ 
معاد یعنی اعتقاد به زندگی پس از مرگ ھ۵ اصول دین و 
مذهب شیعه پنج تا است: توحید -نبوت -معاد -عدل ‏ امامت. 

آ یا می دانید ش رکتی 

١۱۔شرکت‏ یا قراردادی است و یاقهری (اجباری) ۲.شرکت 
هنگامی قراردادی است که دو با چند نفر مالی را به موجب 
قرارداد و موافقت همدیگر روی هم بگذارند که از آن منفعت 
عاید شود ۲.هر وقت مال دو یا چند نفر با همدیگر خودبه خود 
کی ام ملاع که تیان وار الط ۱9 
کرد و با تشخیص داد شرکت قهری است ۴ عقد جایز ۵ 
شرکت در کار درست نیست بنابراین دو کارگر نمی‌توانند 
LLI‏ کار کید بان ار 
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سعی کن دا کسی معاش 


ت کنی که دیدش وسیح د از پو 
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EINECS 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۰۹۲ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل‎ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه‎ 

انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم بادبود تقدیم 





انم لیلا سعادتمند - رشت 


3 خانم فرخنده ر ۰ 8 E.‏ لگ د ۱ 
5 15 6 6 2 5 15 5 5 1 5 ۱ 5 5 5 5 1 5 1 1 ۱5 5 1 ۲ 5 1 5 ۱ 5 5 5 
حوایز برندگان مستقیما به ادرس انها ارسال خواهد ‏ 








۱ اثری ار «انتوان چخوف» نویسنده روسی - 
اشفته و هراسان ۲- وسطی - پسر کوروش که به 
دستور برادرش کمبوجیه پنهانی به قتل رسید ۲-پایه 
و بنیاد - مزد و پاداش .یک فصل از کتاب ‏ آب 
خانمان برانداز - شخص ۴ از وسایل حمام - از 
کشورهای مهم صنعنی در اروپا ۔ قصد و اهنگ ۵ 
دوست و راهنمای بی‌ریا-چنین صدایی به گوش همه 
می‌رسد -وقت شروع کار و تلاش ۔طاقت و شکیبایی 





۶ قبیله و طایفه ۔هو‌شیار و آگاه ۔آدم پست و خسیس 
۷ یکی از دو جنس -نوعی بالاپوش است ۔محلی بدون 
ارا که دارای تاج تيز و 
یک ريشه است یار و همدم چوپان ۸ اولین روز بهار 
را گویند - شهری بزرگ در کشور ایتالیا ٩‏ دختر 
انگلیسی -بالاترین مجازات از حبوبات مفید بعد از 
غذامیل کنند ۱۰-بزرگی و ارچمندی -چراغی نفت سوز 
با لول شنت ای a‏ نی الما 
فراخ دستی و توانگری ۔قسمت بیرونی طاق اتاق نغمه 
و آواز-غذای ساده ۱۲-نرود آهنین آن بر سنگ -گروه 
ارکستر نظامی می‌نوازد -پیمانه ۱۳ به آدم پرحرف 
گویند .یمانی آن معروف است .وسیله دست کشاورز 
پسر مازندرانی ۱۳-میوه هزاردانه یاقوتی بار و بنه 
سفر - شیادان بر سر راه آدمی می‌گسترانند ۱۵-در 
نمک جلوگیری می کند و از بیماری گواتر ‏ از هیزم 
نیم سوخته بلند شود -پایه از پرندگان کوچک شبیه 
گنجشک ۔ برای خوشمزه شدن غذا و خوش رنگ 
دو ار ان اادد شود ۱ سدی که ان هاخه‌هام 
بید بیافند و يا نوعی تخته برای دکور و کمد است - و است ‏ نوعی پخت برنج از نیازهای 
کشور عربی در آسیا ۱۷.مرکز کشور آمریکا.کشوری اصلی دستگاههای گرمکن و آشپزخانه‌ها.شهری در 
در اروپا که در سایق محل نبرد گلادیاتورها بود. کشور عربستان ۱۰ از نعمات پروردگار یگانه محل 


دی. دور زدن ۱۱-ایزد دانادشمن ظلمت و تاریکی الکو - سس دك ۱ 
معدن - تصدیق مکزیکی ۲ رود مرزی کشورمان - ۰ 1۳ = TE"‏ ۱ 


تا ون زمین از کشاورزان یکی از ماههای سریانی است -داور مسابقه در وسط ۳ تارذ واااو 
می‌گرفتند ۔ مخترع چرخ خیاطی ۲۔ نوعی اسلحه که مین بازی می‌کشد ۱۳.محکم و استوار-وسیله پرواز ۴ ۲ اد ان او ودا 
پشت سر هم تیراندازی می‌کند - ادم بهانه جو از هر پرندگان - جانور موذی و مضر زبده و خالص ۴ 3 i‏ ۱/۱۵ ۳۱۲ "1 | ۱ 





چیز و هر کس می گیرد ۲.خسیس کجا پس دهد ۔حافظ سال دزی کنایه از آدمی که سریع می‌رود ۔ برای ا 9 ا AFT e‏ 5 ا 
راه شخ فیا سید دند وذ او کین حوب د حرکت قطار گستردہ شود ۱۵ من وشما لطیف بگی / مایا٥‏ اعا از ]ناء ال زاو 
پسندیده ‏ برپای کل نشسته - اخرین توان ۴۔ ظرفی در بدن آدمی -مکر و حیله -صدازدن بی‌ادبانه ۱۶-نام ۲ 0۷ ان 8 ۷ اعم اڈ هد ار ۳ 
برای غذا۔ از پوششهای خانمانه .در حمام دنبالش دیکر سیاره زحل .برای او باید شغلی دست وپاکرد ۱۱8 وله اس ود ان راا ات 
بگردید ۵.کارش شستشوی رخت‌ها است .از جنگهای ۱۷ اثری از نویسنده بزرگ روس «تولستوی» . ۲ م6 ارارک ار 
حضرت علی(ع) یکی از بیماریهای تنفسی -ودقه ریاضیدان برچسته فرانسوی. TTI‏ ۳ 
دریافت اجناس جیره‌بندی شده ۶ شهری در کشور O00‏ ھا رانا[ آبا ولا واا ار الط ر ۱۳ 
آلمان -دستورات .سگ انگلیسی ۷ام الخبائث .حیوان ENIS‏ ام عم جله | زرا تیه تاه 
مسابقه‌ای ‏ کریه و نازیبا . خط تلگراف ‏ یادداشت طراح: الهام کریمی دورابی ۔ بهشهر راطق ره اب 1 e‏ 
ارا ۳ 
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سوه گمشده در ميان اعداد 


a 


اعداد کله گندی . 
۱ در اینجا شما تعدادی اعداد که به EE.‏ س 
۱ س یر ۳ : ی 
ر ی ملاحظه می‌کنید. شما 98 
لو می‌توانید از ردیف بالا و از 1۳ ۱ کب 
r‏ شماره(۱) شروع کرده به 
پایین سرازیر شوید. البته 7 ۷ 
3 از هر ردیف فقط می توانید ۱ ۱ ۱ 
چم یک عدد را انتخاب کنید تا و ۲ ۳ 
و بل وتوگ به انتها برسید. بايد جمع ۳ 9-9 
: 34| ۱ات اعدادی که از آن عبور | ۳۹۹ 2 کج ده و 
: 1 (] کرده‌اید مجموع (۴۴) را 0 
نمایش دهد. حالا مداد با 15 8 
۴ خودکاری برداشته و این ۳ 
خر کت زا امان کشت در میان این اعداد و نقطه‌های سیاه یک نقاشی با سوژه جالب گم شده است. برای 
اینکه بتوانید این نقاشی گمشده را پیدا کنید باید مداد با خودکاری برداشته و از شماره (۱) 
ای ۱ راا موی ها ناه هو فصن کو ھی ا انان ا کی ین 
نقاشی گم شده در جلوی چشمان شما پیدا خواهد شد. 
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در سمت چپ پایین این تصویر سه دختر از ملل مختلف را ملاحظه می‌کنید. آنها پس‎ 
از پایان دوستی تصمیم داشتند به منزل خود و شهر خود بروند. هرچه به این سه جاده‎ 
۱ E E E 
ی راراهنمایی کرده و راه درست رابه آنان نشان دهید؟‎ ۱ 
اس ی ی‎ 
0 معار ۳ ج آبا می دانید شرکتی‎ 
۳ -معارض اد ؟ دی چه؟ 5 اپ سوال درباره شرکت و شرا‎ 
در ۲ جه جیزهایی مي‌کنيم آیا شما می‌توانید به آنها جواب صحیح بدهید؟:‎ 
: س ۱ ۱-شرکت بر چند نوع است؟‎ 
در این دو تصویر مرتاضی غرق شده در دریا با کلکی خود را نجات : مى کند ؛ ۶ چین‌هایی : ۲.-شرکت قراردادی چیست؟‎ 
داده و دیگری نقاشی در زیر باران مشفول کشیدن تابلویی است که در ۱۶ 3 ار کت قهری چیست؟‎ 
1 تاهستن و ۴.شرکت چه نوع عقدی است؟‎ ۵ ٩۰۶, ظاهر هیچ شباهتی باهم ندارند. ولی اگر با دقت و حوصله به این دو اصول دین‎ 
۳۹ و ا هوق سا شام اے اد اک هستند؟ #ب شیعه چنن ی ۵ آیا شرکت در کار صحیح است یا خیر؟‎ 


























زیر نظر: جعفر گودرزی 


اگر به کنسرت می روبد با موتور سبکلت نروبد؛ 
اس را وی ی 
ټهران قصد کرده‌اند در ابن هوای آلوده از کوه بالا 
بروند؟ السته خودم بامو تور رفتم و تقاصش راهم ,یس 
دادم و در طول مسیبر شابد صدبار مر دم و زنده شدم و 
ابن از بر کات است که هرچه رونق موسیفی ببشنر 
شود. ترافیک هم سنگین تر می شود و بالعکس! 
«اقابی که شماداشی» دالاخر ه ده ,پار ک نباور ان محل 
(حرای کنسرت بر ادران خواحه‌نوری رسبدم؛اگر دلتان 
خواست مابقی ماحرارا مطالعه بفر مایید: 

چون فقط سه دقیقه تاساعت ٩شب‏ -زمان شروع 
کنسرت -بیشتر باقی نمانده بود. دوان دوان و درحالی 
که پله‌های پارک را «سه‌تا یکی» طی می کرده. 
«باقیمانده» خودم رابه امفی تئاتر تایستانی رسانیدم» 
ولی با آنکه تصور می‌نمودم که درها بسته و گروه 
درحال اجرا باشد. هنوز صف طولانی بلیت به دستها 
مثل رودخانه یانگ تسه چین (اژدهای زرد) تا دهها متر 
کش و قوس داشت! 

نزدیک در ورودیی برای محکم کاری, بلیتم راچک 
کردم که خدای نکرده عیب و ایرادی پیدا نکرده باشد! 
ای هی س اروت ور 
ییا دوا ای مے کرد که در ری ان وه 
بودند: «به تذکرات پشت بلیت توجه فرمایید» من هم 
اطاعت امر کردم و به نکات پشت بلیت که هفت فقره 
بود. توجه کردم: 

«۱-از به همراه آوردن کودکان عزیز و گرامی زیر 
هفت سال خودداری فرمایید.» مگر می‌شود؟! بنده در 
مدتی که درون صف هن و هن می کردم نه تنها 
خانواده‌های معظم بسیاری را دیده بودم که کودکان 
نازنین خود را یدک می‌کشیدند. بلکه چندین و چند 
فقره «نوزاد» هم در دست مادران «جان به ستوه 
آمده» مشاهده کردم که سعی داشتند گریه‌های فصیح 
ای کی ای بای کات بو 

و حالا نکته بعد ی که ادامه نکته اول دود: 
«امیدواریم در آینده نزدیک برای این عزیزان برنامه 
ویژه‌ای داشته باشیم». جل الخالق! یعنی داریوش 
خواجه‌نوری می‌خواهد برای بچه‌ها کنسرت بگذارد 
تا نک ای له BC‏ نت که کر دکان 
ekg ene‏ ترا 
صحت داشته باشه» خیلی عالیه! شش نکته بعدی چیز 
SS‏ سا ار ی ار اد 
قسمت هایی از آنرا می‌توانید پشت بلیت های 
اتویوسهای خارج شهری هم ملاحظه بفرمایید! 

به هرحال وارد سالن می‌ شوم. امفی تئاتر 
تابستانی. محوطه ای سرباز و دارای یازده ردیف 
صندلی شماره‌دار و شش ردیف بی شماره ویژه 


.۵ امیهمانان بود. همین طور که به سمت جایگاه ویژه 
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می رفتم. نگاهی يه صحنه اند اختم؛ در کنار تابلوی 
ساز جدید دیگر هم به چشم می‌خورد که درواقع دو 
موتورسیکلت از مدلهای یک شرکت «این کاره» بود 
که برای تبلیغات آنها را آنجا کاشته بودند! 

این دو موتورسیکلت عزیز. ضمن اینکه چیدمان 
تقریبا خوب سازهارازشت کرده بودند. برای من که 
تازه از یک «عذاب الیم» (موتورسواری) رهیده بودم. 


حکم «شکنجه گرافیکی» را داشتند! 
.«آقا کجا؟» 


مردی میانسال که با کارت الصاق شده بر روی 
کتش معلوم بود از انتظامات مراسم است. جمله فوق 
IT‏ ان 
. تابستانی بلیت ویژه میهمان رانشانش 

۱ دادم. ولی ایشان فرمودند: «فعلا 
شمادر ردیف هشتم بنشین تا 
بعدا ببینیم چه می شود»! 
من هم کمی در مورد 
ملزومات شغل 


خیرنگاری 










تکنوازی 
گر 

با یکدست و 
حضور بزرگمرد 
عرصه موسیقی 
سنتی ایران از 
ویژگیهای کنسرت 


«برادران خواحه نوری» بود 


و لزوم 


نزدیک بودن به صحنه توضیح دادم که ایشان 
نپذیرفتند و مرا تبعید کردند به همان نقطه‌ای که قبلا 
دستور داده بودند. 

با اینکه از بابت برخورد نامناسب این عزیز() 
ناراحت بودم. اما در مجموع بايد بگویم که مردم و 
انتظامات با همدیگر همکاری خوبی داشتند و همه با 
ارامش - و نه سکوت ‏ در جاهای خود مستقر 
می‌ شدند؛ بگذریم که هميشه چند نفری هستند که 
فضا را متشنج می‌نمایند. از جمله پسر جوانی که با 
فاصله دو صندلی در کنار من نشسته بود. او که لباس 
سرتاسر آبی همراه با قاب عینکی به همین رنگ بر تن 
داشت. وقتی که یک خانواده شامل پدر و مادر 
میانسال و دو دخترشان از او خواهش کردند که بیاید 





و در کنار من بنشیند تا جملگی آنها در کنار هم باشند. 
خانواده, اینجانب در کنار آن جوان واقعا خوش 
برخورد(!) جلوس کردم تا غائله به همین راحتی پایان 
تاند! 


تعارفات ایرانی 


با یک حساب تقریبی و نه دقیق فکر می‌کنم 
جمعیتی در حدود هزار و پانصد نفر آمده بودند که 
مجری تشریف اورد و شروع به ایراد فرمایشات کرد: 
(«به دوستی دارم در خارج از کشور که می‌گفت. با 
وجود انکه در انجا قطار و مترو و تاکسی و همه چیز 
به سر کار می رسیم و تنها دلخوشی ما در دیار غربت 
همین است که با این دیررسیدنها به یاد ایران 
می‌افتیم»! ۱ 

نوجوان آبی‌پوش کنار من در جواب این تعارف 
مجری گفت: «چقدر مسخره» و من هم بقیه حرفهای 
مجری رانوشتم: «کنسرت امشب بی‌سابقه است. چرا 
که تلفیقی از موسیقی پاپ و موسیقی سنتی اجرا 
می‌ شود» و سپس شروع به معرفی اعضای کروه کرد 
که معروفترینشان استاد «جلال ذوالفنون» و برادران 
را ترک کرد. داریوش خواجچه‌نوری با لباس سفید و 
تعظیم‌های مکرر و تشویق زیاد جمعیت به روی سن 

و ما با توضیحات داریوش متوجه شدیم که 
برنامه دو بخش دارد که در بخش اول. ساخته‌های 
خودش و برادرش (محمدعلی خواجه‌نوری) اجرا 
می‌ شود و در بخش دوم نوع جدیدی از موسیقی 
و هر کس پیراهن و شلوار دلخواه خودش را پوشیده 
بود؛ شاید هم از بالا اینطور به انها امر کرده‌اند که با 
۱ ۱ 

خلاصه من با چشمهای استیگماتم که از ان 
فاصله تشخیص اعضای گروه برایشان به غایت 
مشکل بود. به دنبال «محمدعلی خواجه‌نوری» بودم 
که با کمال تعجب وی رابا سر از ته تراشیده مشاهده 
کردم که با این ظاهر جدید نسبت به آخرین ملاقاتم 
با او» زمین تا اسمان تفاوت داشت! 

اولین قطعه اجرایی هم «دنیای رنگی» ساخته 


داریوش بود که مرا به یاد اجرای معروف «یانی» در 
با لا که .. 3۳۱ «شهداد روحانی» 
(موسیقیدان شهیر ایرانی) همراه با یک زن 
سیاهپوست به نوبت ویلن می‌نواختند و 
به ملودیهای همدیکر پاسخ , 
می‌دادند. در اینجا هم فلوت و درام. ۳ 
«مجادله زیبایی» با هم داشتند که 
پایه گذار یک «دیالوگ موسیقایی» 


شنیدنی شده بودا! 


قطعه بعدی, پر از رنگ بود و داریوش. 
شعر رنگهای ابی و قرمز را طوری می خواند 
که نه به پرسپولیسی‌ها بربخورد و نه به آبی‌ها! 
(اين قطعه جان می‌دهد برای بازیهای این دوتیم 
در استادیوم آزادی تا تماشاگران صبور با شنیدن 
ان از پرتاب صندلی به داخل زمین خودداری نمایند!) 

در هنگام اجرای آهنگهاء فرم نورها با تنظیمات 
کامپیوتری» مرتب تغییر می کرد که در نظر اول 
جلوه‌های سه‌بعدی زیبایی را می افرید. ولی ترکیب و 
yT‏ 
می‌کرد و حتی نورپرداز درنظر نگرفته بود که وقتی 
E EOE EE EE‏ 
نوازنده‌ای که از روی کتابچه موسیقی روبرویش 
می‌نوازد. چه می شود؟! 

همچنان که بارها دیدم نوازنده گیتار الکترونیک 
(فرهاد مجذوب) در ان نور اندک برای خواندن نت‌ها 
یر ی که گردنش را طوری خم کند که دل 
ادم حسابی به حالش کباب می‌شد! البته ایشان انقدر 
حرفه ای بودند که با تسلط کامل اجرا نمایند. ولی نباید 
فراموش کرد که اولین شرط دیدن کتابچه موسیقی 
وجود نور است؛ (فیزیک دوم دبیرستان) وگرنه 
کی ریا کی بت وفع ات زا 


گردن هیدروليكت 


در بین نوازندگان. محمدعلی و نوع اجرایش 
ویژگی خاصی داشت او که در کار داریوش و در 
جلوی سن بر روی صندلی نشسته و گیتار می‌نواخت. 
بدنش بیش از حد نسبت به بقیه دارای انعطاف بود تا 
حدی که در هنگام اجرای یک قطعه, با حرکات زیاد. 
عینک از روی صورتش به سمت داریوش پرتاب شد 
ميان جمعیت داد زد: «عجب گردن 


و یکی از 












۳ 


هیدرولیکی داری!» که جمعیت خندید و من با تبسمی 
که بر روی لبهای محمدعلی ظاهر شد دانستم که 
برخورد او نسبت به این متلک‌های بعضی از 
تماشاگران تیکه‌پران. بزرگوارانه و با طمأنینه است! 

در ۱۵ دقیقه استراحت (البته اگر شنیدن موسیقی 
Ty‏ ی ی 
تهیه یک نوشیدنی (اعم از گرم یا سرد) به بوفه 
مراجعه کردم که دست از پا درازتر برگشتم, چرا که 
همه «خنک‌ها» تمام شده بود و «چیز گرم» هم 
ند اشتند !! 

بنابراین با لب تشنه بر روی صندلی ام نشستم و 
به اطراف نگاه کردم و در همین حین. ساختمان سه 
طبقه و مسکونی ای که دقیقا مشرف به امفی تئاتر بود. 
توجهم را جلب کرد. پیرمردی از طبقه دوم سرش را 
بیرون اورده بود و درحالی که یک قاچ درشت هندوانه 
را نابود می‌کرد. به پایین می‌نگریست که شستم 
خبردارم کرد که این بابای پیر هم مثل تماشاگران 
درحال استراحت بین اجراهاست تا 
نیمه دوم کنسرت راهم ببیند و بشنود 
و خوشا به حالش که بلیت نمی دهد! اما 
هرطور که بود برای ادامه برنامه دوباره 
سر جای خودم نشستم و... 

داریوش: «تا وقتی که نفس داریم. 
براتون می‌زنیم و می‌گوییم که خیلی 
دوستتان داریم». متعاقب گفتن این 
جمله. علاوه بر تشویق حضار. چند 
نفری عین مادرمرده‌ها فریادهای 
جگرخراش سر دادند که مشخص شد 
0( 

قطعه «ساز بارون» داریوش که 
خودش هم می گفت «از همه بیشتر 
دوستش دارم» بیشترین تشویق را 
ازسوی جمعیت به همراه داشت که 
مجبور شد قول بدهد آنرا برای بار دوم 
شم اخرا کی تکتواوی سته نان انستاد 
ذوالفنون هم فوق العاده بود. بخصوص 


رای .ی که کات رات در نیستان» رابا ولع تمام 
رت ی 
دیگرم نشسته بود. به مامانش می گفت: 

«خیلی غمگینه»! 

۵ (مامان) چرا؟ 
رو بیشتر دوس دارم! 

۵ این هم فشنکه این موسبتی قدیمی ماست 
که بدر و مادر های مامی زدندا 

e e 

6 خبلی پېشتر؟ شابد هزار بادو هزار سال قبل! 
حالا گوش کن دخترم؟ 

و دخترک خود رابه رابحه دلنشین سه‌تار استاد 
سپرد و مرا در این اندیشه فرو برد که به‌راستی 
تکلیف موسیقی سنتی این مملکت و کسانی که در 
راه حفظ و نشر ان گام برداشته اند چه می‌شود و 
چگونه می‌توان از موسیقی ابا و اجد ادی‌مان. در کنار 
به وجود امدن «خلاقیت های مدرن» در دریای 
بی‌کران هنر موسیقی, پایداری نمود؟ 

البته یک گام اساسی را گروه خواجه‌نوری‌ها 
برداشته اند و ان اجرای همزمان «دف و سه‌تار» به 
عنوان سازهای کلاسیک ایرانی در کنار «گیتار و 
فلوت» است که اگرچه زیاد جذاب نبود. ولی مطمئنا 
ایا هت ات که با ۱ اب EE‏ 
قطعات و آهنگهای قابل توجه‌تری را ارائه دهند؛ 
به‌ویژه آنکه یکی از وزنه‌های موسیقی سنتی ایران - 
استاد ذوالفنون را در کنار خود دارند که خو‌اهند 
ماو اس یت ها واه ی سرد و ماو 
بهترین وجه استفاده کنند. 

کنسرت با تکنوازی «محمدعلی» که با یکدست 
قطعه ای سخت را با گیتار اجرا کرد. قرار بود به پایان 
برسد. ولی داریوش چون به جمعیت قول داده بود 
که قطعه «ساز بارون» را دوباره بنوآزند. بر سر 
حرفش ماند و کل جمعیت هم بر سر جایشان! هرچه 
باشد. همه از ادمهای خوش قول خوششان می‌اید! 


۵ e-mail: seawriter 2000 @yahoo 7 
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زیتون شکسته. تدوین می شود 


با پایان یافتن تدوین فیلم سینمایی «زیتون 
شکسته» صداگذاری فیلم توسط محسن روشن در 
استودیو دیجیتال آغاز شد. 

زیتون شکسته به تهیه‌ کنندگی مهدی همایونفر و 
کارگردانی محمد درمنش مراحل پایانی خود رامی‌گذ راند. 

نسخه اول فیلم به زبان اصلی (عربی و با لهجه 

محمد درمذش نیز هم اکنون فیلم سینمایی 
دوشیزه را در نوبت اکور ان دار 
فسی ا لی گس دج در کر چ 
و از یکدیگر جدا می‌شوند. حمله گسترده و وحشیانه 
اسرائیل به اردوگاه جنین دیگر اجازه نمی دهد این دو 
دلد اده رنگ داش رایه‌ خود بیینند. 

بازیگران: جهاد سعد. ریم کلم کفاح الخوص. 

تهیه شده در معأونت برون مرزی صدا و سیما. 


باید از اين بم بعد کارگردانی بیبتی را ببینید 


مجید صالحی بازیگر خوب تلویزیون که با 
حضورش در کوچه اقاقیا به این مجموعه رنگ و بوی 
دیگری داد» ساخت یک مجموعه طنز را یه پایان 
رسانده است. 





Û NL 
«آشتی کنان» عنوان مجموعه‌ای به کارگردانی‎ 
نصرالله رادش. فرهاد د پورگرجانی» فظن‎ 
هدایتی و... ازجمله بازیگران این مجموعه‎ 


| وج تلویزیونی‌اند. 
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نمایش شب هزار و یکم در تار چهارسو 


۰ شهریور نمایش «شب هزار و یکم» در تالار 
چهارسوی تئاترشهر به صحنه می‌رود. متن نمایش 
بیضایی براساس روایت متن هزار و یک شب نوشته 


توق تسین 
آواز مہ را مهرماه ببینید 


مجموعه تلویزیونی «آواز مه» به کارگردانی 
خستتعلی اتان مه ماد سال خا ےجا که ها 





خسرو شکیبایی» فرخ نعمتی» رضا فیض نوروزی» 
سیروس گرجستانی. حسین پناهی و... بازیگران این 
مجموعه هسنند. 

قصه این مجموعه ماجرای ایلیا شاعر جوان و 
جانباز شیمیایی است که با چاپ کتاب شعرش. 
همرزمانش به زنده بودن او پی می‌برند و... 


سنہ و پیج سنبه شر هفنه فیلم مطرح ببینید 
سینما تک حوزه هنرهای معاصر تهران شنبه و 
پنج شنبه هر هفته فیلم‌هایی رابه صورت دوره‌ای به 
علاقه مندان به برنامه‌های ویژه می توانند به 


يك خبر مهم برای بچہ ھا 


بحش فارسی «ایران کارتون» نحستین سایت 
مرجع کارتون و کاریکاتور در ایران راه‌اندازی شد. 

دراین سایت با نشانی ۰۱۲۵۳۱۵۵۲۱۵۵0.۵۳ ۷۷۷۷۱۷۷ 
اخرین اخبار مربوط به کاریکاتور و کارتون در ایران 
و جهان ارائه می شود. 

علاقه‌مندان به این رشته هنری ضمن اشنایی با 
هنرمندان بررجسته کاریکاتور ایران و جهان می‌توانند 
اخرین اطلاعات در این زمینه رابه دست بیاورند. 
از این سایت مرجع در اینترنت موجود است. 

لازم به ذکر است. سال گذشته بیش از دو میلیون 
نفر از این سایت بازدید کردند. 


نادعلیان بہ ایتالیا و آلمان دعوت شد 


احمد نادعلیان از هنرمندان شرکت کننده در 
بی‌نیال ونیز به دعوت مسوولان نمایشگاه اوپن ونیز. 
برای حجاری ماهی روی صخره‌های جزیره لیدو و همچنین 
به دعوت لوسیون پارک شهر مانهایم برای کار 
چیدمان محیطی روی سنگها به ایتالیا و المان دعوت شد. 

این هنرمند به مدت یک ماه و نیم در این دو کشور 


احبار بدون تیتر 


4 ماهایا پطروسیان چندی پیش مراسم 
نامزدی اش را برگزار کرد و به چرکه متاهلین 
٩‏ مجموعه تلویزیونی امام حسین(ع) که قرار بود 
ابان ماه امسال جلوی دوریین برود. به دلیل مشکلات 
مالی تلویزیون در مرحله پیش تولید متوقف شد. 

4 فیلم «شب افتابی» به کارگردانی بهزاد 
بهزادپور به پایان مرحله فیلمبرداری رسید. در 
جریان ساخت این فیلم چهار هنرور در شهرک سینمایی 
ET‏ 

4 فیلم «من ترانه پانزده سال دارم» به 
کار کرد انی رسول صدرعاملی در دوازدهمین 
جشنواره فیلم بریزبین برنده جایزه بین المللی شد. 

به دلیل عدم تأمین منابع مالی. جشنواره 
فیلم خانواده برگزار نمی‌شود. 

فللم شهرک پلیس را بازی تسیلوستر استالون, 

با همکاری معاونت سینمایی و خانه سینما 
مبلغ چهار میلیارد بدهی سینمای ایران به بانکها 
پرداخت می‌شود. 

در این میان بانک صادرات بیش از دیگر بانکها 
۲ فیلم به بانک تجارت بدهی دارند. 

یکی از کارگردانان زن سینمای ایران از 

> ادامه ساخت مجموعه تلویزیونی «کلانتر» 

یکی از بازیگران در جایی متذکر شده در 
سینمای ایران هیچ چیز سر جای خودش نیست. 
حتی بدیهی‌ترین چیز که انتخاب بازیگر است. با 

از این پس فیلم‌های خاص با مخاطب خاص 
در کروه سینمای خاص به روی پرده می‌رود. 

٩‏ هی فرهنگ .یران ۲و فا طیر. مس 
سرگروه مخاطب خاص هسنند. 

٩‏ فریماه فرجامی با آنکه مدتهاست از 
بیمارستان به خانه منتقل شده. اما هنوز سلامتی 
کامل خود رابه دست نیاورده است. 

4 فیلم «ده» آخرین ساخته عباس کیارستمی 
به عنوان دومین فیلم محبوب تماشاگران پنجاه و 
دومین جشنواره فیلم ملبورن شناخته شد. 











قابل توجم دانشجویان! 


اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم. تحقیقات و فناوری 
و مجمع کانونهای تئاتر دانشجویان سراسر کشور. 
باهمکاری مرکز هنرهای نمایشی, هفتمین دوره جشنواره 
بین المللی اتی دانشگاهی فجر را برگزار می‌کند. 

این جشنواره شامل پنج بخش است: ۱-مسایقه ۲ 
بین الملل ۳-میهمان ۴.علمی -پژوهشی ۵ جنبی. 

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز 
آموزش عالی و یا فارغ التحصیلان پس از بهمن ۱۳۸۱ 
ی کر ان کر یی مسب الق هیر کے کنر 

متقاضیان. متنها و مدارک دانشجویی خود راباید 
تایب سرت امس 
کانونهای تئاتر ارسال کنند. 














زیر نظر: جبار آذین 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


درآمد: وقتی میان این 
همه سکوت و سکوت بر که 
بودن و مردابی شدن. دير به 
ابتدا رسیدن و زود تمام 
شدن؛ ناگاه دل انگشتانی 
هنرمند. رامشگرانه 
می‌تپد و گرد و غبار 
بی‌حرفی و خاموشی را به 
زیروبم سیم های سازهای خفته می‌زداید؛ لذتی 
غریبی دارد. همزاد نت و واژه و احساس شدن! و 
«فالگیر» آلبومی است که می‌توان در گوشه و کنارش 
غبار ردیای انسانهایی را دید که به ضابطه استعدادشان 
«عشق» را معنا کر ده‌اند! 
فال اون دختر کولی تو خیابون یادته؟ 
گفت دل شیشه‌ایمو میشکونی اسون یادته؟ 
تو می‌گفتی که دروغه ما هميشه باهمیم 
لحظه تلخ جدایی دلامون یادته؟ 
ترانه: فالگیر شعر: یغما گلرویی. اهنگ: پرهام 
OOO‏ 
رشته روان‌شناسی است. او از دوران طفولیت يه 
مقوله آهنگ و ترانه علاقه داشت و بعدهادر محضر 
استاد شاپور رحیمی مشغول به فراگیری موسیقی 
ال وی ریوب تقو رای 
(۵۵۱۷/2۲) بر روی آلبوم «شیشه تنهایی» خواند. 
بعد از آن. آلبوم «تولد.عشق» از او به بازار 
عرضه شد که توانست تا شش ماه در صدر 


نت 


تسه 







قصه های يشت پرده سینما 


ساعت از ده صبح گذشته و سیامک راشدی یک 
ساعت است که در دفتر عشق فیلم به انتظار فرشید 
اخلاقی نشسته است. 
جاویدفر امدن اخلاقی را اعلام می‌کند. لحظات بعد 
فزشتو اطلامقی ری سانک راقدی شیم دزهای 
بسته مذاکرات خود را آغاز می‌کنند! 

.خب اخلاقی عزیز این هم فیلمنامه! 

. مرسی سیامک جان, اينم دسته چک. چقدر 
بنویسم؟ 
.من که با تو این حرفهارو ندارم. با این حال 


۲ E 
به روایت: محمدرضا لطفی محاهده اخلا فی و‎ 





پرفروشتریتهای بازی۱۳۳۲۳۳ ۱ ین 
خواننده, البوم متفاوتی را اماده پخش دارد به نام 
فالگیر که از ٩‏ قطعه به نامهای «ایستگاه عاشقی». 
«ترانه یادم نمی‌یاد». «پرنده»» «فالگیر»» «عبور 
(کمکم کن»). «همسکوت»» «دوچرخه سه تفنگی». 
«بچه‌های هفت بازار» و «نگاه برفی» به ترانه‌سرأیی 
یغما گلرویی. محسن ابوالحسن. رها شایان و 
سروناز پهلهانی تکل ذد ات 
توسط خود پرهام و مهدی زنکنه (یک قطعه) 
آهنگسبازی و با هنر بهنام ابطحی. امیر علیزاده. پدرام 
کشتگار و... به نت و سل آرا ییاد 


بچه های بی ستار ه 


جهان هنر گفت: «حدودا از یکسال پیش, جرقه تولید 
البومی با این کیفیت و محتوابه مغزم خطور کرد و 
بدین ترتیب مشغول تهیه اشعار و آهنگ و طی کردن 
مراحل تولید شدیم. «فالگیر» نسبت به «تولد عشق» 
از سطح هنری بسیار بالاتری برخوردار است و 
حرفهای زیادی برای گفتن و شنیدن دارد. کارها 
بسیار متنوع تر هستند و نعدد تنظیم کننده‌ها در این 


ای 


چون تویی پنج میلیون برای حداکثر دوهفته! 

- چون تویی و من دوستت دارم. واست دو 
میلیون می نویسم» برای حداکثر یک ماه و نیم دیگه! 

آخه اینکه فقط... 

-چون تویی یک هفته هم ویلای شمالم دراختیار 
تو و خانواده‌ات. دیگه بی‌خیال شو. 

ا ۱ 

اینم یه چک ۲/۵ میلیونی در وجه اقای سیامک 
و ا گس هکرس 

سیامک پس از دریافت چک با چهره‌ای خندان. 
فیلمنامه «زنده‌باد عشق» را به دست فرشید اخلاقی 





ویژگی است. چرا که من اعتقاد دارم هر تنظیم کننده 
فراخور حس خودش کاری را تنظیم می‌کند و فضای 
مب 
در کل, من به شخصه به این آلبوم خیلی امیدوار و 
ان رایک نقطه عطف در کارنامه هنری‌ام می‌دانم.» 


ابستگاه عاشقی 
او در ادامه در مورد برخی از قطعات برجسته 
آلبومش گفت: همانطور که از اسم آلبوم برمی‌آید. 
در ان قطعه‌ای وجود دارد به نام «فالگیر» که من 
ارتباط خیلی عمیقی با آن برقرار کرده‌ام. شعری که 
مضمونش در میان واژه‌هایی چون گذشته. حال. 
اینده. دروغ. عشق. محبت و حتی جدایی موج 
می‌زند. شعری که در هر بیت اش زندگی با همه 
پستی و بلندی و غم و شادیهاش جریان دارد. 
«ترانه یادم نمی‌آد» قطعه دیگری است با تمی 
عربی و سبکی جدید در خواندن که تنظیمش را 
بهنام ابطحی به عهده داشته و شعرش نیز از اشعار 
کی کب انت کا ات 
ترانه یادم نمی‌آد. اما چشات به یادمه 
خاطره هارو رج زدن. بودن من همین دمه 
قطعه «ایستگاه عاشقی» که اهنگسازی‌اش را 
مهدی زنگنه به عهده داشته. قطعه‌ای در سبک 
اکشن است و «بچه‌های هفته بازار» هم شعر و 
حسش به گذشته و تغییر غریب ایام برمی‌گردد. 
بچه‌های هفته بازار, بچه‌های کفش پاره 
بچه‌های بی گذشته. بچه‌های بی‌ستاره 
6 سین ابوالحسنی ام پرهام. تنظیم: 
پدرام کشتکار. 
پرهام در خاتمه صحبت‌هایش با آرزوی اینکه روزی 
برسد که صدا و سیما ان‌طور که شایسته است. از 
موسیقی پاپ حمایت کند. چزا که علاقه و استقبال از 
این نوع موسیقی نشان داده که پاپ در ایران موسیقی 
غریبی نیست و باید از ان دفاع و راه تکاملش را باز 
کرد با تقدیم یک بیت شعر از ترانه «فالگیر» به همه 
علاقه‌مندان به موسیقی, صحبت هاش را به پایان برد: 
میکنه نامه‌رسون 
نازنینم به خودت سلام مارو برسون! 
لیا. شیرازی 


می‌سپارد و از دفتر عشق فیلم بیرون می‌رود و 
راهی فردایی دیخر می شود. 


«سو فا وارد می شود» 

فرشید اخلاقی پس از رفتن سیامک راشدی 
فیلمنامه [زنده‌باد عشق] را خیلی سریع ورق می‌زند 
و ان راروی میز می‌گذارد. 

(از بیرون سروصدای منشی و یک خانم 
می‌آید.) خب بازم تولید یه فیلم دیگه‌رو باید شروع 
کنم. باید حسابی فرغون چمع کنم تا مخهای 
سرمایه گذارهارو توش بریزم. 

در همین لحظه خانم جاویدفر وارد اتاق 
می‌شود: 

. اقای اخلاقی یه خانم جوانی اومده و می‌که 
می‌خواد تو فیلم‌های شما بازی کنه» می‌گه حاضره 
پول هم بده ظاهرش نشون میده که مایه‌داره! 

. جدی» چه عالی... خیلی خب. اول برام تلفن 
بهبهانی صاحب کارخونه تم‌تم نمکی‌رو بگیر و چند 


ناامید مکی 


۰۰ 


شاید امد دنا دارابی ان 


۰ 


دایج 


دقیقه بعد هم این دختره‌رو بفرست تو! 
ادامه دارد ۵۲ 
شماره ۳۱۰۲ 69 
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نقدی بر فیلم «فرش باد» ساخته 
کمال تبریزی 


از کوزه همان 
برون ر اود... 


«فرش باد» نه یک شاهکار است و نه یک فیلم غیرقابل 
تحمل! «فرش باد» را می‌توان فیلمی خوب از کارگردانی 
توانا نامید که هم مخاطبان عام راراضی می‌کند وهم 
از لحاظ هنری ارزش قابل قبولی دارد. نه آنقدر متعلق 
به عوالم روشنفکری است که فقط سازندگانش از ان 
راضی باشند و نه آنقدر سردستی و معمولی است 
که ساختنش با نساختنش هیچ تفاوتی نداشته باشد. 

درست است که این فیلم یک کار سفارشی است. 
اما تبریزی «فرش باد» رابرای رفع تکلیف نساخته و 
اندکی (فقط اندکی) از سینمای قصه‌پرداز فاصله گرفته و 
توانایی خود رادر این نوع سینما هم محک زده است. 

یک مرد ژاپنی به نام «ماکاتو» برای تحویل گرفتن 
فرشی که نقشه اش را خودش برای دوست ایرانی اش 
ا 
کوچکش «ساکورا» به اصفهان می‌آید. در آنجا «اکبر» 
متوجه می شود به علت اهمال «مرادخان» که قرار 
بوده فرش را بافته و تحویل بدهد. فرش آماده نشده 
است. «ماکاتو» فرصت اندکی برای رساندن فرش به 
را را ۱ 
«روزبه» پسربچه ای که با اکبر دوست است. تصمیم 
رات دی رز 
بیست روزه با سه شیفت کار به سرانجام برسانند. 


دوستت دارم به زبان ژاینی! 


عاطفه رابا طنز پیوند بزند و نهایتا فیلمی درخور توجه 
و هنری بسازد. تقابل و تعامل اطرافیان اکبر با ماکاتو 
و ساکورا که به هیچ عنوان به آنان به چشم غریبه و 


ار ی نمی نگرند. در دوع خود قابل نوجه 


وضع روحی ساکورا که بعد از مرگ 
دلخراش مادرش به افسردگی و اندوه 
عمیقی دچار شده بود (و حتی با محبت‌های 
فریبا (فریبا کامران) همسر اکبر وضع 
روحی او تغییر چندانی نکرده بود) پ پس از 
اک 
بهیود می‌گذارد. و حتی پس از شکل گیری 
عشقی کودکانه. چنان شارژ می شود که 
رفتارش با فریبا نیز محبت آمیز می‌شودو 
کایوس مرگ مادر را حداقل برای مدتی به 
فراموشی می سپارد. 

به نظر نگارنده عمده تعلیق فیلم به رابطه عاطفی 
روزبه با ساکورا برمی‌گردد. زیرا هر دو می‌خواهند 
کمبود محبت خود را با در کنار هم بودن به نوعی 
جبران کنند. اوج این کشش را موقعی می‌توان دید 
که حسرت گفتن جمله «تو را دوست دارم» به زبان 
ژاپنی بر دل روزبه می‌ماند و او در بیان احساس 
و 

عنصر طنز در این فیلم. گرچه نقش پررنگی ندارد. 
اما در لحظاتی برای بیرون اوردن ان از یکنواختی 
ار را ارت 
مرادخان گذاشته شده است. او که پیرمردی 
فرصت طلب و دلال‌مسلک است و دو زن و چندین و 
چند بچه رآبا خود یدک می‌کشد. سعی می کند از رابطه 
با ماکاتو سوءاستفاده و به قول خودش در ژاپن 
۳ 

تبریزی به هیچ عنوان سعی نکرده است از ملیت 
ژاپنی «ماکاتو» سوءاستفاده کند و فارسی بلد نبودن 
a TS‏ 
و یا با قرار دادن او در موقعیت‌های کلیشه‌ای به زور 
از بیننده خنده گدایی کند. 


بازیها و شخصیت پردازی های موفق 


کمال تبریزی در بازی‌گیری از بازیگران خودش 
موفق بوده است.. کیانیان و کامران علاوه بر اینکه در 
اجرای نقش خود مسلط هستند. بازی یکدستی نیز 
ارائه می دهند وسعی نکرده‌اند که بازیهای خود در 
نقش‌های قبلی‌شان را تکرار کنند. این موضوع در 
مورد کیانیان واضح‌تر به چشم می‌خورد. او ژاپنی 
را ان قدر راحت تلفظ می‌کند که انگار سالها در ژاپن 
بوده و زبان م این کشور رافوت آب | ست! این موضوع 
در مورد ماکاتو و ساکوراهم به چشم می‌خورد. انان 
خیلی حرفه‌ای و مسلط نقش خود را ایفا می‌کنند و 





انگار نه انگار که ژاپنی هستند. 
در این فیلم روی نقش بازیگر خارجی کاملا کار 
شده و از بایت شخصیت پردازی نه‌تنها مضایقه نشد ه 


است. بلکه کاملاً با وسواس» شخصیت‌ها ترسیم 
اد ماکاتو حسایگری و دقت ژاپنی‌ها و 
روحیات و اخلاق یک پدر را دارد. در برابر کار و 
وظیفه اش شدیداً احساس مسوولیت می‌کند و در 
مراحل بافت فرش نیز حضوری دائمی. فعالانه, 
دلسوزانه و مسوولانه دارد. 


دکترا در عزاداری و زیر دیبلم در شادی! 


اواخر فیلم در فضای دلپذیری می‌گذرد. گویی 
مراسم نامزدی, پایان‌بند خوبی است برای فرشی که 
دسترنج تلاش شبانه‌روزی چندین و چند نفر است. 
تبریزی در فیلم هایش به دیالوگ اهمیت فراوانی 
می دهد. و این مورد در فرش باد نیز به چشم 
می‌خورد. مثلاً در اواخر سکانس نامزدی» روحانی ای 
که برای خواندن صیغه محرمیت آمده پس از امتناع 
از پذیرفتن دعوت به شام می‌گوید: «ما در عزا گرفتن 
دکترا داریم. اما در شادی دیپلم هم نداریم!» بی انصافی 
است که از بعضی ریزه‌کاریهای انجام شده در فیلم 
توسط تبریزی صحبت نشود. مثلا او به درستی و 
EC TITY‏ که 
معمولا در این نوع فیلم‌ها مرسوم است اجتناب کرده. 
معمولا در این نوع موقعیت‌ها کارگردانها سعی 
می‌کنند با خلق یک سکانس اشک انگیز, تاءثیرپذیری 
عاطفی در فیلم ایجاد کنند. و دلبستگی کاراکترها را 
ای ی اه ار 
تکنیک حذف با برشی کوتاه از اصفهان به جشنواره 
محلی ژاپن می‌رود و پس از زوم کردن روی کره‌های 
زده شده توسط ساکورا و روزبه که نمادی از عشق 

و وحدت و یکرنگی است. فیلم را خاتمه می‌دهد. 
محمد حاجی محمد طاهری 
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پاسخ طرفداران شادمهر عقیلی به مطلب 
«شادمهر خودش را خراب کرد» 


شادمهر کجا و آن مبتذل خوان لوس آنجلسی کجا؟! 


اشاره: 

درپی چاپ مطلب «شادمهر عقبلی خود را 
خر اب کرد در «جحهان هنر» ده فلم خواننده فعال 
محله خانم «ملوس مشتاق شییمبری» نامه هی 
فرلوانی در موافقت و مخالفت با این مطلب دربافت 
کر دیم و تماسهای تلفنی قر لوان تری نبز داشتبم اما 
اکنر.بت با مخالفان مطلب مد کور و هواداران 
«شاام‌هر» بود از حمله نامه‌های امبر و ذاله عقبلی ا 
سکینه ۔؟ از شهر ک ولبعصر قهران. خواننده 


خوش دوق مجله فاطمه وفابی نژاد از ساری و... که 
خاطر شباهتهای فراوان مضمونی. تصمیم گرفتیم 
مطلب خانم وفابی نژاد را در جواب به مطلب خانم 
مشتاق شهمیری و ازسوی طر قدار ان شادم‌هر عفبلی 
ده چاپ برساليم. 

توحه شمارابه متن نامه (بشان حلب می کنیم. 

وقتی شنیدم «شادمهر» بالاخره یک خط حقیقت 
به اخر فیلم «پر پرواز» اضافه کرد و با پر پرواز پر 
کشید به نقطه‌ای از شهر آرزوهایش! خیلی جا خوردم. 


EE O 
نمی‌کردم» خواننده‌ای که ترانه «مسافر» را بخواند و‎ 
به ان اعتقاد داشته باشد. یک روزی خودش گرفتار‎ 
غربت و طعنه و کنایه بشود...‎ 
شوک دوم این ماجراء وقتی به من وارد شد که‎ 


TT 


«زمستان» با همان (یادت هست و یادت هست 
معروف) واقعاً ناراحتم کرد. اما... 
توی این آلبوم ٩‏ ترانه‌ای (ترانه عروسک. ترانه 


TS‏ ار 


مسوولان در مورد شادمهر اینطور قضاوت می‌کنیم؟! 
خانم مشتاق شهمیری من بعد از حداقل یک سال 
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چهره شا و فبام ها 


فاطمه عندلیب 


ك ۱ 5 ۱ 
اینکمار برکمن؛ پیرمرد فارو! 

اینگمار برگمن سینماگر نامدار سوثدی که اکنون 
دوران هشتاد و 
پنج سالگی را 
در جزایر «فارو» 
ملقب به «پیرمرد 
فارو» شده است. 
او که فیک کار دږ 
سینماء تلویزیون 
و تئاتر را کنار 
گذ اشته» به عنوان 








آخرین اثر زندگی هنری‌اش یک فیلم مستند ساخته 


که مراحل پایانی تولید را می‌گذراند. 
به زودی مق سسه فیلم سوئد طی مراسمی 
سینماگر برجسته تجلیل خواهد کرد. 


رمان نویس عاشق! 
الكس واما 


کارگردان: راب راینر ۔ نویسنده فیلمنامه: جری 
لون -مدیر فیلمبرداری: گاوین فینی ۔موسیقی: مارک 
شایمن ۔تهیه‌کننده: تاد بلک, راب راینر. جری لون. الی 
ساماها. 

بازیگران: لوک ویلسن. کیت هادسن. سوفی 
مارسو و دیوید پیمر. 

خلاصه داستان: 

نویسنده‌ای جوان به نام «الکس» به خاطر بدهی. 
دچار دردسرهای فراوانی می‌شود. او برای رفع 
مشکلاتش به ناچار با دریافت صدهزار دلار متعهد 
می‌شود که در یکماه یک رمان بنویسد و اگر نتواند 
باید کشته شود! او برای کارش به یک تندنویس نیاز 
دارد و «اما» فرد موردنظر اوست. انها به زودی به هم 
CP‏ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 © © © © © © © © 
زیبای آنها و صدالبته به خاطر مهارت در ساخت. 
«شادمهر» را سرتر از بقیه می دانم. 

من اعتقاد دارم شادمهر در زمینه ساخت موسیقی 
همسطح بهترینهای ایران است. و حداقل سه نفر برتر. 
می‌دانم خیلی‌ها همین اعتقاد را دارند. مثل بچه‌های 
«اریان» یا حتی همین اقای محمد اصفهانی که من 
کارش را تحسین می‌کنم. 

شما می گویید صدای دکتر اصفهانی را توی 
اتومبیل‌های مسافرکشی نمی‌شنوید. اما مدام دارید 
ترانه‌های «البوم خیالی نیست» را می شنوید و 
معتقدید که ترانه‌های «ناصر عبداللهی» یا «اصفهانی» 
یا«آریان» توی دهان بچه‌های ۶.۷ساله نیست. اماهمه 


از این 


«عروس و ژینا» را از حفظ هستند! خب این صحیت‌ها 
یعنی اعتراف به جایگاه عمیق شادمهر در میان مردم 
و استقبال از کارهایش, این طور نیست؟ 


علاقه‌مند شده و به کمک یکدیگر موفق به انجام تعهد 
«الکس» می‌شوند. ازدواج برنامه بعدی «الکس و اما» 


شون کانری به جای «بیلی دامیرشكت»! 

شرکت «گلاسکو انیمیشن» تولیدکننده فیلم‌های 
انیمیشن مطرح انکلیسی, تولید فیلم عظیم و پرخرجی 
رابا نام «بیلی دامپزشک» اغاز کرده است. شکل گیری 
این پروژه که دو سال طول کشیده از حضور 
انیمیشن سازی بهره برده است. این فیلم بیست 
Es as‏ 
توسط یک دامپزشک عجیب گردهم آمده‌اند. 

تهیه کنندگان فیلم «بیلی دامپزشک» برای تولید 
این فیلم یک میلیون پوند سرمایه‌گذاری کرده‌اند و 
برای گویندگی به جای شخصیت‌های انیمیشنی از 
ستارگان مشهور سینما از جمله «شون کانری». «الن 
کامینگ» و«روبی وکس» استفاده کرده‌اند. «شون 
کات بت مه خای نی 
دامپزشک» گویندگی می کند. 


نامزدی عجیب جودی فاستر! 

«اودره توتو» و «گاسپار اولی یل» ایفاگران 
نقشهای اصلی فیلم جد ند «ژان - پی برژونه» هسئند. 
هزینه کرده‌اند. در زمان جنک جهانی اول می‌گذرد. 

«ژان -پی‌بر ژونه» برای فیلم خود که «یک شنبه 
طولانی نامزدی» نام دارد» از بازیگر سرشناس جهان 
سینما «جودی فاستر» دعوت به ایفای نقش کرده 
است. با آنکه «فاستر» یکی از نقشهای کلیدی فیلم را 
برعهده دارد و 
برای بازی در این 
فیلم دستمزد 
بالایی نیز خواهد 


فیلم از او نامی 
درد ۵ نشود. يه ظاهر کارگردان «یک شنیه ۳7 
نامزدی» فقط علاقه‌مند به حضور «جودی فاستر» در 
فیلمش بوده و بازی او را در فیلم امتیاز مهمی تلقی 
می کند. 


باور کنید روا نیست که شادمهر هنرمند را با آن 
خواننده دست چندم لوس انجلسی مقایسه کنید. این 
۰ 
E TS‏ 
مسلسل وار وارد عرصه موسیقی ما می‌شوند. وقتی 
تندتند ترانه‌های 5۸1-۴ دارد توی ایران دوباره‌خوانی 
می‌شود... وقتی مطبوعات زرد دست به دست هم 
می‌دهند تا اشوبی به‌پا شود که از هر گروه موسیقی 
معتبری, تاءکید می کنم» معتبر و بی سروصدا و 
۱ 
وضعیفی مجوز می‌دهند... چرآماهم باید سنگ جلوی 
E ۱‏ 
می‌شنویم. بگذاریم؛... اگر نمی‌توانیم بای امد 
e‏ لاقل ای ی 








داوود مرادیان 





اسرار مکوی سینما و تلویزیوز 
اه اه لپ مب ما و 
مخملباف. هنر مندی مذهبی با 
پوچ گرا؟! 
از آرمان‌گرایی تا پوچ گرایی! 

معلوم نیست. چرا جشنواره فجر اینقدر بد 
عمل کرده و می‌کند» داورهای ان انقدر کم مطالعه 
از مکاتب فکری, حتی در سینما! به همین جهت. وقتی 
یک هنرمند آرمانگرا که اکنون پوچ‌گرا شده بلند 





می‌شود و از هر فیلمی, یکی دو سکانس را استادانه 
کپی می‌کند! حضرأت به تحسین او می‌پردازند: 

سر ۳7 
مصور کرده است. و جایزه پشت جایزه»! بیایید حالا 
که داریم بحث داغ پوچی در سینما را دنیال 
می‌کنیم. خیلی هم سردستی عبور نکنیم و یک 
نیم‌نگاهی به پوچ گراها که متأسفانه سرسلسله و 
علمد ار امروزشان 
است. بیند ازیم. 

معروف است مخملیاف که زمانی به واسطه 
فیلم‌های دوره نخست کارگردانی اش, جایگاهی 
مقبول در جامعه داشت. و خود را حامی انقلاذب 
از دیدن فیلم «اجاره‌نشین ها» 
آنجایی که دوتا کبوتر روی منبع آن می‌نشینند و 
باعث سقوط می‌گردند. فریاد می‌زند: «توهین به 
انقلاب!» و سینما را ترک می‌کند. 


آقای محسن مخملیاف شد ه 


ادامه دارد 


به فکر «وصل» باشیم نه «فصل»! 
E N‏ 


دای انا مت ای آلبوم را صددرصد ترجیح 
می‌دهم به آلبوم خواننده‌نماهای وطنی و آن سوی 
مرری. 

دوست عزیز. توطئه‌هاء تندرویها و کوتاه‌نظریها 
باعث شد که شادمهر از ایران برود. وگرنه او همین 
حالا هم دل در گرو عشق وطن دارد و همچنان توانا 
می‌سازد و می‌خواند و نه‌فقط در داخل کشور بلکه 
در آمریکا نیز جزو بهترینهای موسیقی است. بهتر 
است مهربان‌تر با خودمان و هنرمندانمان مراوده 
از 0 ۳۰ 
فعلی هم به شادمهر نپیوندند و در عوض بکوشیم تا 


۱ 


۰ 


% سس 
۰ 5 


ھی طواهی جز آد 


9 


ادت میداست 


ڏو مکن 


3 


شادمهر دوباره به اهالی موسیقی کشور بپیوندد. 


شماره ۴ 
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اا راز 


سه غزل از رضا حدادیان کر مانشاه 


روبابی 


ین چجقدر حنونم بزر گ و روآبایی ست 
و اسمان عزلهای من حه یه 
نو یی تا کر و وروی 
نو یی که حان کلامت شبی اهورایی ست 
مرو" کنار دلم باش اسخت محتاجم 
ده حشم‌های فشنگت که شهر شبدایی ست 
با ده کک ی بر ۲۳ 
نگاه کن SS‏ ای 
کنار ینجرها ,یک ردیف از گل سرح 
و مهف مای پر وانه هه تماشای ست 
و قفاب عکس که از اد پرنده می بارد 
نمی شود که بگويم حفدر رویابی ست 
با سین که حگونه به سیم اخر زد 
کسی که شاعر ساحل. غروب. تنهایی ست 


حصوبر 

در جرو ک ابه تصویر من معنا نشد 

خواب ښلوفر درود بر هام زا نشد 
هرذ خود رامین چهره‌ها گم کردهام 

۳ کردم اما چه رهم شید دید 
ادم و اهن مر او ّ ۲ کر د 

در جښین دیوار و سففی اشا فا لد 
من بدون جتر» تنهاء زیر باران ماندهام 

خسسته امه آری. از ابنکه ابر هايم وانشد 
قطر ه ای بودم پر از انگسیزه دریا شدد 

هر حه کردم هر چه گفتسم ۰ قطرهام دریانشد 


یدنم 


دسی ار ایینهاج ردو ده تخت 

راهی به عمق خاطره هایم گشو ده است 
پس کو چه‌های خیس و گل سرخ و چتر و باد 

هوش و حواس پنجره‌هاراربوده است 
من از اتاق و انه و مر و صنسدلی 

او از گل و پرنده و دریا سسسروده است 
تقوم سال و ماه ۳ راورف برد 

تابنگری که پشت نگاهش جه بوده است 
ان جشم‌های ساده و معصوح و اشنا 


ری بجر صداقت باراد نوده است 


9 شماره ۳۱۰۴ 





0 زیر نظر : محمدرضا مهدیزاده ۲ 


عطر خدا 
اطر انحا سافه ار ان بکار: دل 
ہک کاس اس ۲ JY:‏ آشنای ` 
در گسوشه کھای ایماد بکارید 


پر های سمرعی به روی قله عشن 


حای دو بال ۰ باراد دکارید 
اد . حانم را گرفته بخض دوری 
پشت نفسهایم دوباره حاد دکارید 
اد أبن اما جرا خاللست امر ور ؟ 
یک هه ته تی ما دران بکارید 
اد ابه های شم مستش من حافظ 
تو ی نگاه تنه ام قران دکارید 
در من نمی روید بح عطر خداوند 
حتی تمامم رااگر شبطان بکارید 


حسین عوض‌زاده - گرمسار 





به ایمان آرمانفر به خاطر سادگیش 


غر 
از من بکسسر خاطره این غبار را 
ابن داح سالخورده و این افتظار را 
این خاک پر نعش مرامنتظر شده ست 
از من بكر وسوسة انتحار را 
دهنیت پرنده شدد رابه من بده 
اواز کی بده که بخو انم یر را 
ای متل اب در فوران س اها 
از من بگیر تحربه شسوره‌زار ر۱ 
دست خودم که یست. شما ارزو شدید 
ابن شاعر تکیده بی اختب ار را 
۳ 
E‏ 
دا خود ده گور می بر م این اتتظار را 
حسین عبدالوند . اصفهان 


تقدیم به تمام سنگهای فلسطین 
دبنگ 


من اخرین سنگ ذ 

e 
۳ a Ce E 

جز مرگ چیزی رانمی ین 
شسمت می سنگ بودن ده د 

شاید تن 

من روز خوش دیگر نخواهم داشت 

تا این چنین دربنسد پر چن 
نرين به این باراد بى موقع 

که این چښن کسرده‌ست سنگینم 
در زیر بار ظلسمت و عصیان 

هر گر مخسواه ارام بنش‌ینم 
این روز هس بسسیار بسی تام 

این روزهسا پسسیار غمگ ینم 
پرتاب کن من راهمسین حال 


پیمان سلیمانی . کرمانشاه 


دو شعر از محمدرضا محمدی نیکو 

حدر دیداد 

شاسهای شسسته ام و۱ 

روی بند رنگین کمان پهن کردم 

و سر خوش 

در افتاب ښمگرم در اد کشیدم 

رها می آبند 

شاید 

ان که لہاسھارا جمع می کند من ښاشم 

شاید 

باراد دوباره آنهارابشوید 

قطر ه‌ای 

روی شانم می افتد 

طعم اسمان راحس ھی کنم 


وافعم 


کو 

در سکوت سنگین می اندیشید 
باد هو هو می کرد 

۳ لب حشمه دعا حاری ده د 
در سماعی اددی 

خر فه اش رابه مس می دخشید 
شب پر از حبرت بو د 

من خدارا دیدم 


زمرمع‌ای در ننعابی 
اسسری در ففس E‏ ۰ 
شک.عته عنحه و شوت هت مس ری 
اگر خافل شوم از خوبشتن نفس ۳ 
دوباره می رسد وفتی دوبدن ر فته از ادم 
چنا مسحسور رویاو سس راب ارزو هام 
در ره یادم 
اش سا منول در توا 
دسسسستن ‏ خاستن » کا شندد ر فته از بادم 
تمام عمر رادر حسسرت و حسرت بسر بردم 
به مسج ارزوهایم ی رد از ادم 
مرا یری چنان در عزلتی سر در گسسریان کرد 


TT‏ رك 
چه شبهابی که بی تو نای نی همراهی ام می کرد 
ولی در نای نی امشب دمیدد رفته از یادم 3 
محمد مجد . تهران / 
6 عنابت رحمتی . کرج ۳ ۴ 3 
پیمودن این راه و رسیدن به مرز ناب , ماه 3 
شعر صبر و حوصله بسیار می خواهد. فعلا گر ت 
i‏ شما در حد یک تقتعمولی | ای مإ من + د لخو ائ رمن ۱ e‏ 
سرود ہک ر نثر ۱ ۱ ۱ 
است که رآز‌هایی ار انتعداد هح ارارک | h8‏ شب ب اهمراد من په 
صدا می کنر رون شود این راه من ب 5 
تاستاره‌ها را ۰ 0 ۰ 
1 ر د ف ` دشسنوی ر 
ریاد من یا ا 
e‏ فس ( من . من 
دی نب شیر من.شاشق شدای دو 3y‏ 
ای ۵ سر دلخواه من 
۳ یی کند. در زمینه شعر من اسمت‌انی اه 
کلاسیک طبع ازمایی گزّده بود و وزن و با ست حر تو هه ‌ِ 
ت وا محمد جواهزی «آشنا» . شاهین شبهر 
از این تغییر و تحول سرپلند بیرون,بتاید. 2: 
۲-محمدعلی د در قبد حیات است. بله, ار“ ات 7 
او در فیلم سینمایی «رخساره» بازی کرده است. کود 11 
۲-شهریار چند سالی است که به رحمت 0% 
6 محصومه شجاعی . قهران می روج "تا کوچه‌های کو د کی 
وزن دوبیتی و رباعی یکی نیست. در ميان See‏ ی کسی 
تن ¥ "۰ ۰ ۰ 4 0 
ت ی ر سی د ون ینو محرد باز امنا ری روم بایای الي 3 
0 در تلاطم» سایهها 
9 عد چا دهی - ترد و ی کود کی 
2 ۲ تن مستت د 
دلنن؟ گاشته ام هوای کو د کی 
زهرا فتاحی 
دلتنگی ام را 
برای "۹ کشیدم راز 
اينه ها با صدای شک گفتیده کاعدذی محاله 
صہو ر ناش با سماحت دستهای هرزه بادی 
U‏ در نگا؛ کنحکاو عابر اد 
امر ور ایینه‌ها به رقص درمی ايد _ 
صبو ریم رامی خندند من پر از کج دم ۰ زند کی می خو اهم س 
اجات ر راز جه کسی است که فاش می شود؟ 





س 


میترا صفری 
شماره ۴ 2 
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اش ۵ 

پژمان جمشیدی تا چندی پیش. جزو «گروه 
خشن هفت» بود و یکی از چند شورشی سرخها 
لقب داشت. او که به دلیل هواداری از پروین. دور 
پرسپولیس را خط قرمز کشیده و سرنوشت 
ورزشی خود را در هاله‌ای از ابهام و حاشیه قرار 
داده بود. حالا خود را در حمع شاگردان «وینگو 
بگوویچ» می‌بیند! 

همین موضوع بهترین بهانه بود تا شماره تلفن 
همراه «یژمان» را بگيريم و با او صحبت کنيم. 
حاصل این گفتگو در زیر از نظرتان می‌گذرد. 


فا بذمان! ادندا از خودت حرف بزن. 

٩‏ ۲۵ ساله هستم و در محله گوهردشت ت کرج 
به دنیا آمده‌ام. یک برادر دارم که در تورنتوی کانادا 
است و یک خواهر که ازدواج کرده است. خودم هم 
ترم ۱۲ مهندسی عمران هستم و تاکنون هم فرصت 
نکرده‌ام که ازدواج کنم! 

ولی منظور من این نبود 

پس چی بود؟ 

از وضعیت خودت در بر سپولیس بکو. 

4 جواب اين سوال راشما ۲۲۳۳۲۲۱ 
بدانید! من تازه یک روز است که همراه دانشجویان 
از کره آمده‌ام و حتی فرصت حضور در تمرینات 
پرسپولیس رای ۱۲۳۱ 

4 فک نمی کنی وا در ۲۲۳۲۲ 
حدایی ات از بر سپولیس منحر می شد در فهابت ده ضرر 
فو تبالت بود؟ 

4 من هیچ‌گاه قصد نداشتم به خاطر پروین از 


رم |پرسپولیس جدا شوم بلکه فقط به خاطر حرفهایی که 


2 شماره ۲ 





گفتگو با شورشی سابق 0 1 0 


۳ نبودم؛ 


وو ا 
” ۳ ۳ ۱ 


زده بودم. جزو گروه هفت قرار گرفته 
بودم. من مثل بعضی از بازیکنان نیستم 
که آمروز حرفی بزنند و فردا از حرفشان 
۱ برگردند! 

a 
امکلن داشت ادنده قو تنالت ده مخاط ه‎ 

4 من که این‌گونه فکر نمی‌کنم و 
حاضرم به خاطر قولهایی که می‌دهم. 
| فوتبالم راهم کنار بگذارم._ 

۱ ,دس معلوم است که ادم بکدنده‌ای 
هستی ؟ 

4 نه. من آدم یکدنده‌ای نیستم. 
بلکه فقط روی حرفم می‌ایستم و اجازه 
نمی‌دهم دیگران حقم را بخورند! یک ماه 
پیش هم همه بچه‌هایاعلی گفتیم که تا حق 
E as,‏ ۱۳۳ ۳۳۳ 


چون در سا 
خواندم که گفته بودی 
«غمخوار فکر می کند چون 
مد بر عامل بر سپو لبس 
است. يس ابن تیم را 
خریده و می تواند هر 
کاری...» 

4 آقا شما هم انگار 
دنبال شر می‌گردید. من 
هیچ یک از این حرفها را 
قبول ندارم. 

بعنی می خواهی 
هنک د 
مدبرعامل بر سپو لبس 
شوى ا 

44 هرچه بود گذشت و الان هم دارم برای 
حضور در تمرین پرسپولیس آماده می‌شوم و نه با 
غمخوار و نه با هیچ کس دیگری در این تیم هم اختلافی 
۳ 

راجح به بگووبچ چه نظری داری *فکر می کنی 
بنواند حلی بروبن را در ,بر سپولیس بر کند؟ 

4 من از لحاظ مدیریتی» هیچ کس را نمی‌توانم 
با پروین مقایسه کنم. اما از لحاظ فنی باید کمی صبر 
کرد و بعد راجع به این مربی خوب کروات نظر داد. 
دوستانم که خیلی از پرسپولیسی که روز جمعه با 
هشت گل پگاه گیلان را درهم کوبید. تعریف کردند. 
بايد دید در ادامه و در روزهای دشوار چگونه عمل 
e‏ 


ایدا از پومدای 
زیر مدزی خبری نود 
ج پر ددپیولیس پبوستم 
نداشتم به خاطر 
ډروبن از پر ولیس 
جدا نوم بر نامه من 
چیز دیگری بود! 


7 بابک پورعالی" 


4 تو هنوز نتوانسته‌ای تعام قابلیت‌هابت را در 


بر سپو لیس به نمابش بگداری. فکر می کنی دلبل 


اصلی ابن موضوع چه باشد؟ 

٩4‏ نمی‌دانم. شاید به خاطر تغییر پست‌های 
مداوم من باشد. که البته من در این زمینه گناهی 
ندارم. من تابع تصمیم مربیان هستم و مجبورم 
خواسته‌هایشان را اطاعت کنم. گرچه این تصمیمات 
روی بازی من تأثیر منفی بگذارد! 

,س خودت هم قبول داری که در ساییاموفن تر 


بودي. در ست SE)‏ 


4 شاید دوران اوج من در سایپا بود. ولی 
دوران پیشرفت من در این تیم سپری شده بود و من 
می‌خواستم اندکی هم به شهرت برسم! 

بعنی بر سپولیس را برای رسیدن به شیهرت 
اتتخاب کر دی ۱٩‏ 

4 نه! پرسپولیس تیم محبوب من بود و من در 
این تیم می‌توانستم به تمام ارزوهای ورزشی ام 
دست پیداکنم. ضمن اینکه 
در پرسپولیس پول 
بیشتری دریافت می‌کردم. 
چون در سایپا خبری از 
پولهای زیرمیزی نبود! 

بول‌های زیر مبزی ؟! 

٩‏ منظورم پولهایی 
است که بعد از برخی بازیها 
به بازیکنان می‌دهند! 

ابنطور که معلوم 
است خبلی به بول اهعبت 
می دھی ؟ 

4 خیلی که نه» ولی 
توی این دوره زمانه. همه 
چیز به پول ختم می شود 
و عصسر مجانی بازی 
کردن دیگر تمام شده 
است! 

ر استی شند‌انم که ا دانشگاه آذاد اخراح 
شدهای... 

4 اخراج شده‌ام؟!(با تعجب!) 

اره. به دلبل همراهی تبم ملی دانشجوبان. 


دون احلاه مسوو لان دانشگاه ادا 


4 در کجای دنیا یک بازیکن ملی رابه خاطر 
همراهی کردن تیم ملی کشورش از ادامه تحصیل 
محروم می‌کنند؟ مسوولان دانشگاه آزاد. همان طور 
که تاکنون به من لطف داشته‌اند. از این به بعد نیز 
لطفشان را از من دریغ نخواهند کرد! 

mW 


کی به اخر خط ر سیده لیم 
فروشنده دوره‌گردی در یک شب تاریک به‌تنهایی 
در جاده سفر می کرد که متوجه می‌شود یکی از چرخهای 
۱ 
دربیاورد» می‌فهمد جک ندارد. در همین حین کورسویی 
از یک خانه روستایی نظرش را جلب می کند و به آن سو 
می رود. همان طور که پیش می‌رفت. ذهن آشفته و 
مضطربش شروع به کار کرد: 

«اگر هیچ کس در را باز نکند. چه؟ فرض کنیم آنها 
جک نداشته باشند. ان‌وقت چه کار کنم؟ شاید هم جک 
0[ 
شاید...» همین وقت بود که مرد به در خانه روستایی 
رسید و در را کوبید و به محض اینکه در باز شد و چهره 
صاحبخانه رویت شد. فروشنده دوره‌گرد فریاد زد: 
«جک احمقت رابرای خودت نگه دار!» 

این داستان خنده‌دار به نظر می‌رسد؛ چون گروهی 
el O N‏ 
ماجرای عجیب و غریبی نیست. راستی خود شماهر چند 
وقت به چند وقت در دلتان می‌گویید: «هیچ چیز آن‌طور 
که من می‌خواهم پیش نمی‌رود!» يا «من هیچ وقت کارها 
رابه موقع انجام نمی‌دهم» یا «من هميشه کارها را خراب 
می‌کنم!» 

چنین افکاری بخش مهمی از زندگی بشر را تشکیل 
می‌دهد. ما به‌تنهایی همچون یک دریانورد از میان زندگی 
عبور می‌کنيم. اگر معنی و نتیجه افکار منفی ناامیدی و 
یاس باشد. ان وقت مابه اخر خط رسیده‌ایم. زیرا افکار منفی» 
اعتماد به نفس و قوت قلب را از بین می‌برد و به جای 
حمایت و تشویق, یأس و ناامیدی را جایگزین می‌کند. 


به سادگی بگویید: 
بر ای احساس بتر نیازهند قکر 
يتر هس 

چگونه این کار را انجام دهیم؟ «سو» دختر ناامیدی 
بود. به همین جهت نزد روان‌شناس رفت و اولین چیزی 
که گفت. این بود که: «من می‌دانم شما نمی‌توانید به من 
کمک کنید. من هميشه کارها را خراب می‌کنم. هميشه 
TT‏ ۱ 
خواهم شد. همین دیروز بود که رئیسم گفت باید انتقالی 
بگیری و گفت که این کار پیشرفتی برای توست. اما اگر 
من کارم را درست انجام می‌دهم. چرا او می‌خواهد مرا 
به بخش دیکری منتقل کند؟» 

«سو» تحصیلاتش را در رشته 08۸ تمام کرده بود 
و در سال قبل لیسانسش را گرفته بود و درحال حاضر 
حقوق خوبی می‌گرفت. این چیزها به نظر هیچ کس 
شکست نیست. اما سو این جور فکر نمی‌کرد. در آخر 
جلسه دکتر به «سو» پیشنهاد کرد هر زمان که این قبیل 
افکار منفی به مغزش راه پیدا کرد آنها را به سرعت 
یادداشت کند. بخصوص شبهاء هنگامی که خواب به 
سراغش نمی آید. 

در جلسه بعدی که سو به ملاقات دکتر رفت. 
یادداشت‌هایش راهم با خود برد. 

«من واقعاً انسان باهوشی نیستم. زندگی من با یک 
رشته خوش‌بیاری پیش می‌رود. اما فردا برای من روز 


بدیختی است؛ چون تا ته جال یک نشست رااداره 
نکرده‌ام. امروز رئیسم به نظر آلتتی می‌رسید. وای خدایاء 
چه کار کنم؟» 

بعد از صحیت با دکتر. «سو» اعتراف کرد که تنها 
در یک روز ۲۶ فکر منفی را نوشته است و آن وقت 
خودش گفت: «پس تعجبی ندارد که من هميشه خسته و 
افسرده هستم!» این بار دکتر پیشنهاد کرد او افکار منفی 
راکه روی کاغذ می اورد. با صدای بلند برای خود بخواند. 
این قدم بعدی در درمان او بود. 

با خواندن بلند افکار منفی» «سو» دریافت که چطور 
بی‌خودی توانش را با پیش ‌بینی حوادث بعید هدر داده 
است. اگر شما هميشه افسرده به نظر می‌رسید. به دلیل 
آن است که برای خودتان پیغام منفی می‌فرستید. به سخنانی 
که در سرتان می‌چرخند و شما را مضطرب می‌کنند. 
گوش فرادهید. سریع آنها را بنویسید و بلند بخوانید. به 


این شکل می‌توانید افکار منفی خود را مهار کنید. 





کلحات هنفی دا حذف کید 


صدای درونی «فوان» مرتب به او می‌گفت: «که او 
تنها یک منشی است» و افکار درونی «مارک» به او 
یادآوری می کرد که «تو فقط یک فروشنده‌ای». آنها با 
شنیدن کلماتی مثل «تنها و فقط» شغلشان را دست کم 
می‌گرفتند و آن افکار را در مغزشان توسعه می‌دادند. با 
حذف کلمات منفی می‌توانید افکار مخربی را که برای 
خود ایجاد کرده‌اید. از بین ببرید. در مورد «فوان» و 
«مارک» آن کلمات «تنها و فقط» بودند و زمانی که آن 
لغات حذف شدند, دیگر هیچ چیز مخرب و منفی به جا 
نمی‌ماند. وقتی می‌گویید «من فروشنده هستم» پا «من 
منشی هستم» هر دو جمله در رابه سوی ترقی و 
شا یکر اا ل و 
دارم نردبان ترقی را طی می‌کنم.» 

به اقکار جنفی 

به محض اینکه افکار منفی شروع به آمدن کردند. با 
استفاده از فرمان یک کلمه‌ای جلویشان را بگیرید: ایست! 
پس اگر به ذهنتان رسید: «وای اگر ان اتفاق بیفتد چه 


«ایست! بدهد۲ 


کاری...؟» زود بگویید: «ایست!» «ایست» دادن به افکار 
منفی فن ساده‌ای به نظر می‌رسد؛ اما در عمل چندان هم 
ساده نیست. برای مو‌ثر بودن «ایست» به افکار منفی 
باید محکم. قوی و جدی باشید. وقتی می‌خواهید فرمان 











ایست بدهید. صدایتان را بلند کنید و بگذارید این صدا 
فکر منفی را تحت الشعاع خود قرار دهد. 

شیاطین را از ذهن بیرون کید 

آلن برای دیدن روان‌شناس به مطب او مراجعه کرد. 
روان‌شناس مشکلش را پرسید و او پاسخ داد: «دو ماه 
پیش پدربزرگم فوت کرد و برای من ۷۵ هزار دلار ارث 
گذاشت. ماه پیش هم عمویم درگذشت و برایم صد هزار 
دلار ارث گذ اشت...» دکتر گفت: «خب پس چراشما اینقدر 
افسرده‌اید؟» مرد گفت: «اين ماه هیچ کس نمرد و در 
نتیجه هیچ ارثی به من نرسید!» زمانی که یک شخص 
درحالت افسردگی به سر می‌برد. هر چیزی ممکن است 
کار و اس کته بط یرس رای شا 
باید این شیاطین را از ذهنتان بیرون برانید و به جایش 
را e‏ 
مراحل را طی کرده بود. در مورد راههای آن چنین 
توضیح می دهد: «من هر شب عادت داشتم در بستر 
دراز بکشم و در همان حال افکار منفی مثل کردابی به 
سرعت در سرم می‌پیچیدند: «ایا امروز در مورد بچه‌ها 
سخت گیری کردم؟»» «آيا فراموش کردم که به فلان 
ارباب رجوع در اداره زنگ بزنم؟» بالاخره وقتی دیگر 
عقلم به جایی نمی‌رسید و نمی دانستم چه کار باید بکنم. 
ناگهان به یک روز عجیب و جالب که باهمسرم به باغ وحش 
رفته بودم» فکر می‌کردم و به یاد می‌آوردم که چطور از 
کار میمونها خنده‌مان می‌گرفت و خیلی زود ذهنم از 
خاطرات خوشایند پر می‌شد و به زودی به خواب می‌رفتم.» 


تا 
TTT‏ ی 


۲ باشید و ناگهان کسی به شما پیشنهاد دهد: «بیا برویم 


گردش». یادتان می‌آید که چطور یکباره روحیه‌تان بهتر 
شد؟ چرا؟ چون شما مسیر افکارتان را عوض کردید و 
به همین دلیل حالتان بهتر شد. شما هم سعی کنید این 
رویه رادرپیش بگیرید. فرض کنید درحال حاضر به علت 
اینکه باید تا روز پنج شنبه پروژه‌ای را به محل کارتان 
تحویل بدهید. هیجان زده و مضطرب هستید و روز 
جمعه هم قصد دارید با دوستان به کوهنوردی بروید. 
پنج شنبه جایگزین کنید! در اینجا باید روش خروج از 
حالت نگرانی و ورود به حالت فعال و پرانرژی را تمرین 
با تغییر موقعیت و اشنایی با این فن می‌توانید خودتان 
را در دنیای جدیدی ببینید. اگر فکر کنید می‌توانید کاری 
انجام دهید. این فکر مثبت شما را قادر می‌سازد که 
احتمال انجام کار را در خودتان افزایش دهید. 
این امر را تبدیل به یک عادت سازید: توانایی‌های 
خود رابه یاد اورید. اموری را که برایش تحسین شده‌اید. 
به خاطر بیاورید و خودتان را در بهترین حالت ممکن 
تصور کنید. سپس درمی‌یابید که تغییر موضع از حالت 
منفی به حالت مثبت مثل یک اهن‌رباست. وقتی خود را 
درحال رسیدن به اهدافتان تصور کنید. می‌بینید که 
حالت ربایندگی افکار مثبت. شما را به‌طور ناخودآگاه به 
روان‌شناسان فهمیده‌اند چنانچه انسانها به‌طور متفاوت 
فکر کنند. به طور متفاوت هم احساس عمل می‌کنند. همه 
این امور در کنترل افکار ماست. همانطور که جان ملیتون 
گفت: «ذهن می‌تواند یک بهشت را از جهنم و یک جهنم 
فان کت سا اتخات ا شنت 
By: Dr. Joseph ۷۱2۲۲۵۲۵۲۱0 John Kildahl, ph.D.‏ 
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بحرا در عر صه ورزش شمشیربارزی 


ر نسن شمشیر داز ی هم کم ورد 





ماههاست که فدراسیون شمشیربازی, آوردگاه 
مبارزات داخلی شده است. یک سوی این میدان 
مبارزه. امالی فدراسیون قرار دارند و سوی دیگر 
و زر اک 
متولیان شمشیربازی, انان رابه ستوه آورده است. 

البته عملکرد ضعیف. یک عنوان کلی است و اگر 
تعریف دقیق‌تری از ان خواسته باشید, عملکرد ضعیف 
مساوی است با: بی‌برنامگی, تبعیض, سودجویی. 
CC‏ 

وقتی از زبان یکی از پیشکسوتان میدان دیده 
شمشیربازی می شنویم که او به همراه چند نفر دیگر 
با مشاهده اينکه جهت گیری برنامه‌های فدراسیون 
کشیده‌اند و یا وقتی از زبان یکی از مدال آوران تیم 
ملی می‌شنویم که شمشیربازی در سالهای گذشته 
از نظر کمیت و کیفیت سیر نزولی داشته و رو به 
نابودی است. درحالی که رئیس فدراسیون به منافع 
شخصی اش می اندیشد و با تبلیغات بیهوده 
سا 
بعضی مواقع رئیس فدراسیون با اعمال نفوذش 
اعضای تیم ملی را تغییر می‌داده و پسر رئیس 
فدراسیون و مدير فنی تیم‌های ملی هم با همین 
کر ی سا 
شنیدن خبر استعفای رئيس فدراسیون 
شمشیربازی خوشحال می‌شویم! 

بله. «مهدی محمدزاده» رئیس فدراسیون 
شمشیربازی که اخیراً به سمت مشاور اجرایی 
رئیس سازمان تربیت بدنی در امور بين الملل هم 
انتخاب شده است. هفته گذشته از سمت ریاست 
فدراسیون شمشیربازی استعفا کرد. 

محمدزاده از همه چیز گفت به جز 

صعف برنامه ریزی و مدیریتی خود! 


محمدزاده درخصوص استعفای خود گفت: «با 


توجه به حجم و گستردگی وظایفی که در متن حکم 
جدید جهت اینجانب تعیین شده است. طیعاً فعالیت 
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در حوزه فوق سایه بر فعالیت من در فدراسیون که 
علی رغم د ۵ سال تعطیلی امروز همانند رشته‌های 
مدال‌ اور در کشور مطرح است. خو‌اهد افکند.» 
اورده است: «بدیهی است باتو جه به اينکه در دوران 
خدمتم در فدرأسیون شمشیربازی, موفق به احراز 
کرسیهای بین المللی شمشیربازی از قبیل: عضو 
شورای مرکزی فدراسیون جهانی. رئیس 
کنفدراسیون شمشیربازی غرب اسیاء رئیس کمیته 
توسعه و گسترش شمشیریازی اسیا نماینده 
فدراسیون جهانی شمشیربازی در قاره اسیا و 
همچنان برای کمک به فدراسیون و فردی که 
عهده‌دار مسوولیت فدراسیون گردد. خواهم بود...» 
۵ جای ان e‏ نه چند | ۱ و 
بی‌برنامگی در شمشیربازی حرفی به میان نیامده 
و نوشته نشده است که چرا یازده شمشیرباز 
ملی‌پوش ما به همراه مربیان خوب خود. همگی در 
زمان ریاست ایشان استعفا دادند و رفتند! 

اقای محمدزاده هیچ کس منکر زحمات شما در 
این سالها برای ورزش شمشیربازی در ایران 
نیست. اما شما هم بهتر است فراموش نکنید که 
قهرمان اسیابا مد الهای رنگارنگش, در زمان ریاست 
قهرمانی دور! 
فقط با استعفای رئیس سایق و دادن حکم به رئیس 
بعدی درست نمی شود. بلکه نیاز به دخالت 
مسوولان سازمان و ایجاد تغییراتی در نظام اداری 
این رشته دارد. اگر طی این ماهها متولیان ورزش 
کشور دقت خود راصرف مطالعه و بررسی جوانب 
امر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که حال. زمان اتخاذ 
روند همچنان اد امه باید. در آینده‌ای نزدیک. دیگر 





بار سیدن به مراحل 
پایائی مقدماتی ۲ 
و ر3 ۹ ® هه 
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در چس 
زر کان ار و دا 


داز مهای مقدماتی بورو ۲۰۰۴ به مر احل حساس خود 
نز دبک می شود و با انحام دبدار های شنه و چ‌هار شنبه 
هفته اتی جر ه بر خی تب هی صعو د کننده ده 
مر حله نمابی ر فادت‌بای جام ملتمای اروبا مشخص 
خواهد شد. دا توحه ده حساسبت قوق العاده ابن 
دبدار ها در أن شدبم نا نگاه احمالی داشنه داشییم ده 
وضعبت تب های اروبایی حاضر در گروه‌های ده گانه 
ار وبا 


گر وه 8 حر وس هاغم ندارند 

در گروهی که تیم‌های اسلوونی. قبرس, مالت و 
رژیم اشغالگر حضور دارند. باید هم فرانسویها 
مکی ا اک قرا کم و ارا 
هفته آینده به مصاف قبرس و اسلوونی می‌رود و در 
صورت کسب دو تساوی می تواند راهی مرحله نهایی 
ور دو 


گروه 8 : دانمار ک شانس اول صعود 
در گروه دوم مثلث قدرت راسه تیم دانمارک. 


حدول دی گرو ۱ 
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نروژ و رومانی تشکیل داده‌اند. در این میان دانمارک 
با ۱۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های نروژ و 
رومانی به ترتیب با یازده و ده امتیاز در رده‌های دوم 


و سوم قرار دارند. 

حساس ترین دیدار این گروه روز چهارشنبه در 
کپنهاک ميان دو تیم دانمارک و رومانی انجام خواهد 
شد. دانمارک باک با ۱۲۲۱۱ ۲۱۳۲۳ 
باقیمانده اش می تواند به عنوان تیم اول راهی پرتغال 


0 
a 


سول. 
گروه >: ماراتن جمبوری چک و هلند 
دو تیم مدعی گروه 6 یعنی هلند و جمهوری چک 
درحال حاضر با ۱۳ امتیاز درصدر جدول این گروه 
قرار دارند و تنها تفاضل گل بهتر شاگردان «کارل 
بروکنر» را بالاتر از هلندی‌ها جای داده است. 
حساس ترین دیدار این گروه نیز روز چهارشنبه ميان 
جمهوری چک و هلند به میزبانی پراگ انجام خواهد 





شد. اگر 7 در 1 روز شنبه خود به پیروزی 
برسند. انگاه نتیجه دیدار چهارشنبه تکلیف تیم‌های 


اول و دوم گروه 0 را مشخص خواهد کرد. 


گروه ۰۷ همه چیز در پر ده اهدام 
در گروه چهارم. کار به شدت گره خورده است. 
دو تیم یازده امتیازی و یک تیم ده امتیازی مترصد 
کوچکترین فرصت برای تکیه زدن به صدر جدول 
این گروه هستند. درحال حاضر سوئد وضعیت 
بهتری در قیاس با مجارستان و لتونی دارد و برای 
تداوم این وضعیت باید سن‌مارینو و لهستان را در 
روزهای شنبه و چهارشنبه شکست دهد. 
گر وه € : ادسلند دالاتر از ۱لمان 
در گروه پنجم همه نگاهها به دیدار شنبه ایسلند 
مقابل جزایر فارو و هم اکنون با یک بازی بیشتر 
نسبت به المانها در صدر جدول قرار دارد و برای 


۱ تکمیل شگفتی‌هایش قصد دارد آلمان راهم در دیدار 


آتی متوقف کند. 

دو بازی حساس شاگردان «رودی فولر» مقابل 
ایسلند و اسکاتلند در هفته آتی وضعیت ژرمن‌هارا 
برای صعود به پرتغال مشخص خواهد کرد. 


گروه ۰۴ اسیانیا در دام بونان 


هیچ کس باور نمی کرد اسپانیا در زمین خود 
مغلوب یونان شود اما این اتفاق افتاد تا «اتوره‌هاگل» 
و شاگردانش اسپانیایی‌های مغرور را به زیر بکشند. 
اسپانیا اگر در دیدار چهارشنبه شب خود مقابل 
اوکراین امتیاز از دست بدهد. شاید دیگر شانسی 
برای صدرنشینی و صعود مستقیم به يورو ۲۰۰۳ 
نداشته باشد. 

کر وه 6 : هولدگان علیه هولیگان 

شاید درحال حاضر تقایل ترکیه و انگلستان 
جذابترین تقابل فوتبال اروپا باشد. جنگ کرکری 
هولیگانهای ترک و انگلیسی که حتی موجب کشته 
جذ اییت دید ارهای این گروه افزوده ان درحال 
بازی بیشتر از انگلستان انجام داده و وضعیت بدتری 


نسبت به مردان اول جزیره دارد. 


بر نامه بازیهای معدماتی بورو ٩۰۰‏ 





۳ 1 مقدونیه ‏ انگلستان لهستان -سوئد 

شښه ۱۵ شهر یور را لتونی -مجارستان 
8 -رژيم اشغالگر قدس | آندورا-کرواسی آلمان - اسکانلند 
فرانسه -قبرس ایتالیا ‏ ولز جزایر فارو لیتوانی 
بوسنی وهرزگوین -نروژ | آذربایجان .فنلاند اسپانیا - اوکراین 
رومانی -لوکزامبورگ جمهوری ایرلند -روسیه ایرلندشمالی ۔ ارمنستان 
هلند ‏ آتریش گرجستان ۔ البانی انگلستان ‏ ليختن اشتاین 
بلاروس - جمهوری چک اقا : اسلواکی -مقدونیه 
لهستان چهار شخ ۲ دید | پلزیک.کرواسی 
سوئد سن مارینو رژیم اشغالگر قدس -مالت آندورا بلغارستان 
ات سرا قاری eT‏ 6ا 
ایسلند ا لوکزامبورگ بوسنی و هرزگوین صریستان و مونته‌نگرو - ایتالیا 
ارمنستان -یونان دانمارک -رومانی روسیه -سوئیس 
اوکراین - ایرلندشمالی جمهوری چک .هلند آلبانی . گرجستان 
لیختن اشتاین - ترکیه مولداوی -بلاروس 





گر وه ۷: بلغار ستان با کر واسی ؟ 

از گروه هشتم نیز هنوز وضعیت تیم‌های مدعی 
روشن نشده است. بلغارستان. کرواسی و بلژیک 
درحال حاضر با اختلاف یک امتیاز نسبت به هم 
عناوین اول تا سوم گروه را در اختیار دارند. اما برای 
سرگروهی و صعود مستقیم به يورو ۲۰۰۴ رقابت 
اصلی میان بلغارستان و کرواسی خواهد بود. ضمن 
اینکه بلژیک هم امیدوار است با لغزش یکی از این دو 
تیم جواز حضور در مرحله پلی آف رابه دست آورد. 


گر وه ۰۱ ایتالبا. ولز حساسترین بازی 
بدون شک ویدار ۱۳۰ ۳۳۱ 
شنبه شب اروپا و جهان خواهد بود. ولزیها که تا 
اینجای کار با نتایج عجیب و دور از انتظارشان همه 
راشگفت زده کر را ۰ ۱۱۱ ۳۳ 
می‌توانند دهد ار سالهام ۵ ۵۱ ۰ ۳۳۰ 
بازیها شوند. اما شاگردان «تراپ» با شکست دادن 
آلمان در اشتوتگارت در بازیهای دوستانه هفته گذشته از 
هم‌اکنون برای ولریم) ۰ ۱۰ ۳۲ 


گروه ڈ : سوئیس در آستانه يورو ]۷۰۰ 


نتایجم ضعیف ایرلند جنوبی و روسیه. کافی بود 
تاسوئیسی‌هابتوانند صدر جدول گروه دهم مقدماتی 
يورو ۲۰۰۴ را دراختیار بگیرند. سوئیس دو بازی دیگر 
درپیش دارد و اگر بتواند چهار امتیاز از این دو دیدار 
کسب کند. دیگر مشکلی برای حضور در مرحله نهایی 
بازیها نخواهد داشت 
رل ت شود ۲ 


۱ ۳ ۴ ِ ۱۲ 
۲ ایتالیا ۳ ۱ ۱ / ۱ ۱ 
ان ره روا ۶ ۲ 2 A 2 ٣‏ | 
۴-فنلا ند 2 ۱۱ ۲ ۷ ۸ ۱ ۸ 
۵ آذربایجان 2 ۱ ۱ ۲ ۲۳ IO‏ 
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دا قطا درنظر در 




















این کوچه‌ها رسیدگی کنند. 





با وجود فعالیت شورای اسلامی شهر نیکشهر 
از توابع سیستان و بلوچستان هنوز هم اقدام 
درخور توجهی برای تغییر وضعیت این شهر 
صورت نگرفته است. 

کوچه‌ها و خیابانها از آسفالت مناسبی 
برخوردار نیستند و جالب اینکه نه شهرداری 
خاش را متخ یداو شو رها 

شور نیز در انتخاب یک شهردار مناسب بر سر 
دوراهی است و مدام دچار اختلاف است. 

اميد است مسوولان این شهر بخصوص 
قراس سای ذا را کار کات و برا 
تشتهږ ی مر دم آستین‌ها را بالا بزنند. 

رستم کریمی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کار راتصام نکر دند۱ 


اداره برق بستک برای تعمیرات جزیی به 
روستای گودگز از توابع این شهر آمدند. اما در هوای 
گرم کار خود را نیمه شب رها کردندو به روز بعد 
گذ اشتند. انتطار می‌رفت انها کارشان را به اتمام 
می‌رساندند تا مردم شب داغی را پشت سر نگذارند. 
سیاوش زارعی 

ترازو: خواننده کرامی چون زیر نامه خود 
نوشته‌اید مانند مجلات دیگر مطالب را به بهانه 
کوتاه بدهم. به هر دلیلی برق قطع شده است شمادر 
نامه‌تان معترضید که ماموران برق تلاش خود را 
برای اتصال ان کرده‌اند و حتی تمام شب کار 
کرده‌اند. اگر انها بی‌تفاوت بودند و تا نیمه شب 
تلاش نمی‌کردند یک حرفی, اما آنها تا کی 
می‌توانستند با وجود خستگی ادامه بدهند؟ آیا انتقاد 
از آنها انصاف است؟ وانگهی شما برای اینکه 
موضوع را خیلی مهم جلوه بدهید نوشته‌اید چون 
مردم شب را در پشت بام گذ رانده‌اند عفرب بچه‌ای 
راگزیده و او مرده است. درحالی که به نظر می رسد 
و تجارب می‌گوید عقرب هیچ گاه قادر به رفتن و یا 
چطوی,این,عقرب به پشت‌بام خانه‌ای در روستای 


کو چه‌های خاکی را در بادا 

روستای چغان لارستان از توابع استان فارس 
ا ام هان اغات مدوم اس 
تابستانها گردوغبار مردم رامی‌آزارد و در زمستانها 
نیز گل و شل رفت و امد راسخت می‌کند. 

از مسوولان مربوطه تقاضا می‌شود به وضع 


شماره ۳۰۴ 


نان دی یک روستا! 
روستای زیارت زمانی یک روستای آباد و 
پررونق بود. تنها چای, قند و نفت از خارج روستا 
تهیه می‌شد. این روستای خوش اب و هوا که از 
توابع گرگان است حال و هوایی دیگر داشت. 


از زمانی که جاده برق, تلفن و دیگر امکانات به 
این راوسا آمك کسام‌زر و فافذاری تانود شه 
ل اال مت ووا ویو فان وه 
را برای ساخت و ساز به شهریها می‌فروشند. این 
روستا درحال نابودی است چند صباح دیگر چیزی 
ن اتی کک امن اال سای ره روا 
دا ویدئو و ماهواره امده است. دلالهای زمین 
گوشه و کنار پراکنده‌اند و روستاییان تولیدکننده 
مهاجر شهر شده‌اند. چه کسی پاسخکوی این 
نایودی است؟ 

ذکریا آقابابایی 


نمسن و اوفات فر اغت نج 

نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر نمین با 
فرا رسیدن تعطیلات تایستانی دچار سردرگمی 
می‌شوند. اوقات فراغت انها به تلخی و بدون هیچ 
ندوعی می گذ‌رد. 
شده تا گروه زیادی از جوانان در ساعاتی از روز 
وقت گذرانی کنند. نبود یک پارک تفریحی 
وسیله دارند به شهرهای دیگر بروند و آنهایی‌که از 
وسیله محرومند در خانه محبوس شوند. 

چرا مسوّولان شهر و استان برای رفاه حال 
خانواده‌ها و جوانان نمینی چاره‌ای نمی اندیشند؟ 


بل قدیمی دز فول 
نباز مند مر آفست دیسر 

پلی در شهرستان دزفول وجود دارد که قدمت 
ن به دورة ساسانیان باز می‌گردد. این پل 

ای سای رح رورا 
از ان صورت نمی‌گیرد. راهنمایی و رانندگی ان را 
یک طرفه اعلام کرده است. اما عده ای راننده 
بی‌ملاحظه از آن به عنوان یک راه دو طرفه استفاده 
ي 
انتظار می‌رود مسو ولان محلی دزفول در حفظ 


نورعلی آل مردان 


ا ۶ 








آب یه کمک مادر ان دار دار آمد 


مطالعات محققان اروپایی نشان داد که استفاده 
از آب باعث تسهیل زایمان می شود. 

نتایج تحقیق بر روی ۱۵۰۰ زایمان در یک 
بیمارستان محلی در شتا ۱ ۱۳ 
زایمان در آب بطور چشمگیری باعث کوتاهتر شدن 
مرحله اول زایمان. کاهش موارد «اپی زیاتومی» 
ترمیم کانال زایمان و همچنین کاهش نیاز به بی‌حسی 
در مقایسه با دیگر وضعیت‌های زایمان می‌شود. 

این محققان معقتدند در صورت انتخاب صحیح 
افراد. این روش زایمان برای مادر و همچنین 
نوزادانش هیچ خطری در بر ند ارد. 

جنین دوگانه انسان و خرگوش! 

طبق آخرین خبرهای علمی و پزشکی. چینی‌ها 
از روشهای همتاسازی برای خلق جنین‌های دوگانه 
استفاده کرده‌اند. 

آنها در روش خود از موادی مرکب از 
«دی.ان. ای» انسان و خرگوش بهره برده‌اند. 

بنابر این گزارش بیش از ۲۰۰ ۳ 
استفاده از سلولهای پوست انسان و تخمک 
خرگوش ایجاد شده‌اند. برای چندین روز در 
ظرفهای آزمایشگاه رشد یافتند. 

دانشمندان مذکور سپس برای دست یافتن به 
سلولهای پایه» این جنین‌ها را از بین بردند. انتشار 
این تحقیقات بحثهای اخلاقی درخصوص 
همتاسازی را مجددا دامن زده است. برای عده‌ای 
این سوال مطرح است که در صورت انتقال این 
جنین به یک رحم و تکمیل دوره بارداری» موجود 
تولدیافته. چگونه موجودی خواهد بود؟! 

قبل از شش ماهکی غذا ممنوع! 
بعضی از مت ۳۳۲ 
۾ کسودکان می‌گسویند. 
م خوراندن غذای کمکی 
۴ قبل از شش ماهگی 
۱ ‌ِ سبب عفونتهای روده‌ای 
ق و اسهال د > 
می‌شود. 

بنابراین مادران باید 
توجه دا ۲۱۰ ۳۲ 
شروع غذاهای کمکی قبل 
از شش ماهگی نه‌تنها 
| انکه هن ور س 
گوارش کودک توانایی 
پذیرش غذا را ندارد. ممکن 

است او را.. ۳ 

روده‌ای و اسهال مبتلا کند. 

در ضمن غذای کمکی قبل از شش ماهگی 
احتمال بروز حساسیت کودکان را که ممکن است 
سالهای بعد باعث بتلای کود> ۱ ۳۳۳ 
الرژیک شود. زیاد می‌کند. 

این پزشکان معتقدند. غذاها ۳۳ 
شش ماهکی ممکن است تما ا 
را کم کند و از طرف دیگر باعث کم شدن شیر مادر 
و کندی رشا ك ` 
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«اجرای طرح فروش متری خانه آغاز شد» . حراید 
متراژ 
مانند نیاز چای سوی کتری است 
ما شده قیمتش چو خون باباش 
ناچار فروش خانه متری. متری است 
گر هم که از این که هست بالاتر رفت 
آینده, فروش خانه سانتیمتری است! 





پرونده و ۲ 

به نظرم این فرضیه «قرائت‌های مختلف» هم 
خیلی پربیراه نیست. مثلا الان از این پرونده «زهرا 
کاظمی» خبرنگار ایرانی الاصل تبعه کاناد؛ هر کسی 
یک قرائت علیحده‌ای دارد که دیدن دارد. دستگاه 
قضایی کشور یک قرائت دارد و دولت و مجلس یک 
قواکت دنگ فقط آین وسظ ماده که قرات ها هه 
اضافه شود. 

درحالی که بازپرس قضایی جنایی طی اطلاعیه 
کوبنده و محکمه‌پسندی» نظر نهایی خود را درباره 
پرونده مرگ زهرا کاظمی اعلام و برای دو تن از 
E Ea‏ مات ات 
خوانده, قرار مجرمیت صادر کرده است. اما دولت و 
وزارت اطلاعات هرگونه اتهام نسبت به کارکنان 
این وزارتخانه را در نطفه رد نموده و تا کید دارند که 
آنچه درخصوص این پرونده اعلام شده مطابق با 
واقعیت نیست. 

اھر ا وزارت اطلاعات معتقد است که آن ضریه 
وارده بر مغز زهرا کاظمی, زمانی اتفاق افتاده که 
نامبرده دراختیار وزارت اطلاعات نبوده و جایی 
بوده که باید خودشان خجالت بکشند و اعلام کنند. 

تفسیر سیاسی: ضربه پنالتی را معمولا آن تیمی 
می‌زند که توپ دراختیار اوست. داور هم شاهد 
است! 

نظر کارشناسی: حرکت آهسته‌اش را اگر نشان 
دهید. حکما سرضرب برای همه مشخص می شود 
که چه کسی ضربه زده است. 

تبصره: اگر گفتند فعلاً توپ توی زمین حریف 
است. شایعه است. 





چند وقت پیش به نقل از شهردار تهران اعلام 


شاف رفن ینگز ها یی کہا باش شا ها 
این تصمیم شدیدا جا خوردند. اما به روی خود 
نیاوردند. ببینند چه می‌شود. چند روز بعد از درج 
شدید نسبت به این خیر. اين عمل را در جهت 
کت قد است مدا قاس ی هد کر کد که حا 
یک انگیزه سیاسی در کارا ست. 

ای ار نی ی وه 
متولد شده «شرق» منعکس کردید و درست روز 
تدش بود که رده شریه هان به قل از 
شهردار محترم تهران. خبر دفن اجساد شهدا را در 
تکذیبیه مربوط به ان راهم اماده شده دم دست 
داشته باشید. 
اظهارنظر کردند وگرنه همان روز بعد از درج خبرء 
شدیدا تکذیب می شد. 
کی ها بت دای سا کر فم اکا تک ره 
فکر آن بیفتند تا برای زنده نگه داشتن بیشتر 
ارزشهاء کارهای دیگری هم بکنند. 

ختم غائله: دعا کنید هیچ وقت سوراخ دعاراگم 





بعضی‌ها را از در بیرون می‌کنی. از پنجره وارد 
می‌شوند. «همشهری ماه» را بستند. یکهو به شکل 
«ضمیمه» روزنامه همشهری منتشر شد. ترتیب 
خود روزنامه به همراه ضمیمه‌اش داده شد. کادر 
ضمیمه آن به فکر طلوعی دیگر افتادند. و حالا از 
«شرق» سر درآوردند. 

توضیح: قلمشان روی چشم! 

تبصره: چشمت بی‌بلا! 

بعضی‌ها می‌گویند که این کارها و این در رفتن 
از غرب و درامدن از شرق. چیز تازه‌ای نیست. 
پیشترها هم سابقه داشته است. یک موردش درباره 
«سیدضیاء الدین طباطبایی» معروف است. او اول 
روزنامه «رعد» را منتشر 
ساخت. ولی آن را تعطیل 
کردند. سپس «برق» را به 
همان سرعت چاپ کرد. آن را 
هم بستند. وی بالاضره 
روزنامه «شرق» را منتشر کرد 
و در سرمقاله آن نوشت: «رعد 
رابستید. برق رامنتشر 
ساختیم. برق رابستید. شرق را 
ره ا سم و اک 
شرق را نیز ببندید [ترتیبش را 
بدهید ۔ توضیح مترجم! 
خداوند اسماء فراوان افریده و 


> 
HD 


جریده دیگری رامنتشر 


نتیجه سیاسی . ادبی: البته 

بی ادبی نباشد. ولی: 

پریرو تاب مستوری ندارد 
درار بندی سر ازروزن درآرد 


نان که اند که 
پریرو تاب محبوسی ندارد ۱ 
شود بندی» سریعا توبه ارد! 
نتبجه بی‌طرفانه: هر دو طرف راست می‌گویند. 
اعتراض وارده: این دیگر چه طرز قضاوتی است؟ 
پاسخ صادره: بله. شما هم راست می‌گویید! 





معلوم نیست چرآمدتی است که بعضی چیزها 
موقتش بیشتر طرفدار پیدا کرده؟ «توقیف موقت» 
یکیش؛ «ازدواج موقت» هم دیگریش! (که آنهم البته 
خودش یک نوع توقیف است؛ به شرط انکه توفیق 
ان حاصل شود!). 

با کا فد اساد ی ابلاک ور 
درخصوص میزان ازدواجهای ثبت شده در دفاتر 
ثبت ازدواج کشور اعلام کرده که در سه ماه اول 
سال ۸۸۲ ازدواج دائم هفت درصد و ازدواج موقت 
۰ درصد رشد پیدا کرده است. 

تیه ردام سال فة 5ال 
مل ست 

توضیح ۲: رشد نقدینگی هم به هکذا! 

واقعاً بر ماو بر احدی معلوم نیست که چرا آمار 
ازدواج دائم پایین کشیده و برخلاف ان. میزان 
ازدواج موقت بالا رفته است؟ باید کارشناسان خبره 
دور هم بنشینند و عقل‌های خود راروی هم بریزند. 
بلکه یک چیزی دستگیرشان شد. ما که با همین عقل 
ناقصمان هرچه فکر کردیم. عقلمان به جایی قد نداد. 

توضیح لازم: یا اشکال از عقل ماست. یا از 
ای کا دن ان کل هي کت 

در ضمن» مسوول امور بانوان بهزیستی هم 
اخیرا اعلام کرده که سه میلیون زن ویژه و دختر 
ویژه در کشور وجود دارد. واقعا جای تاأسف ویژه 
است. 

توضیح ویژه: لطفاً از هر کلمه‌ای برای ساختن و 
توصبف کردن هر عبارت نایجایی استفاده نکنید. از 
فردا ما چطور رویمان می‌شود از واژه «ویژه» در 
بعضی موارد استفاده کنیم؟! 

کمک فوری: فرهنگستان عزیز به دادمان برس! 
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مرواگاوی نی کودکان 


قابل توجه خوانندگان گرامی 


وظف به یادآوری نکاتی چند می‌بینم: 


خوانندگان توجه داشته باشند که آنها به نوبت در مجله چاپ می‌شوند و درحال حاضر 
ما به حدود دو ماه زمان برای چاپ نقاشی‌ها نیازمندیم! 


یکبار دیگر تقاضا می‌کنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی‌های کودکان مورد 


اجه قرار کیرد ما فقط نقاشی‌های متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی 
کم 


و یکبار دیگر تقاضا می‌کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون آزاد 


گذارید. ما از چاپ نقاشی‌هایی که از روی مدل کشیده شوند و نقاشی‌هایی که فقط 
حل خطوط آماده رک آمیزی شوند. معذوریم! 


شاد و غمکین 

فضاسازی که این کودک چهار سال و نیمه در نقاشی خود ایجاد کرده به واقع 
باب آور است. ما از چنین سنی نمی‌توانیم انتظار تکنیک و یا کنترل روی قلم و 
سیم داشته باشیم و انچه مهم است. تخیل کودک است. اما متین این حدود را 
هم شکسته و هم از نظر تکنیکی و هم از نظر تخیل کنترل فوق‌تصوری از خود 
شان داده است. از همه جالب تر چهره دو انسان موجود در نقاشی است که یکی 
ندان و دیگری مغموم است. این تفاوت و درک متین از این تفاوت خود می تواند 
یک ذهن خلاق و هوش سرشار خبر دهد. درک اینکه روی یک بام گنبدی مابه 
ابزاری نیاز داریم تا انتن را 
کر ی رک 
تخیل هوشمندانه است. 
داستان‌پردازی و فضاسازی به 
ام نک ار سر ۱ 
و انرژیک نمایانگر یک ذهن 
7 
خوب هم با ان درهم آميخته 
E MT‏ 
آینده‌ای در پزشکی و یا 
دندانپزشکی درنظر گرفت. 
تخصص در قلب و عروق و 
همچنین در عدد و بخصوص 
جراحی می‌تواند برای ذهن 
پژوهشکر متین جالب باشد. 
متین می‌تواند در علوم مربوط 
را را 
رابه نمایش بگذارد. 


7 ۴/۸ ساله از اصفهان 


دو حپره 
همین که یک کودک سه ساله بتواند مداد را در دست گرد بدون اینکه از 
تش بیفتد خود یک هنر واقعی است چه برسد به اینکه او بتواند دو چهره را با 
و مشخصههای متفاوت در سیم کند. شکیلا در طراحی اولیه قدرت 
اعجاب اوری 
ار را 
ا کا 
است که فقط 
قسمت مربوط 
به چانه را در 


عمده‌ای در این 
دو تصویر 
می‌تسوان 
مشاهده کرد. 


در رده آمیری چهره تیر شحیلا حالنهای روانی را به‌حویی ه د۵ 

یک چهره زرد است و دوستانه و دیگری سرخ است و قدری عصبانی. این درک 
شکیلا به خوبی نشان داده ا ضمن انکه رنگهای شکیلا محدود ولی کو: 
هستند. شکیلا را می‌توان در ادبیات و زبان فارسی و يا ادبیات و زبان خارجم 
نویسندگی و داستانهای کودکان. شکیلا در هنر هم می‌تواند موفق باشد. بازیگرء 
در تئاتر و سینما و حتی کارگردانی از بخشهایی است که می‌توانند از استعدا 
شکیلا بهره گیرند. 


خرگوش و هویج 
بهره‌گیری هلنا از نقاشی 
مرطوب خود یک امتیاز است که 
yT‏ 
داده است. او مطابق کارهای 
بزرگان هنر نقاشی» اجزای 
TTS‏ 
به‌صورت معلق رها کرده است. 
ار 
است که بیشتر به درون انسان 
راه می‌یابد. نگاه کنید به هویجی 
که حتی بزرگتر از خرگوش در 
برابر او قرار گرفته و خرگوش 
حتی نمی‌داند چگونه آن را در 
دست گیرد و کمی بالاتر نگاه 
کنید به چهره خورشید که با 
چشمانی نافذ به این منظره نگاه 
می‌کند. گویی او هم خرگوش را 
تمسخر می‌کند. این طنز درونی 
خود گویای ذهنی به غایت 
سازنده و هوشمند می‌باشد که هلنا می‌تواند از آن استفاده‌های متفاوت اه 
مطلوب کند. هلنا با چنین قدرت هوشی و ذهنی می‌تواند تقریباً در هر کاری موف 
باشد. اما علومی مثل فیزیک یا نجوم و ستاره‌شناسی و همچنین رایانه در بخ 
ار ی ی 
از کنار داروسازی و يا رادیولوژی هم به آسانی گذشت چرا که هلنا دارای ذهني 





نقاشی ویژه 

نقاشی ویژه به سارینای پنج ساله تعلق دارد. به آن جهت که به موضوع 
خران کر ری رن توت و ی بر ی ار 
کرده است. چرا که سه تماشاگر هم در داخل نقاشی قرار داده است. رنگهاء 
سارینا که مخلوطی از خشک و مرطوب می‌باشند. گویای ذهن سرشار و مملو | 
تفکر است و همین امر سبب می‌شود که سارینا را بیشتر در حرفه‌هایی ک 
یاری‌دهنده انسانیت باشند می‌توان موفق محسوب کرد. محیط زیست و 
مددکاری اجتماعی. مشاور خانوادگی و روانشناسی کودک و همچنین مدیریت د 
سازمانهای 
اجتماعی از | 
ا 
E‏ 















هستند که 
سارینا را در | 
راه مطلوب و 
در تاره 
يدش رفت 


۱ 
می دهند. 











0 جع متولدین فروردین 

شمامهربان و صمیمی و درعین حال بسیار حاضر 
و نوی ای ات مات رل 
موجهی ارائه می‌دهید که این گونه بودن بسیار هم 
خوب است. اما اگر از حد تعادل نگذرد. شخصی که 
بسیار دوستتان دارد. همیشه شمارا همراهی می‌کند. 
تمجیدهای او نکنید. با دیگران همراه شوید و شاد و 
خرسند دنبال کارهایتان را بگیرید. 


چا متولدین اردیبهشت 

روزهای پرکاری دارید و بایستی تمام کارها را 
یک تنه انجام دشدد » ول اوضاع عادی و مساعد خواهد 
شد. شما همیشه خودتان رازیاد از حد خسته می کنید 
واز خودتان کار زیاد می‌کشید. ولی شاید لازم نباشد 
که اینقدر به خودتان سخت بگیرید و از تمام توانتان 
استفاده کنید چرا که راههای دیگری هم وجود دارند و 
با یافتن انها می‌توانید ضمن داشتن ارامش کارها را 
به خوبی انجام دهید. حتی اگر اطرافیان شمارا تحت فشار 
قرار دهند و کارهای سختی رایرای شما تدارک بیینند. 
البته این راهم باید بگویم که شما به علت فعالیت زیاد 
در طول هفته وهمچنین داشتن تعهد کاری پاداش دریافت 
خواهید کرد و باید بد انید این همه تلاش و کوشش ارزشش 
رادارد. چون هميشه این اب و اکن است که می‌کندد! 


متولدین خرداد 

احساس خستگی می‌کنید و فکر می کنید که 
پاهایتان توان حرکت دادن جسمتان را ندارد درحالی 
که اصلاً اینطور نیست چون خستگی شمارا کم دقت و 
بی‌روحیه کرده است و این خستگی‌ها هميشه وجود 
دارند وبا کمی استراحت خیلی زود رفع می‌شوند و 
شما به حالت اول برمی‌گردید و روزتان را با صبر و 
طمانینه اغاز کرده و غذاهای پرانرژی ميل کنید و 
ایده‌های عملی و خوبی را که در فکرتان دارید دنبال 
نمایید و کارها را نیمه‌تمام رها نکنید. دوستی و مهمانی 
را با کمال ميل بپذیرید چون اینده درخشان در انتظار 
شماست و نکته آخر اینکه هرگز نگذارید سرمای 
نو قفاوت تما و جود شما اف کردا 


هس تفع با مق و گرا 
قرار نگیرید درحالی که شنیدن حرفهای انان و تجزیه 
و تحلیل دقیق آنها درست می‌باشد. ولی تسلیم محض 
انها شدن هرگز! اتفاقاتی پیش روی شماست که احتیاج 
به تصمیم گیری منطقی دارند. دقیق باشید و از پدر و 
مادرتان مشورت بخواهید. چون تنها انها هستند که 
بی‌هیچ چشمداشتی یاریتان می‌کنند. مراقب رفتار 
اجتماعی خود باشید و به شما توصیه می‌کنم که 





صبوری بیشتری به خرج دهید. پول و یا هدایایی به 
شما می رسد که جنبه مادی خوبی دارند و از دریافت 
آنها خشنود خواهید شد. اما بدانید که دنیای معنویات 


از: دکتر ن - خدادوست 


تمام نشدنی و پرارزش تر می‌باشد. 


متولدین مرداد 

این روزها محتاطتر» عاقل تر و هوشیارتر از هميشه 
خواهید بود. و همینطور بسیار احساساتی و مثبت. کار 
مهمی پیش خواهد امد که باید برای تصمیم گیری و 
دانایی رادر برنامه خود قرار دهید. احساسانتان بسیار 
ضربه پذیر و حسأس شده است. سعی کنید در مقایل 
آن ایستادگی کنید و منطقی باشید. به ندای درون و 
پاسخهای حس ششم خود توجه بیشتری کنید که 
بسیار درست وراهگشامی‌باشند. نذری دارید که باید انجام 
دهید. همیشه و در همه حال به خداتوکل داشته باشید. 


او نزدیکترین و مهربانترین و خالص‌ترین دوست است. 


(| مولدین شهریور 

اگر در هفته سوم شهریور ماه به دنیا آمده‌اید 
تول قان کمن 

تغییراتی ایجاد شده که شما را بی انگیزه کرده است 
خود برگرداند. البته شماگاهی فکر می‌کنید که زندگیتان 
حضرت دوست کمک بگیرید و به اهدافی که در ذهن دارید 
فکر کنید و بد انید هميشه هدف و انگیزه است که انسان 
راشاد نگه می دارد. در ضمن نوید ساعاتی دلنشین را 
از من بپذیرید. یکی از دلایل آن تولد شما می‌باشد. در 
پیش بینی نشده مسیر زندگی شمارا تغییر خواهد داد. 
۲۳۰-1 تە لدی" 
١‏ کو دیں سر 

روزهای شادی را در پیش روی دارید. عشق و 
صمیمیت و صفا در اطراف شماموج خواهد زد و همه 
چیز براحتی اتفاق خو‌اهد افتاد. راحت‌تر و ساده‌تر از 
سعی کنید که کمک هایش را بپذیرید و قدردان انها 
باشید. نفس عمیقی بکشید و منتظر یک خبر خوش بمانید و 
برنامه‌ریزی برای پیشرفت کارهایتان راهم فراموش 
نکنید و ضرورت نیایش در ساعات سحر را دریابید. 
5 ڪڇ 
9 مولدین ابان 

بسیار خوش اخلاق و خوش خلق خواهید بود 
به‌طوری که این موضوع به اطرافیان شما نیز سرایت 
خواهد کرد و محبوبیت شما را دربین انان بیشتر از 
هميشه نشان خواهد داد. مشکل کوچکی وجود دارد 
که از سر راهتان برداشته می‌شود. اما شما قاطعیت در 
هميشه نباید جواب مثبت به تقاضاهای دیگران بدهید. 
گاهی اوقات لازم است که کلمه «نه» هم در زندگی 
مورد استفاده قرار گیرد. 





| 1 
متولدین اذر 

آنقدر کارها را با خود سخت گرفته‌اید که تبدیل به 
شخصی دقیق و بااحتیاط شده‌اید. مقرراتی و منظم 
عمل می‌کنید و پرجنب و جوش پیش می روید و 
همین‌ها باعث شده‌اند که خستگی زیادی در درون خود 
احساس کنید و فکر می‌کنید که باید استراحت طولانی 
مدت داشته باشید. برنامه‌ریزی برای سبک‌تر شدن 
کارهایتان و تنظیم کار به زودی شمارا به حالت اول 
برمی‌گرداند. برای خودتان هزینه کنید و تا حدامکان 
برای تغییر و تحول در منزل و محیط کار وقت بگذ ارید 
که به تقویت روحیه شما کمک زیادی می‌کند. ارتباط 
از طریق «خود» درونیتان با «او» را فرآموش نکنید. 


و متولدین دی 

این درست است که شما قدرت و توانایی دارید تا 
همه چیزهایی که انجام انها بعید است انجام دهید حتی 
شما خلاقیت بسیار بالایی دارید که باعث پیروزی و 
موفقیت تان می‌شود. اما در هر چیزی ریسک نکنید و 
سعی کنید روال عقلانی و منطقی راپیش بگیرید. کسی 
را که دوستش دارید به زودی در کنار خود خواهید 
دید و روزهای خوبی را با او سپری خواهید کرد. 
تا ا ا امس کی رگ 
که این احساس یکی از ضروریات روحیه انسانی 
فی ناش و ادل بودن ان الا نگران کته کسست: 
داشتن کمی دردسر هم لازمه زندگی است و روزهای 
شیرینی برای شما پیش بینی می‌شود. 


افکارتان شما را محدود به انجام کارهایی می‌کند 
که زیاد هم دوستشان ندارید. ولی سعی کنید که جنبه 
مثبت کارها را درنظر بگیرید و از زاویه بازتری به آنها 
نگاه کنید. باید بگویم حتی حسادت هم اگر داشته باشید 
و از جنبه مثبت ان استفاده کنید تبدیل به موفقیت 
خواهد شد. شما کارهایتان را بسیار ماهرانه انجام 
می‌دهید که این مساله رضایت همه را جلب می‌کند. 
طی روزهای آینده از کسی عیب جویی و يا انتقاد 
خواهید کرد. اما سعی کنید این کارتان به گونه ای باشد 
که باعث رنجش او نشود. از ضمیر ناخودآگاهتان برای 
حل مشکلات کمک بگیرید و تلاش کنید درونتان را 
هميشه پاک نگه دارید. 


۲ 3 Fa." 
توقعات شما از زندگی زیاد شده و سعی می‌کنید‎ 
منطقی باشد و بین امکانات و انتقادات خود تعادل برقرار‎ 
کنید. اما گاهی اوقات نمی‌توانید افکار خود را جمع اوری‎ 
کنید که این مساله باعث بروز مشکلاتی شده ولی بدانید که‎ 
شما ان عهده انجام کارهایتان به خوبی برمی آیید. ایده‎ 
جالبی به ذهنتان خطور کرده است که باید دنبالش‎ 
بروید و بدانید که نتیجه اش مثبت است. برای خودتان‎ 
جشنی دست و پا کنید انطور که دلتان می‌خواهد و از‎ 
خودتان پذیرایی کنید. هميشه نباید منتظر دعوت و‎ 
پذیرایی دیگران باشید. گاهی قرار گذاشتن با خود از‎ 


شماره ۴ 





انتداهات 


فود را 


دی 
2 2 


ی 


نیلوفر جلیلیان 
۲ سلله از کرج 


میاه السادات اف ی 


5 ساله ز 


تا 


سیدمحمد موسوی ٩‏ ساله از هفت تبه 


تاکشی هاشمیان ۴ ساله از جوبیار . 








زهرا جعفری پور 
۰ ساله از دهدشت 


۱ سیده‌ساحده سیادت 
۵ ساله از رودسر 
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کر م کد 


با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شاد ابی پوست 


Eee ری‎ 
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